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)پرونده ای در مورد خشونت
طالبان علیه زنان وترس

آنان از دختران(
 تکفیر و اختطاف؛  گزارشی از رفتار دهشت بار طالبان با دختران

 واکنش ها به اختطاف دختران توسط طالبان؛ سازمان ملل: تحقیر کننده و خطرناک است
 دختران برچی؛ بی فضاشدن هم چون مکاشفه

 دختران برچی؛ زیستن در برزخ و آرزوهای گلگون
 سرکوب های متمرکز، مقاومت های پنهان)نگاهی به تلاش و تقلای دختران دشت برچی(

 سمفونی زندگی؛ دختری که هیچ آرزوی نداشت)گزارشی از زندگی و روزگار ربابه محمدی(
 زنان، صلح و امنیت در افغانستان: چه گونه از زنان و دختران حمایت کنیم؟

 صدای زنانه، ادبیات را از تک صدایی نجات می دهد
گفت وگو با مهتاب ساحل، شاعر معاصر افغانستان  

 زنانه شدن زبان
گفت وگو با دکتر سرو رسا رفیع زاده، پژوهشگر مهمان دانشگاه کالیفرنیا، لاس آنجلس   

 چرا کابوس نازی را نماد نگیریم
گفت وگو با زهرا نوری، نویسندۀ رمان »نه مثل دایی یغما«  

 هر لحظه به نوشتن فکر می کنم
گفت وگو با خانم سمیه کابل، نویسندۀ رمان »واپس مانده«  
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هویت زن سـتیز طالبان که در سـه فرهنگ غالب جامعه ی 
پشـتون همانـا »اسـام گرایی افراطـی مبتنی بـر قرائت مکتب 
»پان پشـتونیزم-احیای  و  پشـتونوالی«  »مقـررات  دیوبنـد«، 
قـدرت سیاسـی و فرهنـگ قومی« ریشـه دارد، سـبب شـد که 
در دور نخسـت حاکمیـت ایـن گـروه، زنـان از حقـوق اساسـی 
شـان محروم شـده و در شـکل شـدت یافته ی آن، خشونت های 
شـاق خوردن،  سنگ سارشـدن،  ماننـد  وحشـت ناکی 

زندانی شـدن، تجـاوز جنسـی و اعدام شـدن را تجربـه کننـد.
حامیـان  طالبـان،  تسـلط  دوم  دور  در  همین حـال  در 
ایـن گـروه، در  سیاسـی منطقـه ای و فرامنطقـه ای و تبـاری 
ضـدزن  هویـت  امـا  کردنـد،  سـفیدنمایی  آن هـا  از  رسـانه ها 
طالبـان بـر همـه واقعیت هـا چیـره شـده و اعمال خشـونت بر 
زنـان، بـار دیگـر با همان شـدت پیشـین خـود پدیدار شـد. در 
ایـن رونـد روبه رشـد در بیش تـر از دو سـال گذشـته، مقام های 
طالبـان در شـکل های مختلـف و بـا اسـتفاده از روپـوش دین، 
خشـونت های زیـادی را بـر زنان اعمـال کرده و از هیچ سـتمی 
بـر آن هـا فروگـذار نکردنـد. جنگ جویـان ایـن گـروه، شـمار 
زیـادی از زنـان را بـر اسـاس فتواهـای هبـت الله آخنـد زاده، 
بدون سـپری کردن مراحـل قانونـی، دادگاه صحرایـی کرده اند. 
همچنان موارد زیادی، توسـط رسـانه های معتبر گزارش شـده 
کـه جنگ جویـان طالبـان، در شـهرهای مختلـف افغانسـتان، 
شـمار زیـادی از زنـان جوان را پـس از تجاوز جنسـی، تیرباران 
کـرده و جسـدهای آن هـا را بـا چاقـو و برچه)سـرنیزه( مثلـه 
کـرده و سـپس در کوچه هـا، چاله هـا و بیابان هـا رهـا کرده اند.
طالبان در راسـتای اقناع شـخصیتی شـان با محروم کردن 
زنـان از دست رسـی بـه حقوق اساسـی شـان، اخیـراً دختران و 
زنـان در دشـت برچی شـهر کابـل را هدف مندانـه و مبتنـی بـر 
تحقیـر قومی مذهبـی اختطاف و سـرکوب کرده انـد. یوناما نیز 
در گزارشـی، گفتـه اسـت: »طالبـان زنـان و دختـران را عمدتاً 
از منطقـه ی هزاره نشـین دشـت برچی و برخـی را در خیرخانه، 

کـه سـاکنان آن عمدتـاً تاجیک انـد، گرفتار کرده اسـت.«
آگاهـان بـه این باورنـد که دلیـل اصلی سـرکوب همراه با 
خشـونت زنـان در دشـت برچی توسـط طالبـان، بیا ن گـر ترس 
ایـن گـروه از زنـان و دختـران اسـت؛ طالبـان به همـان میزان 
کـه از زنـان و هزاره هـا نفـرت دارند، به همـان پیمانـه از آن ها 
تـرس و هـراس دارنـد. اختطاف دختـران در دشـت برچی، تنها 
سـرکوب زنـان نیسـت؛ بـل کـه تضعیـف روحیـه ی مقاومت از 
شـهروندان هـزاره نیـز اسـت. زیـرا طالبـان کارنامـه ی سـیاه و 
خونینـی در برخـورد بـا هزاره ها دارنـد؛ از قتل  عام مزارشـریف 
تـا کشـتار هزاره هـا در یکاولنـگ؛ از کشـتن عبدالعلـی مـزاری 
تـا تخریـب بـودای بامیـان. طالبـان هر چنـد می کوشـند که با 
زیرفشـارقراردادن هزاره هـا، امـکان مقاومـت و رویارویـی آن ها 
را پیش ازپیـش خنثـا کننـد، بی آن کـه بدانند ربـودن دخترن 
هـزاره بـه بهانـه ی بدحجابـی، آتـش نفـرت هزاره هـا از طالبان 
را داغ تـر می کنـد؛ طـوری کـه آیـت الله واعـظ زاده بهسـودی، 
مرجـع تقلیـد شـیعیان در سـخن رانی پرسـروصدای اخیـرش 
در غـرب کابـل نیز، این روی کـرد طالبان را یکی از اشـتباهات 
آنـان در برخـورد بـا هزاره هـا عنوان کـرد؛ چیزی کـه می تواند 
بقـای حاکمیـت طالبـان را تهدیـد کنـد. »بـه  نامـوس مـردم 

هـزاره  تعـرض کردید.«

)پرونده ای در مورد خشونت طالبان علیه زنان 
و ترس آنان از دختران(

 روح الله کاظمی، دکتری فلسفه اسامی

دختران برچی؛

خانـه، کوچـه، خیابـان، شـهر، مدرسـه، دانشـگاه، دکان، 
کارگاه،  آمـوزش گاه،  آرایـش گاه،  فـروش گاه،  آمـوزش گاه، 
درمان گاه، شـفاخانه، مسـجد، هتل، سـینما، موتر، اتوبوس و...، 
این هـا همـه، مصادیقـی از »فضـا« به شـمار می آینـد. می توان 
حتـی از شـادی، غـم، امیـد، یـأس، انفعـال، فعالیـت، و در کل 
از عواطـف و کیفیـات نفسـانی، به عنـوان فضاهـای درونـی و 
سـوبژکتیو سـخن گفـت. به هـرروی، آدمـی نمی توانـد بیـرون 
از »فضـا« قـدم گـذارد، او از فضایـی بـه فضـای دیگـر پرتـاب 
می شـود، و در واقـع، از تجربـه ای به تجربه ی دیگـر و از امکانی 
بـه امکانـی دیگـر عبـور می نمایـد. او در فضای منحصـری زاده 
می شـود، در فضایـی متمایـزی می زیـَد و در فضایـی معیّنـی 
نیـز می میـرد. در هـر فضایـی، سـوژه وارد نسـبت معیّنـی بـا 
خـود، دیگـری و خـودِ فضـا می گـردد کـه فضـای دیگـر فاقـد 
آن مناسـبات اسـت و هـر فضایـی، قلمـروی مشـخّصی بـرای 
فعالیـت و نسـبت بـه او می بخشـد. بنابرایـن، سـوژه یـا هسـت 
و وجـود دارد، پـس لزومـاً درون یـک فضایی اسـتقرار دارد، اما 
اگـر درون هیچ فضایی مسـتقر نیسـت، یا از غالب فضاها کَسـر 
شـده و درون چیـزی به منزلـه ی یـک نافضا طرد شـده، اساسـاً 

نـدارد. وجود 
ایـن تمهیـد مـا را بـه پاسـخی می رسـاند که اگر بپرسـیم 
فضا برای سـوژه چیسـت؟ باید گفـت »فضا« قلمـرو »بودن« و 
»شـدن« او را نشـان می دهد. بودن و شـدن به واقـع در فضایی 
رخ می دهنـد و گسـتره ای را تصاحـب می نماینـد و بدین سـان، 
سـوژه بـه میزان فضـای متکثّـر و گسـترده یا تکیـن و مضیّق، 
دچـار بسـط و قبـض و وجـود و عـدم می گـردد. سـوژه از ایـن 
طریـق و بـه یـک معنـا، این همـان می شـود بـا فضایـی که در 
اختیـار دارد یـا خـود را درون آن پرتـاب می نمایـد؛ زیـرا تنهـا 
فضاسـت کـه سـوژه را بـه ظهـور می رسـاند و فاعلیـت او را 

می گیـرد.  به عهـده 
از سـوی دیگر، سـوژه تنهـا در »فضـا« »آزادی« دارد؛ چرا 
کـه آزادی منـوط بـه تجربه و مشـق امکان هاسـت و همان طور 
کـه پیشـتر اشـاره کردیم، فضـا تهُی نیسـت، فضـا، فضای یک 
تجربـه و امـکان و التصـاق بـا امری سـت. ایـن فضاسـت کـه 
امکان هـا را آشـکار می نمایـد و مـا در هـر فضـا یـا موقعیتـی، 
می کنیـم.  تجربـه  را  متفـاوت  روابـط  و  متفـاوت  امکان هـای 
هرچنـد فضـا خـود یـک امـکان محسـوب می شـود، امـا در 

درونـش امکان هـای فراوانـی را نیـز می آفرینـد.
از آن سـو، دگرگونـی در ماهیـت یک فضا یـا به طور کلّی، 
اعـدام یـک فضا، بـه اعدام سـوژه ختم می شـود. به طـور نمونه 
وقتـی فضایـی، مقوله بنـدی گـردد، مثـاً با مفهوم جنسـیت، و 
ازایـن رو، سـوژه ای از فضـای مثاً سیاسـی طرد گـردد و چونان 
شـیئ ای دور انداختـه شـود، این خود سـوژه اسـت کـه دوپاره 
می شـود، نـه این کـه سـوژه ای )زن( از فضـا اخـراج می گردد و 
سـوژه ای )مرد( جای آن را می گیرد. زیرا سـوژه فاقد جنسـیت 
اسـت و ازایـن رو نمی توانـد بـا خود منقسـم گـردد، امـا دوپاره 
می شـود، شـکاف برمـی دارد و در مُغـاک خـودش فروکوفتـه 
می شـود. هـر محدودیتـی در جهـان انسـانی، محمولـی اسـت 
کـه همـه را در بـر می گیـرد و سـوژه ای کـه خـود را رهـا و 
امـا  توهّـم می شـود.  به واقـع دچـار  از آن می پنـدارد،  خـارج 
رانـدن سـوژه از فضایـی، خود فضـا را تغییر ماهیـت می دهد و 
تعریفـی دیگـری بدان می بخشـد. ازایـن رو، توزیـع و تخصیص 
فضاهـای سیاسـی، اجتماعـی، آموزشـی و ...، پیـش از اعـدام 

سـوژه، اصالتـاً اقـدام بـرای نفـی فضـا و به رسمیت نشـناختن 
آن اسـت. بـه معنـای دیگـر، بـا نفـی سـوژه یـا تنگ شـدن و 
سـلب یـک فضـا، به همـان انـدازه که فضـا دچـار دگرگونی در 
ماهیّـت اش می گـردد، سـوژه نیز محـدود و دگرگـون می گردد. 
ایـن بـدان معناسـت کـه نوعـی دیالکتیک میـان فضا و سـوژه 
همـواره باقـی می مانـد؛ سـوژه قـادر می شـود ماهیـت یک فضا 
را تغییـر دهـد یـا فضـای جدیـدی را بگشـاید، همان طـور کـه 
فضـا نیـز می توانـد بـه امـکان مکاشـفه ای بـرای سـوژه بـدل 
شـود و او را بـه سـمت کشـف جدیـدی از خود و نسـبت اش با 

مناسـبات دیگـر براند.
از منظـر ایـن تمهیـد، می خواهـم بـه توضیـح موقعیـت 
دسـت  از  را  فضاهایـش  تمامـیِ  دارد  کـه  بپـردازم  سـوژه ای 
بـه  بنشـیند،  بـه سـوگواری  آن کـه  جـای  بـه  امـا  می دهـد؛ 

می رسـد.   مکاشـفه ای 
دختـران  و  زنـان  کـه  اسـت  سـال  دو  از  بیـش  اکنـون 
از دسـت  را  فعالیت شـان  فضـای  تمامـیِ  تقریبـاً  افغانسـتان، 
می دهنـد. زنـان، به خصـوص زنـان و دختـران مبـارز دشـت 
زندگـی می کننـد:  ناممکن هـا  از  انبوهـه ای  میـان  در  برچـی 
ناممکنـیِ تحصیـل، آمـوزش، کار، تجـارت، موسـیقی، هنـر، 
بـه  حیـات  دریچه هـای  و  فضاهـا  تمامـیِ  در حقیقـت،   . و... 
روی زنـان و دختـران برچـی ناممکـن و مسـدود شـده اسـت. 
حتـی فعالیت هـای روزمـرّه نیـز بـرای آن هـا ممتنـع گشـته و 
هیـچ پناهـی بـرای آن هـا باقی نمانـده؛ و لـذا به نقطـه ی صفرِ 
زندگـی پرتـاب شـده اند. دختـران برچـی همـه ی »فضـا«ی را 
کـه بایـد در آن وجـود می داشـتند، می بالیدنـد، می خواندنـد، 
می نوشـتند و خلـق می کردنـد، از دسـت داده انـد: آن هـا در 
کوچه پس کوچه هـای  در  می شـوند،  دسـت گیر  خیابان هـا 
از  می شـوند،  سـرگُم  می گردنـد،  اختطـاف  کابـل  و  برچـی 
کاس هـای آمـوزش و تحصیـل طـرد می گردنـد، از مدرسـه و 
دانشـگاه دورانداختـه می شـوند، فضـای کار و شـغل ندارند و... 
. آن هـا هیـچ »فضا«یـی ندارنـد: نه فضای سیاسـی، نـه فضای 
صنفـی، نـه فضـای اجتماعـی، نـه فضـای کاری و نـه فضـای 
تحصیلـی. بـی هیـچ فضایـی، واقعـاً زیسـتن ناممکـن و هـردم 
خفه کننـده می شـود، زنـان و دختـران افغانسـتان یـک چنین 

می زینـد. را  نازندگـیِ 
امـا دختـران برچـی در  ناممکن هـا،  از  انبوهـی  ایـن  در 
جسـت وجوی خلـق یـک »فضـا« هسـتند. ناممکن هـا، آن هـا 
را بـه سـمت خاّقیـت در تاریکی هـا رانده اسـت. ازاین روسـت 
کـه آن هـا شـبانه روز بـه دنبـال یـک دخمـه می گردند تـا فضا 
ایجـاد کننـد؛ فضایی/دخمـه ای کوچکـی بـرای کار، دخمـه ای 
نامرئـی ای بـرای هنر و نقاشـی، دخمـه ای رؤیت ناپذیـری برای 
آموختـن، فضایی پنهانی برای شـعر سـرودن، غـار حرائی برای 
سـوختن و سـاختن، سـوراخ کوچکی بـرای نوشـتن و دوختن، 
لانـه ای ناپیدایـی بـرای انـدوه و کلبه ای مسـکوتی بـرای امید. 
ایـن دخمه هـا و سـوراخ ها، فضـای زنـان و دختـران  اینـک، 
برچـی را نشـان می دهنـد؛ به غایـت کوچک، خامـوش و پنهان. 
جـز دختـران برچـی کسـی نمی دانـد درون ایـن دخمه هـای 
از  می خواهنـد  آن هـا  امـا  برپاسـت؛  غوغایـی  مسـکوت، چـه 
فضایـی  شِـبه گورها،  ایـن  از  و  سـازند  فضـا  دخمه هـا  ایـن 
بـرای بعثـت و زیسـتن ایجـاد کننـد. منتها یک دگردیسـی ای 
سـزاوار تأمـل در قلـب ایـن طردشـدگی و محبوس شـدن رخ 
می دهـد، و آن برآمـدن یـک فضا/دخمه اسـت به جـای همه ی 

فضاهـای دیگـر؛ همـه ی فضاهـا در حقیقـت درون یـک فضـا 
متراکـم می شـود و هـر آن چـه در فضـای معیّـن و علی حده ای 
رخ می دهـد، این جـا می بایسـت در همیـن فضـا انجـام گیـرد. 
زنِ مطـرودِ کابـل و دختـرِ رانده شـده ی برچـی به واقـع به یک 
انکشـاف می رسـد؛ او فضـای کوچک خانـه، مأمـن نامرئیِ خود 
را بـه یک شـهر، خیابـان، کوچـه، دانشـگاه، کارگاه، آموزش گاه 
و... بـدل می کنـد و همـه چیـز را می بایـد در همیـن دخمـه 

نماید.   تجربـه 
 مسـأله تعـارض و تضـاد دو نیـروی رادیـکال اسـت: تضاد 
امـا همـه ی فضاهـا را در  از فضـا نـدارد،  کسـی کـه درکـی 
اختیـار دارد، بی آن کـه بتوانـد و بدانـد کـه با فضـا و امکان های 
یـک فضـا چـه می کنـد، جـز تهُی سـاختن فضـا و نافضاسـازیِ 
خـود فضـا، با کسـی کـه درکـی از فضـا دارد، اما هیـچ فضایی 
نمی توانـد داشـته باشـد. یکـی فضـا را تصاحـب می کنـد؛ امـا 
ذاتـاً بـا آن بیگانـه می مانـد، دیگـری از فضـا طرد می شـود، ما 

در چهـره ی دیگـری آن را بازتولیـد می نمایـد. 
آن چـه در وجـه سیاسـی-تاریخیِ ماجـرا می بینیـم تضـاد 
و تقابـل نظـام حاکـم بـا مـردم، نبـرد آپاراتوس هـای حاکمیت 
بـا مبـارزان مدنـی اسـت. هرچنـد ایـن تضـاد در درون خـود 
تقابل هـای قومی )سـرکوب هزاره ها( و جنسـیتی )مردسـالاری 
و خشـونت علیـه زنـان( را نیـز پیش می بـرد. بدون شـک، این 
تقابـات، در چشـم انداز تحـوّلات تاریخـی و فرهنگـی، ریشـه 
در تعـارض ارزش هـای دنیـای سـنّتی بـا ارزش های مـدرن نیز 
دارد؛ البتـه سـنّتی کـه در درون مناسـبات فرهنگ های قومی، 
نـژادی، قبیلـه ای، و نیـز، در بطـن مناسـبات سیاسـی، تاریخی 
و اجتماعـی پـرورده شـده و در هـر دوره ای صورتـی خاصـی از 
خـود بـروز و ظهـور داده اسـت. این جـا جـای پرداخـت به این 
حیـث بنیادیـن مسـأله نیسـت؛ امـا نبایـد بی تذکّر بـه بنیادها 

مسـائل را درک کرد. 
مسـأله ایـن اسـت کـه نیروهـا و آپاراتوس هـای حاکمیت 
هرچنـد بـه سـرکوب مبـارزات مدنـی زنـان ادامـه می دهد- و 
ایـن، شـقاق و فاصله ی میان مردم به خصـوص زنان و حاکمیت 
را هرچـه بیشـتر به مرزهـای نهایـی اش می راند- اما از آن سـو، 
زنـان و دختـران دارنـد به یـک چرخش و خاقیّت می رسـند و 
بـه یک دگردیسـی خوش آمـد می گوینـد. محمـول جدیدی را 
کـه آن ها کشـف می کننـد، یعنی تراکـم، صیـرورت و بازنمایی 
همـه ی فضاهـا در یک نافضـا، بازنمایـی همه ی فضاهای شـهر 
در یـک خانـه، نبایـد صرفـاً هم چـون عقب نشـینیِ اجبـاری از 
اسـتقرار در فضاهـای شـهری و ازیـن رو مقیّـد و ایسـتا تلقـی 
کـرد، بلکـه عزیمت به مواجهـه ی جدید و درک نـو از فضا باید 
دانسـت. این خوشـامدگویی، مکاشـفه و درکی جدیدی از فضا 
بـه میان می کشـد و شـیوه ای جدیدی بـرای برخورد بـا بحران 

و انسـداد بـه مـا می آموزد. 
ایـن  از  گزارش هایـی  ابریشـم،  جـاده ی  هفته نامـه 
طردشـدگی و خاّقیـت و مقاومـت اراده هـا بـا ناممکن هـا، بـا 
شـرارت های یـک رژیـم شـرّ و شـرور تهیـه کـرده اسـت. ایـن 
گزارش هـا سـاده اند، امـا معنـای سـاده ای ندارنـد، تجربه هـای 
جمعـی  کنـشِ  نحـوه ی  و  سرشـت  بـه  امـا  اسـت،  فـردی 
رهسـپاراند. آن هـا را بایـد هم چـون خطـوط جزئـی یـک پیکر 
کلـّی و کوشـش های جمعـیِ تبلوریافتـه در کنـش فـردی بـه 

خوانـش گرفـت.

دختران  دشت برچی در حال بافتن قالین-عکاس:شفیقه خرمی-حوت 1402.
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 محمد انور رحیمی

تکفیرواختطاف؛
گزارشی ازرفتاردهشت بارطالبان با دختران

وزارت  مأمـوران  میـادی،   2024 شـروع  بـا  هم زمـان 
امربه معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان، بـه بهانـه ی بی حجابـی و 
بد حجابـی، شـمار زیـادی از دختـران و زنان را در غـرب کابل، 

بازداشـت، اختطـاف و شـکنجه  کردنـد. 
منابـع محلـی، در 13 جـدی 1402 بـه جـاده ی ابریشـم 
گـزارش داده بودنـد کـه جنگ جویـان طالبان، دختـران و زنان 
را از بخش هـای پل سـرخ، کوته سـنگی و دشـت برچی ماننـد 
ایسـتگاه قلعـه ی  نـو و شـهرک اتفـاق، به صـورت گسـترده بـه 
بهانـه ی رعایت نکـردن حجـاب بازداشـت می کنند. بـه گفته ی 
منابـع، جنگ جویـان طالبـان، دختـران و زنـان جوانـی را کـه 
مارکت هـا،  فروشـگاه ها،  آموزشـی،  مرکزهـای  خیابان هـا،  در 
رفت وآمـد داشـتند یا مشـغول آمـوزش و خرید بودنـد، پس از 
تحقیـر، توهیـن و اعمـال خشـونت های فیزیکـی، به زور سـوار 
موترهـای رنجـر کـرده و بـا خود بـه جاهـای نا معلومـی انتقال 

می دادنـد.
از باشـندگان دشـت برچی،  صالـح -نـام مسـتعار- یکـی 
بـه جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه یکـی از همیـن روزهـا، در 
پل سـوخته ی شـهر کابـل، جنگ جویـان طالبـان، دو دختـر را 
سـوار رنجـر کـرده بودنـد و سـومی را کـه به  شـدّت مقاومـت 
می کـرد، بـه زور هـل می دادنـد و بـا صـدای بلنـد می گفتنـد 
کـه »بی حیـا زود بـالا شـو!« صالـح می افزایـد: »سـرانجام بـا 
نـوک تفنـگ مجبـورش کردنـد سـوار موتـر شـود. مـن اول 
فکـر نمی کـردم کـه آن هـا را بـه خاطـر بی حجابـی بازداشـت 
پوشـیده  بلنـد  دامن هـای  دختـر  سـه  هـر  چـون  می کننـد؛ 
بودنـد؛ دو تـای آن ها چادرهای سـیاه داشـتند، یکـی هم چادر 
سـبز. طالبـان یک سـره فریـاد می زدنـد که فاحشـه زود شـو!«

کـه  دشـت برچی  پل خشـک  باشـندگان  از  یکـی 
تانـک  بیایـد، می گویـد: »در  نامـش در گـزارش  نمی خواهـد 
تیـل دولتـی برچـی بودم کـه رنجر طالبـان از راه رسـید؛ یکی 
از جنگ جویـان طالبـان پیـاده شـد و چهـار دختـری را کـه 
کنـار سـرک ایسـتاده بودند، صدا زد کـه زود بالا شـوید. وقتی 
دخترهـا مقاومـت کردنـد، چنـد طالـب دیگـر پیـاده شـدند و 
یکـی از آن هـا بـا نـوک اسـلحه اش دختـران را یکـی یکـی بـه 
زور داخـل موتـر هـل مـی داد و مـی گفـت: فاحشـه ها زود بالا 
شـوید!« بـه گفته ی این باشـنده ی کابـل، دختران ظاهـراً تازه 
از مرکـز آموزشـی برگشـته بودنـد و محجبه بودنـد و افزون بر 

مانتـو و چـادر، بالاپوش هـای دراز نیـز پوشـیده بودنـد. 
یـک باشـنده ی دیگـر غـرب کابـل کـه شـغل کراچی رانی 
دارد، می گویـد: »طالبـان دختـران زیـر سـن را هـم بازداشـت 
بـود،   ]1402[ جـدی   15 کنـم  فکـر  روز  یـک  می کردنـد. 
یـک دختـر  طالـب  بهـار سـراب، چنـد  مارکـت  نزدیـک  در 
کم سن وسـال را کـه تـازه از کـورس آمـده بـود، می خواسـتند 
بـه جـرم بی حجابی سـوار رنجر کننـد.« در همیـن لحظه، یک 
مـرد بزرگ سـال در محـل، بـه طالبـان می گوید که ایـن دختر 

حجـاب دارد؛ پـس »چـرا آزارش می دهیـد؟«.
 شـهروندان زیـادی در محـل جمـع می شـوند و در برابـر 
اقـدام طالبـان اعتـراض می کنند؛ امـا چهار جنگ جـوی طالب، 
آن هـا را زیـر لت وکـوب می گیرنـد. بـه گفتـه ی این باشـنده ی 

دشـت برچی، پـس از چنـد دقیقـه، چنـد رنجـر دیگـر از راه 
می رسـد و ده هـا طالـب، با اسـتفاده از شـاق، قنـداق، برچه ی 
تفنـگ و سـوته/باتوم، مـردم را پراکنـده می کننـد و آن دختـر 

را بـا خـود می برند. 
منابـع مردمی در غـرب کابل، تأیید کرده اند که بازداشـت 
دختـران و زنـان توسـط مأمـوران امر به معـروف و نهی ازمنکـر 
طالبـان و ده هـا موتـری که بـرای این کار اختصاص داده شـده 
بـود، در روزهـا و هفته هـای بعـد در سراسـر غـرب کابـل، بـا 
خشـونت های  اعمـال  و  زبانـی  تحقیـر  توهیـن،  بی رحمـی، 

فیزیکـی ادامـه یافته اسـت.
بازداشـت  بـا  هم زمـان 
در  دختـران  و  زنـان  گسـترده ی 
فـاروق،  عبدالغفـار  کابـل،  غـرب 
امربه معـروف  وزارت  سـخن گوی 
ضمـن  طالبـان،  نهی ازمنکـر  و 
تأییـد بازداشـت شـماری از زنـان 
گفتـه  رسـانه ها،  بـه  دختـران  و 
بـود کـه این اقـدام به منظـور منع 
منکـرات و جلوگیـری از بدحجابی 

اسـت.  شـده  انجـام 

طـرح گزینشـی و قوم گرایانـه 
هزاره ها تحقیـر  بـرای 

و  زنـان  گروهـی  بازداشـت 
کابـل،  غـرب  در  هـزاره  دختـران 
مـردم  میـان  در  را  گمـان  ایـن 
کـه  آورد  وجـود  بـه  رسـانه ها  و 
بـا  مبـارزه  بهانـه ی  بـه  طالبـان 

محمـد  می کننـد.  تحقیـر  را  هـزاره  شـهروندان  بی حجابـی، 
محقـق، رهبـر حـزب وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان، در 
واکنش به بازداشـت دختران هزاره، در فیسـبوک خود نوشـته 
بـود: »ربـودن دختـران در کابـل و طـرح مسـئله ی بی حجابی، 
گزینشـی بـوده و بهانـه ای بـرای تحقیـر قومـی و مذهبـی یک 

اسـت.« خـاص  ملیـت 
طـرح  تأییـد  بـا  نیـز،  کابـل  غـرب  در  مردمـی  منابـع 
گزینشـی طالبـان، بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد کـه در 
بعـد،  و هفته هـای  روزهـا  در  و  نخسـت جنـوری 2024  روز 
مأمـوران امر به معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان، شـماری از زنان 
و دختـران را پـس از لت و کـوب، توهین و تحقیر نژاد پرسـتانه و 
مذهبـی، بازداشـت و پـس از انتقال به بازداشـتگاه ها به شـدت 

تحقیـر و شـکنجه کـرده بودنـد.
بـر اسـاس گفته هـای شـاهدان عینی بـه جاده ی ابریشـم، 
جنگ جویـان طالبـان، زنـان و دختـران باحجاب را با خشـونت 
از خیابان هـا ، کوچه هـا ،  و دشـنام های رکیـک و تحقیر آمیـز، 
فروشـگاه ها و مرکزهـای آموزشـی بـه بهانه هـای مختلـف و از 
جملـه به  اتهام بدحجابی و نپوشـیدن چادری )برقع( و ماسـک 
تصریـح  هم چنیـن  منابـع  ایـن  می کردنـد.  بازداشـت  سـیاه، 
کـرده بودنـد کـه طالبـان در کنـار ایـن کـه زنـان و دختـران 

را قبـل از بازداشـت، لت و کـوب می کردنـد، مردانـی را کـه از 
آن هـا خواهـش می کردنـد تـا دختران و زنـان را بـدون آگاهی 
خانواده هـای آن هـا بـا خـود نبرنـد، فحش هـای رکیـک نژادی 

و مذهبـی می دادنـد.
احمـد -نـام مسـتعار- می گوید کـه طالبان در هـر جا که 
زنان و دختران را می دیدند، نخسـت آن ها را با شـاق و قنداق 
تفنـگ، لت و کـوب می کردنـد و بعـد، به زور سـوار رنجـر کرده 
بـه جاهـای نامعلومـی می بردنـد. »در ایسـتگاه نانوایـی، زمانی 
 کـه طالبـان می خواسـتند چند دختـر را بازداشـت کنند، چند 
دکان دار و عابـر نـزد آن هـا رفتنـد و از جنگ جویـان طالبـان 
خواهـش کردنـد کـه این زنـان و دختـران را رها کنیـد، این ها 
چـرا  نیسـتند،  بی حجـاب  کـه 
از  یکـی  می گیریـد؟«  را  این هـا 
طالبـان بـه ایـن مـردان می گوید 
بی نامـوس  مـردم  »شـما  کـه 
تـان  دختـران  و  زنـان  اسـتید؛ 
فاحشـه اسـتند. شـما اگـر مرتـد 
می داشـتید،  غیـرت  نمی بودیـد، 
را  خـود  فاحشـه های  جلـو 

می گرفتیـد.«
عینـی  شـاهدان  از  یکـی 
فـاش  هویتـش  نمی خواهـد  کـه 
طالبـان،  کـه  می گویـد  شـود، 
دختـران و زنـان باحجـاب را نیـز 
بـه زور سـوار موتـر می کردند و با 
خـود می بردنـد؛ بعـد از شـکنجه 
و جنسـی،  روحـی  آزار و اذیـت  و 
چنـد روز بعـد بـه پـدر یـا بـرادر 
شـان زنـگ می زدنـد و می گفتند 
کـه »بیاییـد فاحشـه های خود را 
ببریـد.« ایـن منبـع می افزاید: »مـن خودم در نزدیـک حوزه ی 
13 شـاهد بـودم کـه طالبـان، دخترانـی را کـه مانتـو و چـادر 
سـیاه پوشـیده بودنـد، بـه زور بازداشـت می کردنـد. بی حجابی 
بهانـه اسـت؛ طالبان با بازداشـت زنـان و دختران، مـردم هزاره 

را مـورد اهانـت و تحقیـر قـرار می  دهنـد.«
بـه گفتـه ی منابـع، تعـدادی از زنـان و دختـران در غـرب 
کابـل ، هنگامـی از سـوی مأمـوران امربه معـروف و نهی ازمنکـر 
طالبـان بازداشـت و زندانـی شـدند کـه بـرای خریـد تحفـه ی 
روز مـادر، بـه بـازار و فروشـگاه ها رفتـه بودنـد. به بـاور یکی از 

شـاهدان عینـی، »هدف طالبان از بازداشـت و شـکنجه ی زنان 
و دختـران، تحقیـر مـردم هـزاره اسـت.« ایـن مـرد، می افزاید: 
»خـودم چندیـن  بـار دیـدم کـه طالبـان زنـان را بـه بهانه های 
واهـی مانند هم راه نداشـتن محرم، نداشـتن ماسـک، توهین به 
 رهبـران طالبـان و خیلـی بهانه هـا و اتهام های دیگر، بازداشـت 
می کردنـد، تـا از ایـن طریق، روحیـه ی مردم هـزاره را تضعیف 

» کنند.
یـک دانش جـوی پسـر در دشـت برچی شـهر کابـل کـه 
ابریشـم  جـاده ی  بـه  بیایـد،  گـزارش  در  نامـش  نمی خواهـد 
می گویـد: »مـن بـرای خرید به بـازار برچـی رفته بـودم، وقتی 
کـه از دکان بیـرون شـدم، دیدم کـه مأموران طالبـان دختران 
را در نزدیـک مارکـت برچـی سیتی سـنتر لت و کوب کـرده و به 
زور داخـل موتـر می انداختنـد.« بـه گفتـه ی این شـاهد عینی، 
»تمـام دختـران گرفتارشـده محجبـه بـوده، چـادر و لبـاس 
سـیاه پوشـیده بودنـد. مأمـوران طالبـان هـر زن و دختـری را 
کـه می دیدنـد، لت وکـوب می کردنـد و بـه زور شـاق و نـوک 
تفنـگ، داخـل موتـر می انداختنـد. وقتی کـه مـردم اعتـراض 
می کردنـد آن هـا را هـم فحش هـای رکیـک نـژادی و مذهبـی 

می دادنـد و بـا شـاق، از کنـار رنجـر پراکنـده می کردنـد.«
در  دشـت برچی  باشـندگان  توسـط  کـه  ویدیوهایـی  در 
کـه  می شـود  دیـده  گرفتـه،  قـرار  ابریشـم  جـاده ی  اختیـار 
همـه زنـان و دختـران بازداشت شـده، حجـاب کامـل )مانتـو و 
چادرهـای سـیاه( دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مقام هـای 
طالبـان، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه آن هـا زنـان و دختران 

می کننـد.  بازداشـت  را  بی حجـاب 
گـروه متخصصان سـازمان ملـل متحد -که ریچـارد بنت،  
گزارش گـر ویـژه ی  ایـن سـازمان  نیـز عضو آن اسـت-، با نشـر 
گزارشـی در 2 فبـروری 2024، گفتـه اسـت: »بازداشـت زنـان 
و دختـران بـه اتهـام بدحجابـی، نخسـت از غـرب کابـل کـه 
بیش تـر باشـندگان آن هزاره هـا  انـد، آغـاز شـد و سـپس بـه 

دیگـر مناطـق کابـل و ولایت هـا گسـترش یافـت.« 
حجـاب  -کـه  زنـان  ایـن  بیش تـر  گـزارش،  ایـن  طبـق 
کامـل بـه تـن داشـتند- بـه اتهـام بی حجابـی یـا بد حجابـی 
بـازار،  آموزشـی،  مرکزهـای  ماننـد  عمومـی  مکان هـای  در 
کنـار جاده هـای عمومـی و حتـا کوچه هـا بـه اتهـام پوشـیدن 
لباس هـای رنگـی و تنگ، دسـت گیر شـده بودند. کارشناسـان 
سـازمان ملـل، در پایـان ایـن گـزارش، خواسـتار پاسـخ گویی 

رهبـران طالبـان نسـبت بـه ایـن اقدام هـا شـده بودنـد.
ادامه درصفحه 4

ــک روز  ــد. ی ــت می کردن ــم بازداش ــن را ه ــر س ــران زی ــان دخت »طالب
فکــر کنــم 15 جــدی ]1402[ بــود، در نزدیــک مارکــت بهار ســراب، چند 
طالــب یــک دختــر کم سن وســال را کــه تــازه از کــورس آمــده بــود، 
ــن  ــد.« در همی ــر کنن ــوار رنج ــی س ــرم بی حجاب ــه ج ــتند ب می خواس
ــه  ــد ک ــان می گوی ــه طالب ــل، ب ــال در مح ــرد بزرگ س ــک م ــه، ی لحظ

ــد؟«. ــر حجــاب دارد؛ پــس »چــرا آزارش می دهی ــن دخت ای

ــک و  ــنام های رکی ــونت و دش ــا خش ــاب را ب ــران باحج ــان و دخت ــان، زن طالب
ــه  ــی ب ــای آموزش ــگاه ها و مرکزه ــا ، فروش ــا ، کوچه ه ــز، از خیابان ه تحقیر آمی
بهانه هــای مختلــف و از جملــه بــه  اتهــام بدحجابــی و نپوشــیدن چــادری )برقــع( و 
ماســک ســیاه، بازداشــت می کردنــد. ایــن منابــع هم چنیــن تصریــح کــرده بودنــد 
کــه طالبــان در کنــار ایــن کــه زنــان و دختــران را قبــل از بازداشــت، لت و کــوب 
می کردنــد، مردانــی را کــه از آن هــا خواهــش می کردنــد تــا دختــران و زنــان را 
بــدون آگاهــی خانواده هــای آن هــا بــا خــود نبرنــد، فحش هــای رکیــک نــژادی 

ــد. ــی می دادن و مذهب
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بـه  واکنـش  در  طالبـان،  مجاهـد، سـخن گوی  ذبیـح الله 
گـزارش دفتـر هیئـت معاونت سـازمان   ملل متحـد )یوناما( در 
افغانسـتان، گفتـه بـود کـه انتقاد از اجـرای احکام دینـی، قابل 
تحمـل نیسـت و توهیـن به عقایـد مردم اسـت. او هم چنین در 
مصاحبـه ی دیگـری، عمل کـرد مأمـوران امربه معـروف طالبـان 
را مطابـق بـا شـریعت اسـامی خوانـده و گفتـه بـود: »حجاب 
زن، لـزوم محـرم شـرعی بـا زنـان، فضـای شـرعی بـرای کار و 
توسـط  شـرعی  احـکام  اجـرای  هم چنیـن  و  زنـان  تحصیـل 
محاکـم، پیش گیـری از انحرافـات فکـری و دینـی در جامعـه، 
این هـا همـه تعهـدات و وظایـف یـک نظـام اسـامی پاسـخ گو 

» است.
محدودیت هـای  قـدرت،  بـه  بازگشـت  از  پـس  طالبـان 
گسـترده ای را در سراسـر افغانسـتان بـر زنـان وضـع کـرده و 
بارهـا زنـان و دختـران را از خیابان هـای شـهرهای مختلـف، 
بازداشـت کرده  انـد؛ امـا بازداشـت گسـترده ی زنـان هـزاره از 

اسـت.   بی سـابقه  آن هـا،  شـکنجه ی  و  عمومـی  مکان هـای 
و  امربه معـروف  وزارت  معـاون  محمـدی،  محمدفقیـر 
نهی ازمنکـر طالبـان، در 4 دلـو 1402، در گفت  وگو با شـبکه ی 
تلویزیونـی طلوع نیـوز، در رابطـه بـه بازداشـت زنـان تصریـح 
کـرده بـود کـه »حجـاب الحمـدلله، نـه حکـم امارت اسـامی 
اسـت و نـه حکـم وزارت امربه معروف. حجاب حکمـی از طرف 
رب العالمیـن اسـت. مردم افغانسـتان صد در صـد رعایت حجاب 
را می خواهنـد. در بـاره ی حجـاب، هیـچ  کـس شـکایت نکرده 

اسـت کـه بگویـد مـا حجـاب را نمی پذیریم.«

بازداشت و اختطاف زنان به  هدف اخاذی
یافته هـای جـاده ی ابریشـم از طریـق منابع معتبر، نشـان 
می دهـد کـه در دو مـاه گذشـته، طالبـان هـزاران زن و دختـر 
جـوان را از محله هـای غرب کابل بازداشـت، زندانی و شـکنجه 
کرده انـد. شـماری از این دختـران، پس از تحمل شـکنجه های 
روانـی، جسـمی و آزارواذیـت جنسـی، بـا پادرمیانی بـزرگان و 
ماهـا بـا پرداخت پول، سـپردن تعهد  کتبی ، بـردن ضامن های 
معتبـر، گرو گذاشـتن اسـناد ملکیـت، دادن 150-250 هـزار 
افغانـی، صحبت نکـردن بـا رسـانه ها در مورد شـکنجه هایی که 
در بازداشـتگاه  ها و زندان هـا متحمـل شـده اند، آزادی خـود را 

بـه  دسـت آورده اند.
روز  چهـار  تـا  دو  از  پـس  طالبـان  منابـع،  گفتـه ی  بـه 
شـکنجه ی زنـان و دختـران در حوزه هـای امنیتـی، شـماری 
از آن هـا را کـه در فیسـبوک علیـه ایـن گـروه نوشـته بودنـد، 
یـا تصویـر و پیامـی از طریـق برنامه هـای وتـس اپ، پیام گیـر 
فیسـبوک، ایمو و دیگر شـبکه های اجتماعی با دوسـتان شـان 
تبادلـه کـرده بودنـد، بـه زنـدان پل چرخـی انتقـال می دادنـد؛ 
امـا دخترانـی کـه در تلفن هـای شـان چیـزی پیـدا نمی شـد، 
طالبـان بـه  خانواده های شـان تمـاس گرفتـه و می گفتند که در 
بـدل آزادی دخترشـان، نخسـت بایـد بـه وزارت  امربه معروف و 
نهی  ازمنکـر تعهـد کتبـی بدهنـد که در مـورد بازداشـت دختر 
شـان، بـه رسـانه ها چیـزی نمی گوینـد و ضمانـت  کننـد کـه 

پـس از ایـن چـادری )برقـع( بپوشـد؛ در کنـار این، بایـد مبلغ 
مشـخصی را بـه عنـوان تنبیـه مالی بـه وزارت امـر به معروف و 

بپردازنـد. نهی ازمنکـر 
بـه گفتـه ی این منابـع، دخترانـی که به زنـدان پل چرخی 
منتقـل شـده اند، تـاش  خانواده هـای شـان بـرای آزادی آن ها 
تـا اکنـون نتیجـه ای نـداده اسـت. منابـع هم چنـان می گوینـد 
کـه از سرنوشـت شـماری از دختـران و زنـان بازداشت شـده، 

هنـوز اطاعی در دسـت نیسـت.
طالبـان  توسـط  خواهـرش  کـه  مسـتعار-  -نـام  کریمـه 
بـا  »خواهـرم  می گویـد:  بـود،  شـده  شـکنجه  و  بازداشـت 
هـم کارش در هشـت جنوری هنـگام بازگشـت از محل کارش، 
توسـط طالبـان بازداشـت شـدند. پـدر و بـرادرم، وقتـی شـک 
کردنـد کـه ممکـن اسـت خواهـرم را طالبـان بـرده باشـند، به 
گـروه  ایـن  امر به معـروف  اداره ی  و  طالبـان  پلیـس  حـوزه ی 
رفتنـد؛ امـا آن ها گفتـه بودند که کسـی با این مشـخصات این 
جـا نیسـت.« پـدر این دختـر آرام نمی گیرد و هشـت شـب، با 
چنـد بـزرگ محـل، مـا و وکیـل  گـذر، بـه حـوزه می رونـد و 
مسـئول حـوزه بـه آن هـا، می گویـد که دختـرش با هـم کارش 
ایـن جـا اسـت؛ امـا تـا دو روز او را آزاد نمی کننـد. کریمـه 
می افزایـد کـه پـس از دو روز، مسـئول حوزه به پـدرش تماس 
می گیـرد و از او می خواهـد کـه بـرای تسلیم شـدن دخترش به 
حـوزه بـرود؛ امـا بـرای آزادی خواهرش، پدر و بـرادرش مجبور 
شـدند کـه160 هـزار افغانـی پول نقـد، یک سـند ملکیت، یک 
تعهـد کتبـی بـه حـوزه بسـپارند و دو سـرمایه دار نیـز آن ها را 
ضمانـت کنـد. »خواهـرم وقتـی خانه رسـید، وضـع روحی اش 
بیـش از حـد بـد بـود و آثـار شـکنجه ، در تمـام بدنـش دیـده 
می شـد. تا دو روز نمی توانسـت حـرف بزند. طالبـان خواهرم را 
بـه  جرم پوشـیدن کرمیچ/بوت سـفید، شـکنجه کـرده بودند.«

بـر  افـزون  طالبـان  کـه  می گویـد  هم چنـان  کریمـه، 
شـکنجه های جسـمی و روانـی خواهرش، در جریـان لت و کوب 
بـا شـاق و مشـت ولگد، بـه مذهـب و نـژاد او اهانـت کرده اند. 
او، بـه نقـل از خواهـرش می گویـد: »وقتـی که ما را زیر شـاق 
کافـر  شـیعه ها  شـما  می گفتنـد  می گرفتنـد،  مشـت ولگد  و 
اسـتید، کشـتن شـما هزاره هـای کافـر، مباح اسـت. شـهادتین 
تـان را بخوانیـد و مسـلمان شـوید. نمـاز بخوانیـد کـه ببینیـم 
نمـاز شـما چـه رقـم اسـت.« کریمـه می گویـد کـه با گذشـت 
چنـد هفتـه از آزادی خواهـرش، او هنوز وضعیـت روانی خوبی 

ندارد.  
منابـع معتبـر مردمـی می گوینـد کـه بازداشـت زنـان و 
دختـران در غـرب کابـل، ممکـن اسـت نسـبت بـه روزهـای 
نخسـت مـاه جـدی و دلـو، کم تـر شـده باشـده، امـا متوقـف 
نشـده اسـت. منابـع هم چنیـن می گوینـد کـه طالبـان افـزون 
بـر بازداشـت زنـان، گوشـی های مـردان جـوان در غـرب کابل 
را بررسـی می کننـد و در صورتـی کـه در گوشـی های کسـی 
شـماره ی تماس خانمی، پیامی با دوسـتان   ، پسـت فیسـبوکی، 
عکـس زنـان و  آهنـگ و موسـیقی ویدیویـی پیـدا کننـد، او را 

بازداشـت و شـکنجه می کننـد.

بازداشـت زنـان و دختـران در شـهر کابـل بـه ویـژه در 
را  زیـادی  واکنش هـای  بدحجابـی،  بهانـه ی  بـه  دشـت برچی 
در داخـل و بیـرون از افغانسـتان به هم راه داشـت. شـهروندان، 
اقـدام  ایـن  از کشـورها،  سـازمان های حقوق بشـری و برخـی 
و  کـرده  عنـوان  بشـر  حقـوق  ارزش هـای  مغایـر  را  طالبـان 

شـده اند.  رونـد  ایـن  پایان یافتـن  خواهـان 

بین المللـی؛ تحقیـر کننـده و خطرنـاک  واکنش  هـای 
ست ا

 ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه ی حقـوق  بشـر سـازمان 
ملـل بـرای افغانسـتان، در 15 جـدی 1402 در واکنـش بـه 
بازداشـت زنـان بـه ویژه زنان هزاره در دشـت برچی شـهر کابل 
بـه بهانـه ی بدحجابـی، در حسـاب کاربـری اکس خود نوشـته 
بـود: »بازداشـت زنان بـه  دلیل بدحجابـی در کابل افغانسـتان، 
آزادی  بـر  طالبـان  بیش تـر  محدودیت هـای  اعمـال  بیان گـر 
زنـان و تضعیـف حقـوق آنـان اسـت.« او، تاکیـد کـرده بود که 

بایـد همـه ی زنـان بازداشت شـده رها شـوند.
کارشناسـان سـازمان  ملل -کـه ریچارد بنت نیـز عضو آن 
اسـت- بـا نشـر گزارشـی در 14 دلـو 1402، گفته بـود؛  زنانی 
کـه بـه بهانـه ی بدحجابـی توسـط طالبان بازداشـت شـده اند، 
امـکان دست رسـی به بسـتگان شـان و وکیل مدافـع را ندارند. 
در ایـن گـزارش آمـده کـه »در قبـال رهایـی  آن هـا، از مردان 
مسـن خانـواده ضمانت نامـه ی کتبـی گرفته می شـود کـه این 
رونـد واگـذاری مسـئولیت چه گونگـی لباس پوشـیدن زنـان به 
مـردان، تبعیـض سیسـتماتیک بـرای کنترل زنـان و دختران و 

رانـدن بیش تـر آنـان از جامعه اسـت.«
ریچـارد بنـت بـار دیگـر در10  حـوت 1402 در بخشـی 
از گزارشـی کـه در جلسـه ی شـورای حقـوق  بشـر سـازمان  
زنـان  فراقانونـی  بازداشـت های  کـه  گفتـه  کـرد،  ارائـه  ملـل 
منطقـه ی  بیش تـر  کـه  کابـل«  غـرب  »از  طالبـان  سـوی  از 
هزاره نشـین اسـت، شـروع شـد و به  سـرعت به  مناطق بیش تر 
تاجیک نشـین نیـز گسـترش یافـت. طبـق تصریح آقـای بنت، 
ایـن بازداشـت ها پـس از آن بـه بامیـان، بغان، بلـخ، دایکندی 

و کنـدز رسـید.
و  بازداشـت ها  ایـن  کـه  شـده  تأکیـد  گـزارش  ایـن  در 
شـکنجه های زنـان و دختـران هـزاره، آن ها را در معـرض انواع 
تبعیض هـای نـژادی قـرار داده اسـت. در گـزارش بـه  نقـل از 
یـک زن هـزاره آمـده اسـت: »پـدرم پیـش طالبـان رفـت تـا 
خواهـرم را نجـات دهد؛ اما آن هـا پدرم را لت و کوب و شـکنجه 
کردنـد کـه چـرا دختـرت را بداخـاق بـزرگ کـرده ای«. طبق 
ایـن گزارش»طالبـان هزاره هـا را متهـم کرده اند که مسـلمانان 
واقعی نیسـتند.« بر اسـاس گزارش آقای بنت، آن  چه از سـوی 
طالبـان بـر زنان اعمـال می شـود را می توان آپارتاید  جنسـیتی 

ند.  خوا
سـازمان عفـو بین الملـل در واکنـش بـه بازداشـت زنان و 
دختـران در کابـل بـه بهانـه ی بدحجابـی، در 6 جـدی 1402 
بـود: »سـرکوب و  نوشـته  اکـس خـود،  در حسـاب کاربـری 
بازداشـت های خودسـرانه ی ]زنـان[ از سـوی طالبـان، نقـض 
بیش تـر آزادی گشـت وگذار زنـان و آزادی بیـان در افغانسـتان 
اسـت. ایـن سـرکوب، بایـد فـوراً متوقـف شـود و آن هایـی کـه 

بازداشـت شـده اند، آزاد شـوند.«
دفتـر هیئـت معاونـت سـازمان ملل  متحـد در افغانسـتان 
)یونامـا( نیـز، با نشـر اعامیـه ای در 21 جـدی 1402، به نقل 
از روزا اوتونبایـوا، فرسـتاده ی ویژه ی سـازمان ملـل  متحد برای 
افغانسـتان، نوشـته بـود: »بـه  نظـر می رسـد زنـان و دختـران 
اسـتند،  قومـی  و  مذهبـی  اقلیت هـای  از  کـه  بازداشت شـده 
بـه  طـور نامناسـبی تحـت تأثیـر کارزار اعمـال حجاب توسـط 
طالبـان قـرار می گیرنـد.« او، خطـاب بـه طالبـان هشـدار داده 
بـود کـه اجرای تدابیـر به خصوص بـا اعمال خشـونت فیزیکی 
بـرای زنـان و دختـران افغانسـتانی، تحقیرکننـده و خطرنـاک 

اسـت. اوتونبایـوا، در بخـش دیگـری از اظهـارات خـود، تصریح 
کـرده بـود: »توقیـف زنـان بـرای خانواده هـا ننگ بزرگـی را به 
هـم راه دارد که زنان افغانسـتانی را در معـرض خطر بزرگ تری 
قـرار می  دهـد. ایـن دسـت گیری ها هم چنیـن اعتمـاد عمومـی 

را از بیـن می بـرد.«
دفتـر سـازمان ملـل متحد در افغانسـتان، در گزارشـی که 
در 2 دلـو 1402 از وضعیـت حقوق بشـری افغانسـتان از اکتبر 
تـا دسـمبر 2023 منتشـر کـرد، نوشـته بـود کـه جنگ جویان 
طالبـان، »زنـان و دختـران را عمدتـاً از منطقـه ی هزاره نشـین 
دشـت برچی و برخـی را از منطقـه ی خیرخانـه کـه باشـندگان 

آن عمدتـاً تاجیک  تبارنـد، گرفتـار کرده انـد.«
زنـان  علیـه  تبعیـض  اشـکال  همـه ی  رفـع  کنوانسـیون 
سـازمان  ملـل، در اعامیـه ای در 30 دلـو 1402، گفته بود که 
از سـپتمبر 2021 تـا جنـوری 2024، ده هـا فرمـان، اعامیه و 
بخش نامـه در محدودکـردن حقـوق بشـری زنان، جداسـازی و 
سـرکوب زنـان و دختـران بـر اسـاس نگرش ها و سیاسـت های 
دختـران  و  زنـان  طـرد  و  به حاشـیه راندن  بـرای  زن سـتیزانه 
از جامعـه، از سـوی طالبـان بـه تصویـب رسـیده اسـت. ایـن 
سـازمان، هم چنیـن از رهبـران طالبـان خواسـته بـود که همه 
احـکام و محدودیت هـای زن سـتیزانه را که تبعیـض علیه زنان 
و دختـران و جداسـازی و سـرکوب آن هـا را نهادینـه می کنـد، 
ارتبـاط بـه  لغـو کننـد و در صورتـی کـه شـواهد کافـی در 
خشـونت های مبتنـی بر جنسـیت علیـه زنان و دختـران وجود 
داشـته باشـد، عامـان آن را تحـت پی گـرد قانونی قـرار دهند. 
در اعامیـه آمـده کـه طالبـان، بایـد کنوانسـیون رفـع همه ی 
اشـکال تبعیـض علیـه زنـان و قوانیـن بین المللـی حقوق  بشـر 
و حقـوق  بشـری زنـان را محترم شـمرده و از آن هـا، حمایت و 

کنند. حفاظـت 
نمایندگـی بریتانیـا در شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل 
 متحـد، در 11 حـوت 1402 در گزارشـی در بـاره ی نگرانـی از 
افزایـش حمله هـا بـر هزاره هـا در افغانسـتان کـه بـه سـازمان 
ملـل ارائـه کـرده، گفتـه اسـت: »بی توجهـی طالبان بـه حقوق 
زنـان و دختـران، در جهـان بی نظیر اسـت« طبق ایـن گزارش، 
»باگذشـت دو سـال ونیم، زنان و دختران ]در افغانسـتان[ هنوز 
رفت وآمـد،  آزادانـه  نمی تواننـد  آن هـا  کننـد.  کار  نمی تواننـد 
صحبـت و زندگـی کننـد.« ایـن نمایندگـی، هم چنیـن تأکیـد 
کـرده کـه جامعـه ی جهانـی، بایـد بـه  شـهروندان افغانسـتان 
متعهـد بمانـد. »بریتانیـا هم چنـان در کنـار مـردم افغانسـتان، 
بـه  ویـژه زنـان و دختـران و خانواده هـای  شـان کـه بـه  دلیـل 
وضعیـت ویران گـر حقـوق  بشـر و وضعیـت وخیـم انسـانی در 

افغانسـتان رنـج می برنـد، می ایسـتد.«
نشـر  بـا  نیـز،  افغانسـتان  دیپلماتیـک  نمایندگی هـای 
اعامیـه ای در 18 جـدی 1402، گفته انـد کـه بازداشـت زنان 
و دختـران در غـرب کابـل بـه بهانـه ی بدحجابـی، در تاریـخ 
معاصر افغانسـتان پیشـینه ندارد. ایـن نمایندگی هـا افزوده که 
چنیـن بازداشـت ها، نقـض صریـح حیثیـت و حریـم خصوصی 
زنـان و دختـران بوده و این رفتـار طالبان، »بی اعتنایی آشـکار 
بـه رسـوم و فرهنـگ مـا و هنجارهـای شناخته شـده ی حقـوق 

است.« بشـری 

واکنـش چهره هـای سیاسـی؛ تحقیـر قومـی و مذهبی 
ست ا

حکومـت  در  امنیـت  ملـی  رییـس  نبیـل،  رحمـت الله   
جمهوری، در 17 جدی در حسـاب کاربری اکس خود، نوشـته 
بـود کـه بازداشـت و شـکنجه ی زنـان بـه بهانـه ی بی حجابـی، 
»نقـض حقـوق بشـر« اسـت. او، افزوده کـه خاموشـی برخی از 
سیاسـی ها، سـران  قومـی و عالمان دینـی در مورد بازداشـت و 
اختطـاف دختـران و زنـان از سـوی طالبـان، نه تنها بـه  معنای 
شـریک بودن در ایـن جنایـت تاریخـی، بـل نوعـی خیانـت بـه 

وطـن و شـهروندان افغانسـتان اسـت.    ادامـه درصفحـه 5

 محمد انور رحیمی
 محمد انور رحیمی

تکفیرواختطاف؛
گزارشی ازرفتاردهشت بارطالبان با دختران

یکــی از شــاهدان عینــی کــه نمی خواهــد هویتــش فــاش شــود، می گویــد کــه 
ــا  ــد و ب ــر می کردن ــه زور ســوار موت ــز ب ــان باحجــاب را نی ــران و زن ــان، دخت طالب
خــود می بردنــد؛ بعــد از شــکنجه و آزار و اذیــت روحــی و جنســی، چنــد روز بعــد 
ــد فاحشــه های  ــد کــه »بیایی ــد و می گفتن ــرادر شــان زنــگ می زدن ــا ب ــدر ی ــه پ ب
ــد: »مــن خــودم در نزدیــک حــوزه ی 13  ــع می افزای ــن منب ــد.« ای خــود را ببری
شــاهد بــودم کــه طالبــان، دخترانــی را کــه مانتــو و چــادر ســیاه پوشــیده بودنــد، 
بــه زور بازداشــت می کردنــد. بی حجابــی بهانــه اســت؛ طالبــان بــا بازداشــت زنــان 

و دختــران، مــردم هــزاره را مــورد اهانــت و تحقیــر قــرار می  دهنــد.«

...ادامه از صفحه3
واکنش ها به اختطاف دختران توسط طالبان؛

سازمان ملل:
تحقیر کننده و خطرناک است
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در 15  مقاومـت  ملـی،  رهبـر جبهـه ی  مسـعود،  احمـد 
جـدی 1402 در واکنـش به بازداشـت شـماری از زنان به اتهام 
بدحجابـی از سـوی طالبـان، در حسـاب کاربـری اکـس خـود 
نوشـته بـود که محروم کـردن زنان افغانسـتانی از اساسـی ترین 
حقوق انسـانی  شـان، دشـمنی حساب شـده با توسـعه ی بشری 
و پیش رفـت یـک ملـت اسـت. او افـزوده: »اختطاف، شـکنجه، 
آزار و بی حرمتـی بـر زنان افغانسـتانی، شـنیع ترین نوع جنایت 
علیه بشـریت اسـت و مسـئولیت های تاریخی سـنگینی را برای 

همیشـه متوجـه طالبـان می کند.«
مـردم  اسـامی  وحـدت  حـزب  رهبـر  محقـق،  محمـد 
و  زنـان  شـکنجه ی  و  بازداشـت  بـه  واکنـش  در  افغانسـتان، 
خـود  اکـس  کاربـری  در حسـاب  کابـل،  غـرب  در  دختـران 
نوشـته بـود: »ربـودن و بازداشـت زنـان و دختـران در کابـل و 
بی احترامـی بـه آنـان بـه  بهانـه ی بی حجابـی، گزینشـی بوده و 
بهانـه ای اسـت بـرای تحقیر قومـی و مذهبی یـک ملیت خاص 
و ورق دیگـری بـر دوسـیه ی قطور نقـض حقوق بشـری اداره ی 

مؤقـت امـارت طالبانـی افـزوده می شـود.«
اسـامی  وحـدت  حـزب  رهبـر  خلیلـی،  محمدکریـم 
افغانسـتان، بـا نشـر بیانیـه ای در هشـت دلو 1402، بازداشـت 
و شـکنجه ی دختـران هـزاره از سـوی جنگ جویـان طالبـان را 
خـاف اصول شـریعت و هتـک حرمت عنـوان کرده اسـت. در 
بخـش دیگـری از بیانیـه، آمـده اسـت: »طالبـان، بایـد بداننـد 
و  دارد  پیامـد سـنگینی  هزاره هـا،  بـا  غیر انسـانی  رفتـار  کـه 

مسـئولیت آن بـه دوش گـروه حاکـم اسـت.«
اسـامی  جمعیـت  حـزب  رهبـر  ربانـی،  صاح الدیـن 
و  زنـان  شـکنجه ی  و  بازداشـت  بـه  واکنـش  در  افغانسـتان، 
دختـران از سـوی نیروهـای طالبـان، از سـازمان ملـل  متحد و 
نهادهای حقوق بشـری خواسـته کـه در برابر بازداشـت زنان به 
صـورت جـدی اقـدام کنـد. ربانـی گفتـه کـه این عمل زشـت 
و نابخشـودنی طالبـان، اقـدام جاهانـه ای اسـت کـه حیثیت و 
وقـار زنـان، دختـران و خانواده هـای آن هـا را نیـز در معـرض 

هتـک حرمـت قـرار می دهـد.
عبدالـرب رسـول سـیاف، رهبـر حـزب اتحـاد اسـامی و 
از چهره هـای سیاسـی و جهـادی افغانسـتان، در واکنـش بـه 
بازداشـت و شـکنجه ی زنـان بـه بهانـه ی بدحجابـی، در 19 
جـدی 1402 در یادداشـتی در حسـاب کاربـری اکـس خـود، 
خطـاب بـه طالبـان نوشـته: »تو به کـدام مبرر شـرعی به  جان 
)بـدن( زنی کـه محرمش نیسـتی، دسـت می زنـی؟«. او، افزود: 
»تـا حـال در مـورد زنـدان بـرای مـردان، میـان علمـای امـت 

اتفـاق وجـود نـدارد، چـه رسـد بـه زندانی کـردن زن  ها.«
واکنـش سـیاف از آن جهـت مهم بود کـه او از نظر فکری 
بـه گروه هـای بنیادگرای اسـامی تعلـق دارد و ایـن رویکرد را 
بارهـا در عمـل و نظـر به ویژه در رابطه به حقوق سیاسـی زنان 
بازتـاب داده اسـت. سـیاف در زمانی که نماینـده ی مردم کابل 
در پارلمـان دولـت پیشـین بـود، در رابطـه به مسـایلی مربوط 
بـه حقـوق زنـان بـه آموزه هـای مذهبـی و گرایـش اعتقـادی 
قانـون  بـه  خـود اسـتناد می کـرد و حقـوق زنـان را مطابـق 
اساسـی دوران جمهـوری قبـول نداشـت. او حتـا در جریـان 
مشـاجره ی لفظـی با خانـم مالی جویـا نماینده ی مـردم فراه، 
او را بـا صـدای بلند فاحشـه و نامسـلمان خطاب کـرده بود اما 
برخـورد خشـونت آمیز طالبـان در بیـش از دوسـال اخیر چنان 
سـخت گیرانه بـود کـه حتی افـرادی مانند سـیاف را به واکنش 

و حمایـت از زنـان وادار کرده اسـت.  

واکنش عالمان دینی؛ تکفیر راه حل نیست
بـه  دنبـال اعتراض های گسـترده  از سـوی مردم، رسـانه ها 
نسـبت  سیاسـی،  و شـخصیت های  نهادهـای حقوق بشـری  و 
بـه بازداشـت و شـکنجه ی زنـان و دختـران در غـرب کابـل از 
سـوی طالبـان، رهبـری این گـروه در14 دلو 1402 جلسـه ای 
تحلیـل  بـزرگ مردمـی در جهـت  نـام »گردهم آیـی  زیـر  را 
و ارزیابـی حـوادث اخیـر کابـل« برگـزار کـرده بودنـد، تـا بـه  
زعـم خـود شـان بـا اسـتفاده از اعتبـار برخـی شـخصیت های 
سیاسـی و مذهبـی متعلـق بـه قـوم هـزاره و شـیعه  کـه در 
جریـان تسـلط مجـدد طالبان بـر افغانسـتان، خواسـتار تعامل 
بـا این گروه شـده  بودنـد، به اعتراض هـای ابرازشـده در فضای 
توجیـه  را  خـود  اعمـال  و  داده  پاسـخ  رسـانه ها،  و  مجـازی 
کننـد. آیـت الله واعـظ زاده بهسـودی، مرجـع تقلیـد شـیعیان، 
مشـهورترین شـخصیت دعوت شـده در ایـن برنامـه بـود. از آن 
جـا کـه واعـظ   زاده چند هفتـه پس از تسـلط مجـدد طالبان بر 
افغانسـتان بـا برگـزاری جلسـه ای در غـرب کابـل، مـردم را از 
تقابـل بـا طالبـان منع و تعامـل با این گـروه را پیشـنهاد کرده 
بـود، طالبـان چنـد روز پیـش از برگـزاری جلسـه ی 14 دلو از 
او دعـوت کـرده بودنـد کـه در آن جلسـه بـه  عنوان سـخن ران 
 اصلـی، بـا مـردم غـرب کابـل صحبـت کنـد. او، در بخشـی از 
سـخنان خـود با اسـتناد بـه آیت هـای قـرآن، از رفتـار طالبان 
بـه  ویـژه مأمـوران وزارت امربه معـروف و نهی ازمنکر و هبت الله، 
رهبـر ایـن گـروه با مردم افغانسـتان بـه خصوص زنـان و مردم 

هـزاره انتقـاد کرد.
سـخن رانی  از  نیم سـاعته  ویدیویـی  نـوار  براسـاس 
منتشـر  اجتماعـی  شـبکه های  در  کـه  بهسـودی  واعـظ زاده 
شـده، او، نخسـت بـه  شـکل نمادیـن، حاضـران جلسـه را زیـر 
نـام خواهـران و بـرادران، مخاطـب قـرار داد؛ تـا غیر مسـتقیم 
بـه طالبـان بفهمانـد کـه برگـزاری جلسـه های ایـن چنینـی 
بـدون حضـور زنـان، بی معنـا و ناقـص اسـت. بـه  دنبـال آن، 
تصریـح کـرد کـه »هرچنـد می بینـم کـه خواهرانـی شـاید در 
ایـن محفل نباشـد، امـا بالواسـطه صدایم را می شـنوند، شـاید 
در بیـرون مسـجد جمعـی از خواهران تشـریف داشـته باشـند؛ 
امـا مخاطـب مـن دایماً زنـان و مـردان افغانسـتان اسـت.« او، 
گفـت کـه خـدا انسـان را از مـرد و زن آفریده و عمـل صالح را 

هـم از مـرد و زن می پذیـرد. 
واعـظ زاده، سـپس بحـث را بـه لـزوم اجـرای فریضـه ی 
در  و  اسـام   دیـن  دیـدگاه  از  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف 
جامعـه ی اسـامی کشـانید و خطـاب بـه طالبـان، گفـت کـه 
امـر بـه  خوبـی و نهـی از بدی، یک  اصـل قرآنی و دسـتور الهی 
اسـت کـه باید انجام شـود؛ حتا تأکیـد کرد کـه ترک کنندگان 
ایـن دو فریضـه، مغضـوب خداونـد خواهنـد بـود. او با اسـتناد 
بـه  قـرآن گفـت: »شـما بایـد امتـی باشـید کـه )مـردم( را  بـه 
 خیـر دعـوت کنیـد و آمـر بـه  خوبـی و ناهـی از بدی باشـید.« 
واعـظ زاده تأکیـد کـرد: »آنانی  هم کـه در تاریـخ مغضوب واقع 
شـدند، بـه دلیـل تـرک ایـن دو فریضه بـوده اسـت و آنانی  هم 
کـه بـه مقـام والای انسـانیت، ایمان و شـرافت ارتقـا کردند، به 

خاطـر انجـام امـر بـه  خوبـی و نهـی از بـدی بوده اسـت.«
 واعـظ زاده در ادامـه ی سـخنان خود، با اشـاره بـه اهمیت 
امـر  بـه  معـروف در جامعـه ی اسـامی، گفـت: »من ایـن بحث 
را از تـرس امـارت اسـامی مطـرح نمی کنـم؛ بـل که در سـال 
1380، یـک سـال در رابطـه بـه  امـر به خوبـی و نهـی از بدی، 
در غـرب کابـل صحبـت کردم و این مسـئله از سـابق هم بوده، 

حـالا هـم هسـت و در آینـده نیـز تـا قـرآن و حدیـث وجـود 
داشـته باشـد، مطرح خواهد شـد.« 

واعـظ زاده، بـا اشـاره بـه اختـاف  نظـری کـه در شـیوه ی 
اجـرای امـر بـه  معـروف و نهـی  از  منکـر میـان عالمـان دینـی 
و متخصصـان دین شناسـی وجـود دارد، شـرایط، وضعیـت و 
اهلیـت عامـان ایـن کار را بـر شـمرده و خطـاب بـه مأمـوران 
امـر بـه  معـروف طالبـان -که در جلسـه حاضـر بودنـد- گفت: 
»کسـانی کـه مـردم را امر به  معـروف و نهی از منکـر می کنند، 
بایـد عـاوه بر شـناخت منکر و معروف، شـرایط مکانی و زمانی 
اجـرای ایـن فرایـض را نیـز درک کننـد. اگر کسـی معـروف و 
منکـر را نشناسـد و در مـورد ایـن کـه ایـن کار چـه گونـه و 
بـا چـه روشـی انجـام گیـرد، معلومـات  کافـی و دقیق نداشـته 
باشـد، نمی توانـد دیگـران را امـر بـه  معـروف و نهـی از منکـر 

» . کند
طبـق اظهـارات واعـظ زاده، آمران بـه  معـروف و ناهیان از 
منکـر، نخسـت بایـد بداننـد که امـر به  خوبـی و نهـی از بدی، 
»بـه چـه  نحـو انجـام بگیـرد، در قالـب امـر باشـد، یـا در قالب 
تقاضـا و التمـاس باشـد؟ اگـر امـر بکنـد، علـو شـرط اسـت یا 
نیسـت؟ آیـا می شـود یـک مقـام پایین تـر یک مقـام بالاتـر )از 
خـود( را امـر بکنـد؟ آیـا این امـر معنـا دارد یا نـدارد و در کجا 
امـر بـه خوبـی کند و در چه شـرایطی و در کدام مـکان و کدام 
زمـان؟« او، افـزود کـه امرکنندگان به خوبـی و منع کنندگان از 
بـدی، »بایـد بداننـد کـه آیا هر کسـی، کـس دیگـر را می تواند 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بکنـد؛ یـا نمی توانـد چنیـن 
کنـد. یـا ایـن کـه ایـن  کار وظیفـه ی عـده ی خاصـی خواهـد 

بود.«
 واعـظ  زاده در ادامـه ی انتقادهـای خود با اسـتناد و اشـاره 
بـه کتاب هـای فقهی، شـیوه ی اجـرای فریضه ی امر بـه  معروف 
از سـوی طالبـان را بـه چالش کشـید و گفت که امـر به  خوبی 
و نهـی از  بـدی، شـرط هایی ماننـد بررسـی احتمـال تأثیـر و 
قـدرت  اجرایـی را شـامل می شـود کـه بـه مراحلی چـون تنفر 
قلبـی از منکـر، ابـراز نفـرت و انزجـار زبانـی از منکـر و بعـد از 

آن اگـر تأثیـر نکـرد، بـه مرحله ی اقـدام عملی می رسـد. او، به 
صـورت غیرمسـتقیم بـه مأمـوران امر به معـروف طالبـان، تذکر 
داد کـه نخسـت در ایـن مورد مطالعـه کنند و بعد دست رسـی 
آسـان بـه این منابـع را یادآور شـده و گفت: »هیـچ عالم دینی 
و کتـاب فقهـی نیسـت کـه در بـاب امـر بـه  خوبـی و نهـی از 

بدی، بحـث نکرده باشـد.«  
ایـن عالـم دینـی در ادامـه ی صحبت هـای خـود، رفتـار 
خشـونت آمیز جنگ جویـان طالبـان بـا زنـان در غـرب کابـل 
را )در ماه هـای اخیـر( بـه اعمـال روش هـای غلـط از سـوی 
مأمـوران وزارت امربه معـروف و نهی از منکـر ایـن گـروه مرتبط 
دانسـته و گفـت کـه پیـش از ایـن، در دفتـرش بـه مامـوران 
امربه معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان، گفته کـه در روش فعالیت 
شـان دقـت زیـادی داشـته باشـند و به آن هـا تفهیم کـرده که 
»بسـیار نـرم حرکت کنید. آهسـته و با مایمـت حرکت کنید. 
زبـان موعظـه در پیـش بگیریـد. ناصـح مشـفق باشـید. هوش 
داریـد، دسـت بـه خشـونت نزنید. هـوش داریـد اقـدام نظامی 
نکنیـد کـه مبـادا معـروف منکـر شـود. موعظـه اگـر روش مند 

نباشـد، اثـر معکـوس خواهد داشـت.«
آیـت الله بهسـودی بـا اسـتناد بـه  تاریـخ اسـام و ذکـر 
مثال هایـی از رفتـار پیامبـر، بـه طالبـان یـادآوری کـرد کـه 
پیامبر اسـام که پیامبر بود، 10 سـال در مکـه تبلیغ و موعظه 
کـرد، آزارواذیـت دشـمنانش را بـه  جـان خریـد و سـختی ها و 
خطرهـای مهاجـرت پیروانـش را به حبشـه پذیرفت؛ امـا اقدام 
بـه  خشـونت نکـرد. »وقتـی کـه در مدینـه حکومـت اسـامی 
تشـکیل داد و قـدرت پیـدا کـرد، بـاز هـم بـا نرمـی و مایمت 
راه  موعظـه و نصیحـت را پیـش گرفت. تنها با مسـلمانان مدارا 
نکـرد، بلکـه با سـه طائفـه ی یهود )اطراف شـهر مدینـه( نیز با 
مـدارا پیـش رفـت و بـرای دفـاع از مدینه، بـا یهودیـان پیمان 

عـدم تعرض بسـت.« 

ادامه درصفحه 6

 محمد انور رحیمی

ــال اعتراض هــای گســترده  از ســوی مــردم، رســانه ها و نهادهــای حقوق بشــری و شــخصیت های سیاســی،  ــه  دنب ب
نســبت بــه بازداشــت و شــکنجه ی زنــان و دختــران در غــرب کابــل از ســوی طالبــان، رهبــری ایــن گــروه در14 دلو 
ــام »گردهم آیــی بــزرگ مردمــی در جهــت تحلیــل و ارزیابــی حــوادث اخیــر کابــل«  1402 جلســه ای را زیــر ن
ــا اســتفاده از اعتبــار برخــی شــخصیت های سیاســی و مذهبــی  ــه  زعــم خــود شــان ب ــا ب برگــزار کــرده بودنــد، ت
متعلــق بــه قــوم هــزاره و شــیعه  کــه در جریــان تســلط مجــدد طالبــان بــر افغانســتان، خواســتار تعامــل بــا ایــن گروه 
ــه  ــه اعتراض هــای ابرازشــده در فضــای مجــازی و رســانه ها، پاســخ داده و اعمــال خــود را توجی ــد، ب شــده  بودن
کننــد. آیــت الله واعــظ زاده بهســودی، مرجــع تقلیــد شــیعیان، مشــهورترین شــخصیت دعوت شــده در ایــن برنامــه 
بــود. از آن جــا کــه واعــظ   زاده چنــد هفتــه پــس از تســلط مجــدد طالبــان بــر افغانســتان بــا برگــزاری جلســه ای در 
غــرب کابــل، مــردم را از تقابــل بــا طالبــان منــع و تعامــل بــا ایــن گــروه را پیشــنهاد کــرده بــود، طالبــان چنــد روز 
پیــش از برگــزاری جلســه ی 14 دلــو از او دعــوت کــرده بودنــد کــه در آن جلســه بــه  عنــوان ســخن ران  اصلــی، بــا 

مــردم غــرب کابــل صحبــت کنــد. 

...ادامه از صفحه4

واکنش ها به اختطاف دختران توسط طالبان؛

رهبران سیاسی: شنیع ترین نوع جنایت علیه بشریت است
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واکنش ها به اختطاف دختران توسط طالبان؛

عالمان دین: تکفیر راه حل نیست

ایـن عالم شـیعه در ادامه ی سـخنانش با اشـاره به مراحل 
تاریخـی تحریـم شـراب، بـه  صـورت غیر مسـتقیم بـه طالبـان 
یـادآوی کـرد کـه مـا پیـرو پیامبـر و بنـدگان خداییـم، بنـا بر 
ایـن، هـر کاری کـه بـه  نـام اسـام می کنیـم، بایـد در مـورد 
آن معلومـات کافـی داشـته باشـید و الا جز آزارواذیـت مردم و 
دل سـردی آن هـا از اسـام، چیـز دیگـری به  دسـت نمی آورید. 
»خداونـد شـراب را یک بـاره تحریـم نکـرد، اول آیـه آمـد کـه 
از منفعـت اش بیش تـر اسـت، مدتـی گذشـت،  ضـرر شـراب 
خداونـد فرمـود در حـال نمـاز شـراب نخوریـد؛ معنایـش ایـن 
بـود کـه قبـا از نمـاز اگـر بخوریـد، مشـکلی نیسـت.« طبـق 
تصریـح و تفسـیر ایـن عالـم دینی، خداونـد آن قـدر صبر کرد 
تـا مردمانـی کـه بـه شـراب معتاد شـده بودنـد، بـرای پذیرش 
فرمـان تحریم شـراب آماده شـود. سـرانجام خداونـد گفت: »از 
خـوردن شـراب اجتنـاب کنید. خدا کـه خداسـت، نمی خواهد 
بـه خاطـری کـه مـردم  را یک شـبه مسـلمان کنـد...  مـردم 
عربسـتان با شـراب خـو گرفته بودند، نمی شـد یک شـبه مردم 

را وادار بـه پذیـرش تحریـم شـراب کرد.«
ایـن مرجـع تقلید شـیعه  های افغانسـتان در بخش دیگری 
از سـخنان خود، با اشـاره به داسـتان موسـا و فرعون در قرآن، 
خطـاب بـه  طالبـان گفـت: »به امارت اسـامی عـرض می کنم، 
شـما قطعـاً از موسـا و هارون برتر نیسـتید و مـردم هم فرعون 
نیسـتند. دسـتور )خـدا( ایـن اسـت که بـا فرعون بـه  مایمت 
رفتـار شـود و الا با خشـونت فرعـون ایمان نمـی آورد. و همین 
طـور بـرای پیامبـر خـود می گوید: یکـی از بردهایت این  اسـت 
کـه تـو مایمـی، اگر تـو نـرم نبـودی، مـردم از دورت پراکنده 

می شـدند.«
بهسـودی همچنیـن با اشـاره بـه پیامدهـای فاصله گرفتن 
و  امربه معـروف  مسـئولان  بـه  خطـاب  حکومـت،  از  مـردم 
نهی از منکـر طالبـان، گفـت کـه می تواننـد بـه  جـای اعمـال 
خشـونت،  روش مایـم را در پیـش بگیرنـد؛ زنـان و دختـران 
را نصیحـت کننـد، پـدر و بـرادر دختـران و زنـان را بخواهند و 
بـا آن هـا حـرف بزننـد. »کاری نکنیـد تا مـردم از نظـام فاصله 
بگیرنـد. وقتـی مردم در کنـار نظام نباشـد، عمر نظـام کوتاه تر 

می شود.«
بـه  روابـط  اشـاره  بـا  شـیعه،  نفـوذ  بـا  روحانـی  ایـن 
کنونـی  و  قبلـی  دور  در  هزاره هـا  بـا  طالبـان  خشـونت آمیز 
حاکمیت شـان، سـه  اشـتباه سیاسـی ایـن  گـروه را در برخورد 
طالبـان،  بـه  خطـاب  او  شـد.  یـادآور  هـزاره  شـهروندان  بـا 
گفـت: »اشـتباه اول تـان ایـن بـود کـه پیشـنهاد صلح اسـتاد 
شـهید عبدالعلـی  مـزاری،   رهبـر فقیـد حـزب  وحدت اسـامی 
افغانسـتان را نـه  تنهـا رد کردیـد، بـل کـه او را کشـتید. دوم، 
مذهـب شـیعه را از نصـاب تعلیمی افغانسـتان حـذف کردید.« 
واعـظ زاده گفـت کـه شـهروندان هـزاره، هـزار و 300 سـال با 
مذهـب شـیعه زندگـی کرده انـد و گرفتـن مذهـب از آن هـا، 
بـه ایـن معنـا اسـت کـه همـه چیـز را از آن هـا گرفته باشـید. 

او افـزود کـه هیـچ شـیعه ای، سـنی نمی شـود و هیـچ سـنی، 
شـیعه نمی شـود، پس طالبـان نباید بـه  مذهب مـردم دخالتی 
داشـته باشـند. واعـظ زاده، اشـتباه سـوم طالبان در برخـورد با 
شـهروندان هزاره را بازداشـت و شـکنجه ی دختران و زنان این 
گـروه قومی-مذهبـی بـه بهانـه ی بدحجابی در ماه های پسـین 
عنـوان کـرد. »سـوم بـه  ناموس مـردم هـزاره  تعـرض کردید.«

زمینه سـاز  را  بـالا  اشـتباه  سـه  شـیعه،  روحانـی  ایـن 
بی اعتمـادی مـردم نسـبت بـه طالبـان عنـوان کـرد و از آن هـا 
خواسـت کـه اگـر می خواهنـد فاصلـه ی شـان بـا مـردم کم تر 

شـود، بایـد اشـتباه های شـان را جبـران کننـد.
هزاره هـا  بـه صلح طلبـی  اشـاره  بـا  ادامـه  در  واعـظ زاده 
بـرای هم زیسـتی مسـالمت  آمیز و برادرانـه بـا دیگـر اقـوام در 
افغانسـتان، گفتـه کـه طالبـان، بایـد بداننـد کـه افغانسـتان 
کشـور مشـترک همـه ی اقـوام اسـت و تقابـل بـا دیگـران بـه 
صـاح آن هـا نیسـت. »مـا طرفـدار جنجال و جنـگ نیسـتیم. 
خواهـان تعامـل و بـرادری، هم دلـی و زندگـی مسـالمت آمیز و 
هم وطنی هسـتیم. ما دو سـال و هفت ماه اسـت که این شـعار 
را می دهیـم و عمـل هـم کرده ایـم؛ امـا در  این مـدت، مقامات 

امـارت اسـامی اصـاً جـواب مـا را نداده  اسـت.«
ایـن روحانـی بانفـوذ، ضمـن اشـاره بـه پایـگاه اجتماعـی 
و مردمـی خـود و بـا تأکیـد بـر این کـه مرجـع تقلیـد حـدود 
10  میلیـون شـیعه اسـت و بـا افـراد دون پایـه ی  طالبـان حتـا 
حرفـی  نظامـی  فرماندهـان  و  والی هـا  وزیـران،  سـطح  در 
نـدارد، خطـاب بـه هبـت الله آخنـد زاده، رهبـر طالبـان، گفـت: 
می رونـد،  کندهـار  بـه  شـیعه  علمـای  شـورای   »نماینـدگان 
ماهبـت الله  سـوی  از  می ماننـد،  منتظـر  روز  شـش-هفت 
پذیرفتـه نمی شـوند؛ امـا ]وقتـی کـه[ یـک  مـای پاکسـتانی 
می آیـد در دو روز کل مقامـات ]گـروه طالبـان[ را می بینـد. 
جـای گایـه اسـت.« منظـور واعـظ زاده از ایـن کنایـه، سـفر 
مولـوی فضل الرحمـان، رییـس جمعیـت  علمای پاکسـتان بود 
کـه چندی پیش بـرای دیدار با رهبـران طالبان، به افغانسـتان 
سـفر کـرده بود و مورد اسـتقبال گسـترده ی طالبـان -در کابل 
و کندهـار- قـرار گرفت؛ امـا در مقابل، عده ای از عالمان شـیعه 
کـه بـه  نمایندگی از شـورای علمای شـیعیان افغانسـتان، برای 
ماقـات با هبـت الله آخنـدزاده به کندهـار رفته بودنـد، پس از 
روزهـا انتظـار، درخواسـت آن ها بـرای ماقات با رهبـر طالبان 
رد شـد. به گفتـه ی برخـی منابـع، رهبـر طالبان بـه دلیل هایی 
کـه شـیعیان آن را بـه تفکـر شیعه سـتیزی هبـت الله نسـبت 

می دهنـد، آن هـا را بـه حضـور خـود نپذیرفتـه بـود.
اشـاره  ضمـن  صحبت هایـش،  ادامـه ی  در  واعـظ زاده 
والـی  اسـام جار،  نوراحمـد  مولـوی  توسـط  کـه  بـه  کتابـی 
طالبـان در هـرات، نوشـته شـده و در آن شـیعیان را »فرقـه ی 
بـن  عبـدالله  »پیـروان  »غالـی«،  »تکفیـری«،  مرده پرسـت«، 
سـبای یهـودی«، »منکـر اصـول دین ماننـد توحیـد و نبوت«، 
»مشـرک«، »اهل تلبیـس و دورویـی«، »دروغگوترین طایفه«، 

»مخالـف نمـاز جماعـت«، »ایادی کفـار در میان مسـلمانان«، 
الوهیـت علـی بـن ابی طالـب«، »سـب کنندگان  »معتقـد بـه 
سـلف صالـح«، »مرتکبیـن قـذف بـه عایشـه همسـر پیامبر« و 
»منکـر امامت ابوبکر« برشـمرده اسـت. در این کتـاب آمده که 
منکـران امامـت ابوبکـر و خافت عمـر، کافر اند ! واعـظ زاده، در 
خطـاب بـه رهبـر طالبان، گفـت: »نشـر کتابی مبنی بـر تکفیر 
شـیعه ها از سـوی والـی هـرات، اصاً بـه صاح امارت نیسـت،. 
نفـرت پخـش نکنیـد، کار از تکفیر سـاخته نمی شـود. مشـکل 
بـا تکفیـر حل نمی شـود، اهـل قبله را کسـی نمی توانـد تکفیر 
کنـد، مـن از هبـت الله گایه منـدم، مـن بـا دیگـران حرفـی 

ندارم.«
ایـن روحانـی شـیعه، باز هـم بحث را به سـمت بازداشـت 
از سـوی طالبـان کشـاند و  بهانـه ی بدحجابـی  بـه  دختـران 
خطـاب بـه  هبـت الله آخنـدزاده، رهبـر گـروه طالبـان، گفـت: 
»شـما کارهـای نکـرده  زیـاد دارید کـه در مقایسـه با شـلوار و 
چـادر کوتـاه و معلوم شـدن مـوی زنـان، خیلـی مهم ترنـد.« او 
همیـن گونـه، رهبـر طالبان را زیر پرسـش قـرار داد و گفت که 
تـا حالا چند کشـور در افغانسـتان سـفارت باز کرده  اسـت؟ به 
اسـتثنای ایران و پاکسـتان، چند کشـور پاسـپورت افغانسـتان 
را بـه رسـمیت می شناسـند؟ »تمـام سـخنم ایـن  اسـت کـه 
اسـام در این  جا ریشـه دارد؛ 1400 سـال اسـت که این مردم 
مسـلمان اند. خاطـر تـان جمع باشـد، مـردم کافر نمی شـوند.« 
واعـظ زاده، خواسـت بگویـد که اگر حکومـت طالبان بدون 
درنظرگرفتـن مصلحت هـای داخلـی و جهانـی، هم چنـان بـه  
رفتارهـای سـتم گرانه و تحریک آمیـز خـود ادامـه بدهـد، بایـد 
منتظـر پیامـد آن باشـد؛ زیـرا حجاب مسـئله ی فردی اسـت و 
مسـئولیت حکومت، پرداختن مسـائل ملی اسـت. پهلوی دیگر 
حـرف او، بـه ایـن معنا بود کـه اگر هزاره هـا تا اکنـون در برابر 
خشـونت های طالبـان، واکنـش خیلـی جـدی نشـان نداده اند، 
او، آن هـا را بـه صبـر و تعامـل بـا طالبـان دعـوت کرده  اسـت. 
»همـه را بـه  بردبـاری و حوصله مندی توصیه کـرده ام و گفته ام 
حوصلـه کنیـد مقامـات خبـر ندارنـد؛ وقتی کـه باخبر شـوند، 

مشـکات را حـل می کنند.«  
اسـتناد  بـا  کـه  بهسـودی  واعـظ زاده  انتقادهـای صریـح 
بـه  قـرآن و حقـوق مـردم ابـراز شـده بـود، در داخـل و خـارج 
از سـوی شـهروندان افغانسـتان بـه صـورت گسـترده، مـورد 
اسـتقبال قـرار گرفـت. ویدیوی سـخن رانی این روحانـی بانفوذ 
کـه مرجـع تقلیـد میلیون هـا شـیعه در سـطح جهـان اسـت، 
چندیـن هفتـه، از سـوی کاربران شـبکه های اجتماعـی مربوط 

بـه افغانسـتان بـه اشـتراک گذاشـته می شـد. 
طالبـان،  نهی از منکـر  و  امر به معـروف  وزارت  رو،  ایـن  از 
چنـد روز بعـد، بـرای ایـن  کـه جلـو اثرگذاری هـای بیش تـر 
سـخنان ایـن مرجـع تقلیـد را گرفته باشـند، جلسـه ی دیگری 
را زیـر نام »نشسـت مشـورتی علمـا، وکیان گـذر و متنفذان« 
بـا حمایـت حامیـان خـود در درون جامعه ی شـیعه در 20 دلو 
1402 در غـرب کابـل برگزار کرد. سـخن رانان  این جلسـه نیز،  
از قبـل گزینـش شـده بودنـد. سـخن رانان ایـن جلسـه نیـز، از 
قبـل گزینـش شـده بودند، تـا سیاسـت ها و اقدام هـای طالبان 
را بـه گونـه ی همه جانبـه تأییـد و توجیـه کننـد؛ امـا آن هـا، 
شـیوه ی برخـورد مأمـوران وزارت امربه معـروف و نهی از منکـر 
خواسـتار  و  کـرده  نکوهـش  را  دختـران  و  زنـان  بـا  طالبـان 
واگـذاری مسـئله ی پوشـش زنـان و دختـران، بـه خانواده های 

شـدند. آن ها 

غـرب  در  دعوت و ارشـاد  مسـئول  علـی زاده،  علـی داد 
کابـل، در ایـن جلسـه خطـاب بـه طالبـان گفـت کـه وزارت 
امر به معـروف و نهی از منکـر، بایسـتی مسـئله ی حجـاب را بـه 
خانواده هـا واگـذار کند؛ ایـن گونه، مـادران و پـدران می توانند 

دختـران خـود را بهتـر بفهماننـد.
سـخی داد بشر دوسـت، سـخن گوی وکیان گـذر ناحیه ی 
سـیزدهم شـهر کابل نیـز در ایـن نشسـت، با اشـاره بـه نگرانی 
و  امربه معـروف  وازرت  محتسـبان  برخـورد  از  شـهروندان 
نهی از منکـر طالبـان بـا زنـان و دختـران، گفـت: »تقاضـای مـا 
نهی از منکـر،  و  امربه معـروف  وزارت  از  و  اسـامی  امـارت  از 
ایـن  اسـت؛ هـر زمانی کـه در غـرب کابـل برنامـه دارنـد، باید 
وکیـان گـذر را نیـز بـا خـود داشـته باشـند. این بازداشـت ها 

باعـث هرج و مـرج در میـان مـردم شـده  اسـت.«
شـیخ  غام مصبـاح، رییـس بخـش مسـاجد و حسـینیه ها 
بـه  مأمـوران  ایـن جلسـه خطـاب  در  وزارت حج  و  ارشـاد،  در 
بازداشـت  کـه  گفـت  طالبـان،  نهی از منکـر  و  به معـروف  امـر 
زنـان و دختـران مصلحـت نیسـت؛ حکومـت بایـد از ایـن  کار 
جلوگیـری کنـد. »زنـان دل نـازک دارنـد و ایـن کار ممکـن 
اسـت تلفاتی در پی داشـته باشـد. مـا می خواهیـم از  این  گونه 
برخوردهـا جلوگیـری شـود و تطبیـق برنامه هـای امربه معروف 

و نهی از منکـر، بـه  برنامه هـای فرهنگـی نیـاز دارد.«
و  امربه معـروف  آمـر  احسـان الله  ثاقـب،  ایـن  حـال،  بـا 
نهی از منکـر طالبـان در حـوزه ی هجدهـم امنیتـی شـهر کابل، 
در ایـن جلسـه گفـت کـه وزارت امربه معـروف و نهی از منکـر، 
بارهـا بـرای باشـندگان غـرب کابـل توصیـه کـرده  اسـت؛ امـا 
مـردم توجـه نکردنـد. او، افـزوده: »محتسـبان امربه معـروف و 
نهی از منکـر طالبـان، بـرای پیش گیری از بدحجابی، شـماری از 
زنـان را توسـط پلیـس زن مؤقتـاً بازداشـت کرده  اند تـا ورثه ی 

آن هـا را خبـر کنیـم کـه متوجـه آن ها باشـند.«
منابـع مردمـی امـا بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد که 
در جریـان بازداشـت زنـان و دختـران در غـرب کابـل، بیش تر 
را  با حجـاب  دختـران  و  زنـان  طالبـان،  مسـلح  جنگ جویـان 
پـس از توهیـن و تحقیـر نژادی-مذهبـی و لت وکـوب شـدید، 
بازداشـت می کردنـد. آن هـا هم چنیـن تأکیـد کـرده بودند؛ کم 
پیـش آمده که محتسـبان طالبـان، یک یـا دو زن را نیز هنگام 

بازداشـت زنـان و دختـران با خـود آورده باشـند.
بـا ایـن که سـخن گویان و برخی مسـئولان گـروه طالبان، 
پیـش از ایـن بازداشـت زنـان و دختـران را تأیید کـرده بودند؛ 
امـا اخیـراً تاش دارنـد که آن را انـکار کنند. ذبیـح الله مجاهد، 
سـخن گوی طالبـان، در 14 دلـو 1402 در واکنـش به گزارش 
دفتـر حقوق  بشـر سـازمان ملـل  متحـد در پیوند به بازداشـت 
زنـان و دختـران، گفتـه بـود کـه گـزارش جدیـد این سـازمان 
مبنـی بـر بازداشـت خودسـرانه ی زنـان و دختـران، بی اسـاس 
ادعـای کارشناسـان سـازمان  ملـل،  بـر رد  افـزون  او،  اسـت. 
تصریـح کـرد کـه وزارت امربه معـروف و نهی از منکـر، کسـی را 
بازداشـت و زندانـی نکـرده اسـت. مجاهـد، هم چنیـن یـادآور 
کـه  دختـران  و  زنـان  از  شـماری  اوایـل  در  کـه  بـود  شـده 
»بـرای ترویـج بد حجابـی مأمـور شـده بودنـد«، بـرای توصیـه 
بـه حوزه هـای امنیتـی خواسـته شـده و دوبـاره رهـا شـده اند؛ 
امـا ایـن موضـوع، بعدهـا تکـرار نشـده اسـت. مجاهـد امـا در 
مـورد این کـه ایـن زنـان از کجـا و بـه چـه دلیـل بـرای ترویج 

بدحجابـی مأمـور شـده بودنـد، اشـاره ای نکرد.

...ادامه از صفحه5

طبــق اظهــارات واعــظ زاده، آمــران بــه  معــروف و ناهیــان از منکــر، نخســت بایــد بداننــد کــه امــر بــه 
 خوبــی و نهــی از بــدی، »بــه چــه  نحــو انجــام بگیــرد، در قالــب امــر باشــد، یــا در قالــب تقاضــا و التمــاس 
ــام  ــر یــک مق ــام پایین ت ــا می شــود یــک مق ــا نیســت؟ آی ــو شــرط اســت ی ــد، عل ــر بکن باشــد؟ اگــر ام
بالاتــر )از خــود( را امــر بکنــد؟ آیــا ایــن امــر معنــا دارد یــا نــدارد و در کجــا امــر به خوبــی کنــد و در چه 
شــرایطی و در کــدام مــکان و کــدام زمــان؟« او، افــزود کــه امرکننــدگان بــه خوبــی و منع کننــدگان از 
بــدی، »بایــد بداننــد کــه آیــا هــر کســی، کــس دیگــر را می توانــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بکند؛ 

یــا نمی توانــد چنیــن کنــد. یــا ایــن کــه ایــن  کار وظیفــه ی عــده ی خاصــی خواهــد بــود.«
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 عادله آذین

دو سـال می شـود کـه چراغ هـای درخشـان انجمن هـای 
ادبـی خامـوش اسـت و جای آن هـا را نورهای تجسسـی گرفته 
مبـادا  می شـود.  سـاطع  طالـب  تفنـگ  میلـه ای  روی  از  کـه 
دختـری غزلـی سـروده باشـد، عاشـقی بـه معشـوقی رسـیده 
باشـد، کسـی رمان باشـکوه »عشـق سـال های وبـا« را خوانده 
باشـد یـا دلدادگانی بـه تقلیـد از صحنه ای در حال غرق شـدن 
کشـتی تیتانیـک بـرای آخرین بـار غمگینانـه رقصیده باشـند. 
ایـن وحشـت نیمـه شـب های کابـل و مخصوصـا برچی اسـت.

و  وحشـت  میانـه ای  در  نیسـت.  ماجـرا  تمـام  ایـن  امـا 
اسـتبداد و سانسـور زنـان و دختـران برچـی در برابـر تمام این 
می خواننـد،  می کننـد.  مقاومـت  بی صـدا  و  آرام  نابرابری هـا 
ادامـه ی  بـرای  گلگـون  آرزوهـای  و  می سـرایند  می نویسـند، 
زندگـی دارنـد. آرزوهایـی کـه به تار و سـوزن و یا بـه اصطاح 
عامیانـه بـه »تـار مویـی« بند اسـت تـا به بـاد فنا بـرود و یا به 

برسد.  سـرانجامی 
شـکردخت حسـان یکـی از آن دختـران شـجاع برچـی 
مثـل  نشـده.  تسـلیم  تاکنـون  امـا  شـده  خانه نشـین  اسـت، 
سـوختن شـعله ای شـمع، آرام و ظریـف کمـاکان بـه کار خود 
دانشـجو   شـعر  کانـون  در  روزگاری  کـه  او  می دهـد.  ادامـه 
می درخشـید، عضـو فعـال انجمـن ادبـی جلگـه ای در غـرب 
کابـل بـود، حـالا در تنهایـی خـود می سـراید و در خیـال خود 
بـرای دیگـران می خوانـد. می خواهـد بیشـتر کار کنـد، ایـن 
انتظـاری اسـت کـه یـک دانش آموخته زبـان و ادبیات فارسـی 
از خـودش دارد:»گفتـه بـودم بعـد از ایـن خامـوش می باشـم؛ 

ولـی/ قصه هـای تلـخ مـن اقـرار دارد نیمه شـب«.
از صنـف ششـم درس  نتوانسـته بیشـتر  ربابـه احمـدی 
بخوانـد امـا حـالا آسـتین بـالازده تـا بـه دختـران بازمانـده از 
تحصیـل کار و کمـک کنـد. او یـک کارگاه هنرهـای دسـتی را 
اداره می کنـد کـه در آن بـه شـاگردانش گلـدوزی، بافندگـی، 
زمانـی  از  ربابـه  می دهـد.  آمـوزش  روبـان دوزی  و  خیاطـی 
تصمیـم گرفت تـا به دختـران بازمانده از تحصیل یاری رسـاند 
کـه دختـران خـودش از تحصیـل بـاز ماندنـد. او می گویـد که 
آموزگاهـش جای یسـت کـه دختـران برعـاوه یادگیـری یکی 
از مهارت هـا، بـا افسـردگی ناشـی از خانه نشـینی نیـز مبـارزه 

می کننـد. 
شـخصیت بعـدی مـا واحـده راموز اسـت. او که هـر لحظه 
تـاش می کنـد تا موهـای رنگ شـده ای خـود را از اطرافیانش 
پنهـان کنـد. درگیر خودش بـا اطرافش، پنهان کـردن خودش 
از اطرافیانـش مناسـب بـا فضـای کار او اسـت. واحـده از یـک 

سـال بـه ایـن سـو بـه تجـارت آنایـن رو آورده، کیف دسـتی 
و بغلـی تکـه ای می سـازد و می فروشـد. آنگونـه کـه خـودش 
می گویـد: »خوشـحالم کـه معنایـی بـرای زندگـی خـود پیـدا 
کرده ام.« سـرش شـلوغ اسـت و از شـرق تا غرب عالم سـفارش 

دریافـت می کنـد. 
واحـده در هنـگام گفت وگـو، مضطـرب بـه نظر می رسـید 
امـا وقتـی حـرف مـی زد، قلبـم آرام می گرفـت. او دانشـجوی 
سـال دوم انجینری کیمیاوی در دانشـگاه پولتخنیک کابل بود 
کـه دختـران ممنوع التحصیـل شـدند. واحـده یکـی از آسـیب 
دیـدگان منـع تحصیـل دختران در کشـور اسـت که فقط سـه 
مـاه در خانـه نشسـت و پس از آن بـا راه اندازی تجـارت آناین 
توانسـته اسـتقال خـود را حفـظ کنـد و بـه خانـواده اش نیـز 

رسـاند. یاری 
واحـده آرزو دارد و بـه شـدت تـاش می کند تا پنج سـال 
آینـده در موقعیـت یـک تاجر موفـق و حرفه ای قـرار بگیرد. او 
اتـاق کوچـک خـود و خواهرانـش را تبدیـل بـه کارگاه کرده و 
روزهـا غـرق در طراحی و دوخـت کیف های دسـتی و زیربغلی 
می برد:»تنهـا  لـذت  کارش  از  کـه  می گویـد  واحـده  اسـت. 
دغدغـه ای مالـی نـدارم بلکـه آرامشـی کـه از ایـن کار نصیبـم 
می شـود، مهم تـر اسـت.« او خوشـحال اسـت کـه در شـرایط 
کنونـی می توانـد بـه دختـران بازمانـده از تحصیـل کمک کند.

فاطمـه راشـدی در کسـوت مدیـر یـک مرکز آموزشـی با 
اراده، زیبـا و باوقـار بـه نظـر می رسـد. هرچنـد او بـه ماننـد 
بسـیاری از دختـران بـا محدودیـت تحصیلـی و کاری روبـرو 
بـوده امـا تاکنـون سرسـختانه بـه کارش ادامـه می دهـد. کار 
برگـزاری  جدیـد،  صنف هـای  تنظیـم  جلسـات،  برگـزاری  او 
آزمون هـا و حل مسـایل مراجعـه کنندگان این مرکز آموزشـی 

اسـت. از صبـح زود تـا دیروقـت شـام کار می کنـد. 
راشـدی پـس از سـال ها کار و تجربـه، تازه گی هـا تصمیـم 
گرفتـه بـود تـا خودش با همـکاری چند بانوی دیگـر یک مرکز 
آموزشـی ایجـاد کنـد تـا از ایـن راه بتواند بـه دختـران و زنان 
بازمانـده از تحصیـل یـاری رسـاند. لشکرکشـی گـروه طالبـان 
در غـرب کابـل و زیـر هجمـه قـراردادن زنـان و بازداشـت های 
فراقانونـی، راشـدی را اندکـی ناامید کرد و  باعث شـد تا اطاع 

ثانوی دسـت نگـه دارد. 
در زمانـه ای کـه خانه هـای برچـی کـم کـم بـه زندان های 
بـرای زنـان تبدیل می شـود، دیدن زنـان فعال بـه مانند فاطمه 
و ربابـه و واحـده، بـرای دختـران الهـام بخـش و بـرای جامعـه 
اعتمـاد و آرامـش خلـق می کنـد. او می گویـد: »بـا اینکـه زنان 

در حاشـیه رانـده شـده امـا زمانی کـه خانواده هـا زنـان را در 
بخش هـای آمـوزگاری و مدیریـت می بینند، اطمنان بیشـتری 

پیـدا می کننـد.« 
خدیجـه قالیـن بـاف اسـت. از 14 سـال قبـل کـه ازدواج 
کـرده و از بامیـان بـه کابـل آمـده انـد، در کار قالیـن بافـی 
بـوده. حاصـل ایـن کار، درآمـد انـدک، دیسـک کمـر و ضعـف 
چشـم هایش بـود. داکتـران توصیـه کردند تا شـغل بـدل کند. 
خدیجـه ابراهیمـی پـس از آن به پشـم ریسـی روی آورد و کار 
هنـری اش را بـه خواهر شـوهر و دو تـا دختر دوقلـوی خودش 
واگـذار کـرد. بی نظیـر 18 سـاله و دخترانـش 11 سـال دارند. 
هرسـه از مکتـب بازمانـده و حالا بـا تمام کردن هـر قالین صد 

افغانـی انعـام دریافـت می کنند. 
زرمینـه خاطـرزی خوشـحال بود که توانسـته از دانشـگاه 
فـارغ التحصیـل شـود امـا بـا ممنوعیـت کاری زنـان، او نیـز 
بـرای خـود کار پیـدا کنـد. در کنـار تحصیـل در  نتوانسـت 
دانشـگاه، نقاشـی آموختـه بـود و همیـن هنر به دادش رسـید. 
سـالی می شـود کـه گالـری نقاشـی اش را راه انـدازی کـرده و 
موفقیـت چشـم گیری نیـز داشـته اسـت. حـدود 80 هنرآمـوز 
دارد کـه اکثـرا دختـران بازمانـده از تحصیـل هسـتند و نیـز 

تابلوهایـش بـه نمایشـگاه راه یافتـه اسـت. 
زنـان در دشـت برچی کار  بـر  سـخت گیری های طالبـان 
زرمینـه را نیـز از رونـق انداختـه اسـت. از 80 هنرآمـوز بـه 
20 تـن رسـیده اسـت. خانم هـای دیگـر گالری هـای خـود را 
بسـته انـد و ایـن بـرای زرمینـه زنـگ خطری اسـت همـراه با 
ناامیدی بسـیار. در سـال جاری در نمایشـگاهی شـرکت کرده 
بـود تـا بتوانـد آثـارش را بـه فـروش برسـاند. طالبـان امـا دو 
تابلـوی نسـبتاگران قیمـت او را پـاره کردند و زرمینـه به جای 
دسـتیابی بـه تشـویق و ترغیـب، جنـازه تابلوهایـش را به خانه 

گرداند. بـاز 
مناسـبت های  در  کـه  سـفارش های  بـه  تنهـا  حـالا  او 
گوناگـون مثـل روز پـدر، مادر و یـا روز معلم دریافـت می کند، 
خوشـحال اسـت. زرمینـه می گویـد: »در شـرایط فعلـی مـردم 
فقـط بـه آب و نـان فکـر می کننـد و هنـر بـرای شـان آخرین 
گزینـه اسـت و یـا اصـا به آن فکـر نمی کننـد.« با تمـام اینها، 
در زمانـه ای تاریـک، فقـط نقاشـی می توانـد به زندگـی زرمینه 

نـور و روشـنایی بیـاورد. اندکـی هـم آرامش. 
مزدحم تریـن  از  یکـی  می رسـیم.  رسـالت  کوچـه ای  بـه 
منطقـه ی غـرب کابـل. در ورودی ایـن کوچه نزدیـک به پنجاه 
دکان خیاطـی لباس هـای هزارگـی، زرگـری و صنایـع دسـتی 

فعـال اسـت. معصومـه صنـف هشـتم رسـیده بـود کـه ممنوع 
التحصیـل شـد. از ولسـوالی مالسـتان غزنـی بـه کابـل آمده تا 
در کنـار دو خواهـرش وارد بـازار کار شـود. او خیاطـی دارد و 
مسـتقل از دو خواهـرش کار می کنـد. از درآمـدش نیـز راضـی 
بـه نظـر می رسـد اما هنـوز خواب هـای معلم شـدن را می بیند.

در ایـن گـزارش یـک هنرمنـد دیگـر را نیز با خـود داریم، 
بهـاره احمـدی. او میناتـوری و خـوش نویسـی کار می کنـد. 
اندکـی بـه آینـده نیـز خوشـبین اسـت هرچنـد از تحصیـل 
بازمانـده امـا شـاید بتوانـد بـورس تحصیلـی بگیـرد. روانشـان 
شناسـی بخواند، چیزی را که بسـیار دوسـت می دارد. در میان 
ایـن آرزو و امیـد کمـی دلواپس و نگران اسـت. زیـرا در گالری 
کـه او کار می کنـد در یک ماه گذشـته شـمار دختـران هنرجو 

به شـدت کاهـش یافته اسـت.  
گل بیگـم )نـام مسـتعار( بـا تار و سـوزن گذشـته، حال و 
آینـده ای زندگـی اش را به هـم بخیـه می زنـد. بامدادان بیشـتر 
تـوان کار دارد. او 14 سـاله بـوده کـه ازدواج کـرده و حالا مادر 
چهـار فرزنـد اسـت. اولیـن کار او کاه دسـت دوز بـود کـه بـه 
شـوهرش تحفـه داد. پـس از آن، تـار زندگـی آن هـا بـه تـار و 
سـوزن گل بیگـم بسـته اسـت. ماهانه حـدودا 15 هـزار افغانی 
کار می کنـد. درآمـد او کمـک بزرگـی به شـوهر کـم درآمدش 
اسـت؛ زیـرا بخشـی از مخـارج خانـه و فیـس مکتـب و لبـاس 

فرزندانـش را می پـردازد. 
داسـتان زندگـی صنم اما کمـی دردناک و متفاوت اسـت. 
دانـش آموختـه ای قابلگـی حـالا بـه فروشـندگی روی آورده 
اسـت. او اندکـی پـس از روی کار آمـدن طالبـان، از دانشـگاه 
خانـواده  اقتصـادی  ضعـف  دلیـل  بـه  شـد.  التحصیـل  فـارغ 
نتوانسـت وارد رونـد کارآمـوزی در ایـن بخـش شـود. صنـم 
ماهانـه سـه هـزار افغانـی نیاز داشـت تا بـه شـفاخانه ای بدهد 
و کار بیامـوزد. تنگدسـتی خانـواده باعث شـد تا او بـه تنها کار 
دم دسـتش روی بیـاورد. حـالا در پشـت ویترینی می نشـیند و 
ماهانـه 5هزار افغانـی می گیـرد. آرزو دارد روزی ویترینی از آن 

خود داشـته باشـد. 
ایـن دفتـر بـا بازگـو کـردن زندگـی صنـم نجفـی زاده به 
پایـان می رسـد. جـای بسـیاری از دختـران شـجاع برچـی در 
ایـن گـزارش خالـی اسـت. دخترانـی کـه تالارهـای مطالعـه 
ایجـاد کردنـد و کارشـان بـا ورود طالبـان بـه بن بسـت خـورد، 
دختـران تاجـری کـه حاضر بـه گفت وگو نشـدند، آرایشـگرانی 
کـه مخفیانـه بـه شـغل خود ادامـه می دهنـد و زنـان معترضی 

کـه در مخفیگاه هـای خـود زندانـی انـد. 

زیستن دربرزخ وآرزوهای گلگون

شکردخت

خدیجه زرمینه معصومه بهاره احمدی

صنمگل بیگم

ربابه احمدی واحده فاطمه راشدی

مقاومت پنهان دختران با شرارت طالبان
عکاس: شفیقه خرمی-حوت 1402.



8  سال هشتم    شماره 201     دوشنبه    28 حوت 1402    18 مارچ 2024 

سمفونی زندگی؛
دختری که هیچ آرزوی نداشت

 خالق ابراهیمی

ربابـه تـا 14سـالگی هیچ آرزویـی در زندگی نداشـت. این 
مـورد دختـری  اسـت کـه می توانیـم در  کوتاه تریـن خبـری 
بدهیـم کـه روزهـا، ماه هـا و سـال ها در انتظـار کمک نشسـته 
تـا کسـی پیـدا شـود و برای رفـع تشـنگی او یک گیـاس آب 
برسـاند. ممکـن اسـت بـرای خیلی هـای از ما که در ایـن وادیِ 
از زندگـی نبودیـم قابـل درک نباشـد امـا ایـن موضـوع وقتـی 
قابـل درک می شـود کـه خـود را در جـای انسـانی مثـل ربابـه 
قـرار دهیـم. مثـال می دهـم:»در یـک بعـد از ظهر فصل سـرد 
کابـل وقتـی نـور آفتـاب بـه شـکل معجـزه آسـایی از پنجـره 
خانـه بـه داخـل می تابـد، تو! بلـی خود تـو هوس کرده باشـی 
تـا لحظـه ای در زیـر نـور آفتـاب قـرار بگیـری و از آن انـرژی 
بگیـری امـا توانایـی حرکـت نداشـته باشـی. منتظـر باشـی تا 
یکـی برایـت دل بسـوازند. نـه یکی غریبـه، بلکه خواهـر، برادر، 
پـدر یـا مـادرت به یادش رسـیده باشـد کـه کسـی از متعلقات 
آن هـا، آفتـاب دوسـت دارد امـا بـدون کمـک نمی توانـد از نور 
مسـتقیم و بدون تبعیض آن، مسـتفید شـود. نه تنها این بلکه 
از کوچک تریـن مسـایل زندگـی تـا بزرگ تریـن آن، نیـاز بـه 
کمـک داشـته باشـد. از خـوردن و آشـامیدن گرفته تـا زندگی 
و آرزوهـای محـال نیـاز به همیاری داشـته باشـد.« این زندگی 
ربابـه محمـدی اسـت. کسـی کـه کلیشـه ای معـروف فارسـی 
)از هـر کلـک اش هنـر می بـارد( را باطـل می کنـد؛ زیـرا هیـچ 
کلکـی از دسـت وپای او کار نمی دهـد تـا بگوییـم از هر کلک او 
هنـر می بـارد. تمـام هنر او بـه چشـم وگوش و زبان او بسـتگی 
دارد، نـه بیشـتر از آن. او مدت هـا و سـال ها منتظـر نشسـته تا 
دروازه ای بـه سـوی امیـدواری و روشـنایی گشـوده شـود و او 
بتوانـد به سـوی آن نـور حتی اگـر دو قدم باشـد، حرکت کند. 
بارهـا آن دروازه ای امیـد و فرصـت بـه روی او گشـوده شـده 
امـا او نتوانسـته از جایـش ایسـتاد شـود و به سـوی آینـده راه 

بیافتـد. ایـن بزرگ تریـن معمـای زندگی اوسـت. 
از  دقیـق بـه یـاد نمـی آورد زیـرا در هنـگام کوچ کشـی 

روسـتای سـبزدره مالسـتان غزنـی به سـمت کابـل، آن قرآنی 
کـه در پشـت او تاریـخ تولـد ربابه را نوشـته بودند جـا ماند. اما 
بـه یاد مـی آورد که در سـال 1383 به نیت تداوی مالسـتان را 
بـه مقصـد کابل ترک کردنـد. خانواده اش به قدر تـوان، خانه ای 
در برچـی کرایـه کردنـد و هـر روز تنهـا وظیفـه آنهـا ایـن بود 
کـه ربابـه را بـه مرکز سـلیب سـرخ برسـانند تا تـداوی گردد و 
آن هـم رایـگان. بعضـی اوقـات هفته هـا و ماه ها ربابه در بسـتر 
می مانـد. پـدرش در ایـران کارگـری می کـرد تا مخـارج تداوی 
او را بپـردازد. مـادرش کـه چند کودک دیگر داشـت تا از آن ها 
مواظبـت کنـد، یـک پایـش در شـفاخانه سـلیب سـرخ بـود و 
پـای دیگـرش در آخر برچـی پیش دیگـر بچه هایـش گیر بود. 
سـخت بـود. بهتـر اسـت بگوییـم چند پله ای بیشـتر از سـخت 
بـودن یا دشـوار بـودن. زیرا امیـد چندانی برای بازیابـی توانایی 
ربابـه نبـود و از سـوی دیگـر اقتصاد خانـواده قد نمی کشـید تا 
هـر روز کرایـه موتـر و مصارف دیگر را بپردازنـد و از او خبرگیر 
شـوند. تصمیـم نهایـی گرفته شـد. چه بـود آن تصمیـم؟ ربابه 
را بـه خانـه برگردانند و از خیر سـامتی و بازتوانایی او بگذرند. 
معنـای دیگـر ایـن تصمیم، ناامیـدی بود. او را بـه حال خودش 

بگذارنـد تـا هـر وقـت که زنـده ماند و بـه زندگی ادامـه داد. 
سـال ها بعـد؛ یعنـی 17 یـا 18 سـال بعـد وقتـی کابـل 
پایتخـت کل کشـور بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد، وقتـی 
فـرار  معرکـه  از  توانسـت  دسـته اش  و  دار  بـا  غنـی  اشـرف 
کننـد و جـان سـالم بـه در ببرنـد، وقتـی میلیون هـا انسـان 
در هالـه ای از بـی سرنوشـتی و ناامیـدی غـرق شـدند، ربابـه 
هنرمنـد سرشناسـی بـود و در امـارات متحده عربی و در شـهر 
ابوظبـی زندگـی می کـرد. چیـزی کمتـر از دو سـال می شـد 
کـه در آنجـا اقامـت داشـت. از تاجـران سـفارش می گرفـت، 
تابلـو می سـاخت و از درک درآمـد نسـبتا خـوب آن زندگـی را 
پیـش می بـرد. تقریبـا 7مـاه بعـد از سـقوط او دوباره بـه کابل 
بازگشـت امـا این کابلـی نبود که ربابـه در آن ناامید، افسـرده، 

منتظـر و یـا در حـال خلق آثار هنـری، راه انـدازی مرکز هنری 
و سـخنرانی های انگیزیشـی بـرای شـاگردان مکاتـب بـود. در 
همیـن جـا بایـد بنویسـم کـه در طـول سـال های رفتـه، ربابه 
توانسـته بـود از یـک انسـان ناامیـد تبدیل بـه الگوی مناسـب 
بـرای امیـداوری و جنگیـدن برای زندگـی گـردد، اتفاقات زیاد 
افتـاده بـود امـا فروپاشـی کابـل چیزی دیگـری بـود. در طول 
ایـن سـال ها، ربابـه آموختـه بـود تـا با چنـگ و دندان نقاشـی 
بیامـوزد، از یـک آدم تـازه کار خـودش را در جمـع هنرمنـدان 
سرشـناس کشـور رسـانده بود، گالـری هنری ایجاد کـرده و در 
چندیـن نمایشـگاه راه یافتـه بـود. از جمله نمایشـگاهی هنری 

در شـهر مرسـی ترکیـه. امـا و امـا و اما...
امـا وقتـی ربابـه از لاکچری تریـن شـهر دنیا مثـل ابوظبی 
بـه کابـل بازگشـت، بـا وضـع صـد فیصـد متفـاوت روبرو شـد. 
او بـه زودی دریافـت حتـی اگـر هیـچ بخشـی از اندامـش بـه 
درسـتی کار ندهـد، حتـی اگـر دسـت وپای بـرای انجـام گنـاه 
و زندگـی زنانـه نداشـته باشـد؛ چـون کـه در جمـع دختـران 
و یـا زنـان کشـور بـه حسـاب می آیـد بایـد در خانه بنشـیند و 
منتظـر گشـوده شـدن دروازه ای بـه سـوی روشـنایی باشـد. با 
ایـن حسـاب که بـادی بـرای آروزهـای دخترانه نخواهـد وزید 
و آینـده ای در کار نخواهـد بـود. نهایتـا ایـن حکـم امیـر غایب 
کشـور بود و سـرپیچی از آن سـزایش شـاق در انظار عمومی، 
تحقیـر و توهیـن و زندان سرشـته شـده بـود و بارهـا به حالت 
اجـرا درآمـده بـود. اینگونـه ربابه خانه نشـین شـد. در حالی که 
در سـال 2020 او بارهـا تهدیـد شـد. گالری هنـری او در یکی 
از مناطـق دشـت برچی مـورد حملـه مسـلحانه قـرار گرفـت و 
بـا انداخـت چنـد بمب دسـتی منفجـر شـد، تابلوهـای او همـه 
از بیـن رفتنـد امـا ربابـه ناامید نشـد و همچنـان ادامـه داد. به 

خلـق امیـد در جامعه کوشـید.
ربابـه از نوجوانـی آموخـت کـه می توانـد بـرس نقاشـی را 
بـا دندان هـای خـود تکیـه کنـد و بـا حرکات سـر و گـردن آن 
را بـه شـکل هنرمندانـه ای روی صفحـه ی کاغـذ بگردانـد، در 
نهایـت بـا تکـرار ایـن کار پـر از مشـکل، شـکل هایی از گل و 
مناظـر طبیعـی بیـرون دهـد. البتـه در اوایـل کار نمی دانسـت 
کـه بـا ایـن کارش تبدیـل بـه شـهره ای آفـاق می گـردد بلکـه 
بیشـتر به خاطر سـرگرمی و روز گم کردن خودش را مشـغول 
می کـرد. کـم کـم کـه کارش بـالا گرفـت و دوسـتی پیـدا کرد 
تـا او را تشـویق کنـد و چیزهایـی بـه او آمـوزش دهـد، تـازه 
در  کـه  اسـت  آفتابـی  نـور  نقاشـی همـان  کـه  در می یافـت 
زمسـتان های سـرد کابـل از پنجـره بـه داخـل اتاقـش می تابد. 
گرمابخـش، درخشـنده و تابناک اما دور از دسـترس. همانگونه 
کـه او بـه کمـک نیـاز داشـت تـا زیـر نـور آفتـاب قـرار گیرد، 
او نیـاز بـه همـکاری داشـت تـا نقاشـی را بیامـوزد و خـود آن 
شـخص بـه سـراغش آمده بـود. همان کسـی که ربابـه تاکنون 

از او نـام نبـرده، نـه در مصاحبـه ای بـا جـاده ی ابریشـم و قرار 
معلومـات مـن در هیـچ یـک از مصاحبه هـای دیگر خـود نیز از 
آن تغییـر دهنـده ای زندگـی اش نامی نبرده اسـت. یـادم نرود. 
کار ربابـه کـه بـالا گرفـت، شـهرتی کـه نصیبـش شـد، بـرای 
مدت هـا سـفارش می گرفـت و کار می کرد و تشـویقیه دریافت 
می کـرد. کمـا اینکـه بعد از سـقوط کابـل چون فعالیـت علنی 
نداشـت بـه ایـن شـیوه ای از کار برگشـت و بـا آن زندگی کرد. 
بـه  یـا  و  دارد  کـه  دلیـل وضعیـت جسـمانی  بـه  ربابـه 
عبـارت بهتـر، تفـاوت کـه بـا دیگـر دختـران هم سـن و سـال 
خـود دارد، پـس از سـال ها کار در بخـش نقاشـی تـازه متوجه 
می شـود کـه دو موضـوع در زندگـی و کار هنـری او نقش دارد 
و بسـیار صمیمانـه دوسـت دارد بـه آن دو موضـوع بپـردازد. او 
عاشـق چهـره ای زنان اسـت و اکثـر تابلوها و مخصوصـا یکی از 
تابلوهایـش، حداقـل چهـار مـاه وقـت گرفتـه تا تکمیـل کنید. 
صـورت خراشـیده ای زنـی الهـام گرفتـه از نقاشـی در یکـی از 
مغاره هـای بـودای بامیـان. می گویـد ایـن گران تریـن تابلویـی 
اسـت کـه تاهنـوز کار کـرده و البته که ایـن کار نیز سفارشـی 
بـوده و سـه هـزار دالـر از درک آن نصیبـش شـده اسـت. مورد 
فرهنـگ،  اوسـت،  الهـام در کارهـای هنـری  منبـع  دوم کـه 
رسـم و رسـومات و داشـته های تاریخـی و باسـتانی هزاره هـای 
افغانسـتان اسـت. ربابـه می گوید که بسـیار عاقه منـد فرهنگ 
هزاره هـا اسـت و این عاقمنـدی در بسـیاری از کارهای هنری 

او وارد شـده اسـت. 
وضعیـت کابـل پـس از سـقوط بـه دسـت طالبـان بـرای 
ربابـه دردنـاک شـده بـود. غیـر از اینکـه او مجبـور بـود دیگـر 
بـه هیـچ گالری هنـری سـرنزند، در خانه باشـد و صدایی برای 
اعتـراض نداشـته باشـد، دغدغه های هنـری او نیز ممنـوع بود. 
او دوسـت داشـت چهـره و انـدام زنـان را نقاشـی کنـد امـا در 
زمانـه ای می زیسـت کـه زنـان خانه نشـین بودنـد و کشـیدن 
تصاویـر زنـان جـرم بـود. او در کارهـای هنـری اش بـه هزاره ها 
و فرهنـگ هزاره هـا می پرداخـت امـا زمانـه طوری رقـم خورده 
بـود کـه هزاره ها بیشـتر از همه در معرض آسـیب قرار داشـت 
و در خطـر نسـل کشـی بـود. او همانگونـه کـه خـودش قربانی 
تبعیـض قومـی، مذهبـی، جنسـی و قشـری بـود؛ هزاره هـا بـه 
صـورت مجموعـی از ایـن مـوارد رنـج می بـرد. ربابه از دو سـه 
ماهـی بـه ایـن سـو تصمیـم گرفتـه تـا دیگـر در کشـوری که 
حاکـم آن مـای غایـب بـا فرمان هـای بـدوی باشـد، زندگـی 
نکنـد. بـه جمـع سـه چهـار میلیـون مهاجـری بپیونـدد که در 
پاکسـتان بـرای رسـیدن به کشـور مرفـه و آغاز زندگـی دوباره 
تـاش می کننـد و رنـج می کشـند. بـا اینکـه ربابـه کشـور و 
مردمـش را دوسـت دارد امـا نمی خواهـد بـا طالبـان هموطـن 

شد. با

دقیــق بــه یــاد نمــی آورد زیــرا در هنــگام کوچ کشــی از روســتای ســبزدره مالســتان غزنــی بــه ســمت 
کابــل، آن قرآنــی کــه در پشــت او تاریــخ تولــد ربابــه را نوشــته بودنــد جــا مانــد. امــا بــه یــاد مــی آورد 
کــه در ســال 13۸3 بــه نیــت تــداوی مالســتان را بــه مقصــد کابــل تــرک کردنــد. خانــواده اش بــه قــدر 
تــوان، خانــه ای در برچــی کرایــه کردنــد و هــر روز تنهــا وظیفــه آنهــا ایــن بــود کــه ربابــه را بــه مرکــز 
ســلیب ســرخ برســانند تــا تــداوی گــردد و آن هــم رایــگان. بعضــی اوقــات هفته هــا و ماه هــا ربابــه در 
ــا مخــارج تــداوی او را بپــردازد. مــادرش کــه  ــد. پــدرش در ایــران کارگــری می کــرد ت بســتر می مان
چنــد کــودک دیگــر داشــت تــا از آن هــا مواظبــت کنــد، یــک پایــش در شــفاخانه ســلیب ســرخ بــود و 

پــای دیگــرش در آخــر برچــی پیــش دیگــر بچه هایــش گیــر بــود. ســخت بــود.

یعنــی 1۷ یــا 1۸ ســال بعــد وقتــی کابــل پایتخــت کل کشــور بــه دســت طالبــان ســقوط کــرد، وقتــی 
ــی  ــد، وقت ــه در ببرن ــالم ب ــان س ــد و ج ــرار کنن ــه ف ــت از معرک ــته اش توانس ــا دار و دس ــی ب ــرف غن اش
میلیون هــا انســان در هالــه ای از بــی سرنوشــتی و ناامیــدی غــرق شــدند، ربابــه هنرمنــد سرشناســی بود و 
در امــارات متحــده عربــی و در شــهر ابوظبــی زندگــی می کــرد. چیــزی کمتــر از دو ســال می شــد کــه 
ــو می ســاخت و از درک درآمــد نســبتا  در آنجــا اقامــت داشــت. از تاجــران ســفارش می گرفــت، تابل
خــوب آن زندگــی را پیــش می بــرد. تقریبــا ۷مــاه بعــد از ســقوط او دوبــاره بــه کابــل بازگشــت امــا این 
کابلــی نبــود کــه ربابــه در آن ناامیــد، افســرده، منتظــر و یــا در حــال خلــق آثــار هنــری، راه انــدازی 

مرکــز هنــری و ســخنرانی های انگیزیشــی بــرای شــاگردان مکاتــب بــود. 
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سرکوب های متمرکز، مقاومت های پنهان
)نگاهی به تلاش و تقلای دختران دشت برچی(

 حافظ

درست هم چون صبحی که از خواب بیدار شوی و ببینی که ناگهان همه جا 
را یخ بسته است، طالبان برچی را به فصل سرد و قعر زمستان بردند. شاید 

برای خود طالبانی که در برچی زندگی نکرده بودند و برای تمام کسان و 
از جمله برای تمام پشتون هایی که در حواشی شهر با همان فرهنگ مسلط 

سلطه و سرکوب بزرگ شده بودند وضعیت فعلی دشت برچی چندان 
تاسف بار و غم انگیز به حساب نیاید، اما برای کسانی که این تفاوت ها را 

دیده و فهمیده و زیسته بود، آن رشد دردناک سپیدارهای باغ که اکنون 
یک یک از فصل های خشک گذر می کنند بسیار غم انگیز است.

یکی از انواع مقاومت های زنان، به 
خصوص در این اواخر آموزش های 

پنهانی دختران در غرب کابل بود. پس 
از موج بازداشت و اختطاف بی دلیل 

دختران جوان و نوجوان که در دشت 
برچی از سوی طالبان شروع شدند، 

بسیاری از دختران نتوانستند دیگر 
کورس و آموزشگاه بروند. حتا برای 

چندین هفته نمی توانستند از خانه بیرون 
شوند و تا نانوایی سر کوچه بروند.

1-  روایت گذرا از وضعیت کلی

»دشتی هموار، بی نشان و آفتاب سوخته،
بی هیچ ساقه ی علف یا نشانی از همسایگی،

نه چیزی برای خوردن و نه جایی برای نشستن،
با این همه بر پهنه ی برهوتش،

جمع عظیم گرد آمده اند،
یک میلیون چشم، یک میلیون چکمه در صف،

بی هیچ احساسی در چهره، منتظر عامتی ایستاده اند«.
)دبلیو. اچ. اودن(

تـا آن جـا که بـه روزگار زنـان برمی گـردد، به طـور کلی و 
کوتـاه افغانسـتان تحـت کنترول طالبـان همان »دشـت خالی 
چشـم اندازِ  از  اودن  احتمـالا  اسـت.  اودن  شـعر  زندگـی«  از 
گم شـده ی اخاقـیِ زمـان جنـگ سـخن می گفـت. از جایـی 
هیچ چیـزی  جنـگ  طولانـی  و  چکمه هـای صف کشـیده  کـه 
بـرای زندگـی باقـی نگذاشـته بـود. دشـت ها خالـی، بی نشـان، 
آفتاب سـوخته و خشـک بـود. امـا بـر پهنـه ی برهـوت همـان 
دشـت های خالـی، گـروه گـروه، میلیون هـا چشـم و میلیون ها 
چکمـه بی هیـچ احسـاسِ شـرم و شـرافت، منتظـر عامـت و 
دسـتوری ایسـتاده بودنـد تـا کجـا یـک جـای دیگـر را نیـز از 

زندگـی خالـی کنند.
 در افغانسـتان تحـت کنتـرول طالبـان زنـان یک سـره از 
صحنـه ی عمومـی زندگـی حـذف و از تمـام حقـوق انسـانی 
برابـر بـا مـردان محـروم شـده اند. از چشـم انداز فمینیسـتی، 
ایـن دشـت های صحنـه ی جـولان طالبـان، یـک دَم خشـک و 
بی نشـان و آفتاب سـوخته اسـت. جایی سـت که تمام احسـاس 
و ارزش هـای سـبز زنان زیـر چکمه هـای طالبان با خـاک برابر 
شـده اسـت. تـا چشـم کار می کنـد صـف طولانـی از تفنـگ و 
طالـب اسـت و همـه ی ایـن طالبـان تـا بـه دنـدان مسـلح، در 
برهـوت خالـی از زندگـی هـردم از نـو منتظـر عامت انـد کـه 
کجـا دری را بـه روی زنـان ببندنـد و کجا سـر مویـی از لباس 
و حجـاب زنـان را بـاز ببیننـد. وانگـه تفنـگ و چکمه و شـاق 
و قنـداق اسـت. کار، تفریـح، رقص، آوازخوانی، معاشـقه، سـفر، 

تحصیـل، رانندگـی... همـه بـرای زنـان ممنوع انـد.

2-  روزهای ازدست رفته ی دشت برچی
در دشـت برهـوت طالبـان قـرا و قصباتـی هـم بودنـد که 
چنـدان متغییـر نشـدند. در بسـیاری از ممالک پشتون نشـین، 
از ولایـات تـا خانه هـای گلـی پایتخـت، بودنـد مردمانـی کـه 
زنان شـان را بـه آموزشـگاه، کار و بـازار نمی فرسـتادند. بحـث 
پوشـش اختیـاری از ابتـدا برای شـان مسـاله نبـود و بـا آمـدن 
طالبـان بـا قیـودات تـازه و پرسـش برانگیزی روبـرو نشـدند. 
ایـن فرهنـگ سـلطه و سـرکوب پیـش از طالبـان هـم آن جاها 
حاکـم بودنـد و زنـانِ محـروم از کار و تحصیل هرگـز با صورت 

بـاز بیـرون نمی شـدند. دغدغـه ی ورزش و دوش و سـینما و 
موسـیقی بـرای زنـان در بسـیاری از خانواده هـای پشـتون بـه 

کلی وجـود نداشـتند.
برچـی  در  بـود.  متفـاوت  یک سـره  برچـی سـیمای  امـا 
اندک انـدک جنگ جنسـیت از میـان می رفت و کارها بسـتگی 
به زن و مرد، به دختر و پسـر نداشـت، بسـتگی به اسـتعداد و 
امکانـات داشـت. مهـم نبـود که تو پسـر بـودی یا دختـر، مهم 
نبـود کـه زن بـودی یـا مـرد، همیـن کـه اسـتعداد و امکانـات 
ورزش، اسـتعداد و امکانات درس، اسـتعداد و امکانات موسیقی 
یـا هـر کار دیگـر را می داشـتی می توانسـتی مطابـق میـل و 

امکانـات کار کنی.
حضـور طالبـان در برچـی تمـام ایـن تفاوت هـا را ناگهـان 
برهـم زد. درسـت هم چـون صبحی کـه از خواب بیدار شـوی و 
ببینـی کـه ناگهان همه جا را یخ بسـته اسـت، طالبـان برچی را 
بـه فصل سـرد و قعر زمسـتان بردند. شـاید برای خـود طالبانی 
کـه در برچـی زندگـی نکـرده بودنـد و بـرای تمـام کسـان و از 
جملـه بـرای تمام پشـتون هایی که در حواشـی شـهر بـا همان 
فرهنگ مسـلط سـلطه و سـرکوب بزرگ شـده بودنـد وضعیت 
فعلـی دشـت برچی چنـدان تاسـف بار و غم انگیـز بـه حسـاب 
نیایـد، امـا بـرای کسـانی که ایـن تفاوت هـا را دیـده و فهمیده 
و زیسـته بـود، آن رشـد دردنـاک سـپیدارهای بـاغ کـه اکنون 
یک یـک از فصل هـای خشـک گـذر می کننـد بسـیار غم انگیـز 

است.

3-  سرکوب های متمرکز، مقاومت های پنهان
طالبـان  کـه  اسـت  دسـت  در  جدیـدی  گزارش هـای   
اختاف هـای  دچـار  حکومـت داری  کلیـدی  مسـایل  در 
حل ناشدنی سـت. در بسـیاری از امـور طالبان بیـن هم اختاف 
نظـر دارنـد. امـا با تمـام پراکندگـی، در یک چیزی کـه طالبان 
متمرکزنـد و دسـت کم در بیـرون یک دسـت عمـل می  کننـد 

زنان انـد. سـرکوب و حـذف 
در بیش تـر از دو سـال طالبـان تـا اکنـون در سـرکوب 
اوج  نیـز در  امـا زنـان  بوده انـد.  زنـان، یک دسـت و متمرکـز 

سـلطه و سـرکوب مقاومت هـای پنهان 
داشـته اند. مثال زدنـی ای  امـا 

مقاومت هـای  انـواع  از  یکـی 
اواخـر  ایـن  در  خصـوص  بـه  زنـان، 
آموزش هـای پنهانی دختـران در غرب 
کابـل بـود. پـس از مـوج بازداشـت و 
اختطـاف بی دلیـل دختـران جـوان و 
نوجـوان که در دشـت برچی از سـوی 
از  بسـیاری  شـدند،  شـروع  طالبـان 
و  نتوانسـتند دیگـر کـورس  دختـران 
آموزشـگاه برونـد. حتـا بـرای چندیـن 
بیـرون  از خانـه  نمی توانسـتند  هفتـه 

شـوند و تـا نانوایـی سـر کوچـه برونـد.
همیـن دخترانـی کـه در برچـی متولـد شـده بودنـد، یـا 
حداقـل از هرجایـی کـه آمـده بودنـد سـیمای متفـاوت برچی 
را زیسـته و فهمیـده بودنـد. در برچی یـک خودآگاهی عمومی 
درسـت  را  راه  کـه  می فهمیدنـد  مـردم  و  بـود  شـده  پیـدا 
می رونـد. امـا درسـت در همـان روزهایـی کـه مـوج بازداشـت 
زنـان شـروع شـد و کورس هـا از حضـور آنـان یک سـره خالـی 
شـد، بسـیاری از همـان دخترانـی که سـیمای متفـاوت برچی 
را فهمیـده بودنـد، همـان روزهـا هـم مقاومت های پنهان شـان 
را شـروع کردنـد. آنـان آن رشـد سـپیدارهای باغ کـه اکنون از 
فصل هـای خشـک گـذر می کردنـد را می فهمیدنـد و صحنه را 

یک سـره متـروک و خالـی نگذاشـتند.
می خواهنـد  هرقیمتـی  بـه  کـه  طالبانـی  بـرای  شـاید 
دختـران را از آمـوزش محروم کنند بسـیار خشـمگین کننده و 

بـرای کسـانی کـه این قـدر شـوق و تـاش و تقـا را می فهمند 
بسـیار غمگین کننـده باشـند کـه دختـرکان جـوان و نوجـوان 
برچـی پنهـان پنهـان و بـا تـرس و لـرز در یـک گوشـه ای، در 
یـک اتـاق تنـگ و سـرد و بی بـرق و بی بخاری جمع می شـدند 
و بـا هم دیگـر زبـان می خواندنـد. می دانسـتند کـه زنـانِ تنهـا 
در آغـاز فصـل سـردند، امـا از زیـر زمین همان زمسـتان سـرد 

بـه بلنـدای آسـمان گـرم فـردا سـام می دادند.
بخت بیگـم حیـدری یکـی از دخترانـی بـود کـه در همان 
روزهـا بـا چنـد نفـر از دوسـتانش کـه از رفتـن بـه کـورس 
می خواندنـد.  زبـان  خانـه  زمیـن  زیـر  در  داشـتند  وحشـت 
می گویـد »وقتـی کـه دیدیـم این همه دختـر ناگهـان از درس 
و کـورس منـع شـده اند، نتوانسـتیم فضـا را تعطیـل بگذاریـم. 
گفتیـم درسـت اسـت که ما در تهدید هسـتیم، درسـت اسـت 
کـه مـا را نمی گذارنـد بخوانیـم امـا مـا هـم شـروع می کنیم«. 
هم زمـان بـا آنـان دختـران زیادی در دشـت برچـی غرب 
کابـل بـه آمـوزش خانگی و بـه مقاومـت پنهان شـروع کردند. 
ایـن حرکـت خودجـوش بـود. از طـرف هیـچ نهـادی، از طرف 
هیـچ مرجـع بالاتری مدیریـت و حمایـت نمی شـدند. دختران 
بی خبـر از هم دیگـر در یـک برنامـه ی مـوازی پیـش می رفتند 

و بـرای آینـده ی یـک زندگـی ممنوع شـده تـاش می کردند.
در همیـن روزهایـی کـه آب هـای کشـور بی حسـاب بـه 
کشـورهای همسـایه سـرازیر می شـوند، در همین روزهایی که 
معـادن چپ و راسـت اسـتخراج می شـوند، در همیـن روزهایی 
و در  افزایـش می یابنـد  روز  بـه  روز  تروریسـتان  تجمـع  کـه 
همیـن روزهایـی کـه تمـام زنـان خانه نشـین و عمـوم جوانان 
و نسـل تحصیل کـرده فـراری می شـوند، هنوز زنـان و دخترانی 
در غـرب کابـل میدان را خالـی نکرده و پنهان و لـرزان، بی کار 
و گرسـنه در زیـر زمین هـای خانه شـان جمع می شـوند و برای 
فرزنـدان فـردای ایـن ملک برنامـه و آموزش و امیـد دارند. این 
همـه امـا در حالی اسـت که طالبـان همه در ماموریـت »بیاب 
و بـزن« هـر دم از نـو بهانـه ای پیـدا می کننـد تا یـک قیدوبند 
تـازه ای علیـه زنـان و دختـران وضع کننـد. نگاه کنیـد به زنان 

تنهـا در آغاز فصلِ سـرد!

مقاومت پنهان دختران با شرارت طالبان-عکس: شفیقه 
خرمی-حوت 1402.

مقاومت پنهان 
دختران با شرارت 

طالبان-عکس: شفیقه 
خرمی-حوت 1402.
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تحمیل دوبرابری کرایه بر زنان درموترهای شهری
 فرهاد کوهستانی

 حافظ
اگـر جامعـه  را هرمـی در نظـر بگیریـم، زمانـی کـه 
خشـونت در نـوک هـرم بهینـه شـود، ایـن خشـونت تـا 
در شـکل های  لحظـه  هـر  و  پخـش شـده  آن  دامنـه ی 
تـازه ای نمـود پیـدا کـرده، جسـم و روان اوبـژه را زیـر 
ایـن  دچـار  افغانسـتان،  در  زنـان  اکنـون  می گیـرد. 
اوبژه زدگـی انـد و هـر ثانیـه ای از شـبانه روز شـان را بـا 
تحمـل گونه هـای مختلـف خشـونت سـپری می کننـد؛ 
خشـونتی کـه از رخـت خـواب تـا آشـپزخانه و از محلـه 
نوشـته،  ایـن  پیـدا می کنـد. در  ادامـه  تـا سـطح شـهر 
می خواهـم بـه یکـی از خشـونت هایی کـه زنـان هنـگام 
رفت وآمدهـای درون شـهری در موترهای مسـافربری خرد 
متحمـل می شـوند، نگرسـته و به پیامدهـای مادی-روانی 

آن اندکـی روشـنی بینـدازم.  
پـس از این کـه طالبان به قدرت بازگشـتند، زنان در 
کنار رانده شـدن از سـاختارهای اساسـی قـدرت و اجتماع 
در افغانسـتان، بـرای رفت وآمدهـای درون شـهری نیـز بـا 
خشـونت مسـتقیم و غیرمسـتقیم روبه رو شـدند که یکی 
از ایـن خشـونت ها، تحمیـل پرداخـت دوبرابـری کرایه بر 
زنـان در موترهـای خـرد شـهری اسـت. در بیش تـر از دو 
سـال گذشته، نشسـتن دو خانم در صندلی کنار راننده در 
موترهـای خـرد شـهری قدغن اسـت؛ اما یـک خانمی که 
در ایـن صندلـی می نشـیند، ناچار اسـت کرایـه ی دوبرابر 
بپـردازد؛ یـا این که از نشسـتن در ایـن صندلی خودداری 
کنـد؛ امـا خودداری کـردن از قرارگرفتن در ایـن وضعیت 
نیـز، در بسـیاری مـوارد بـرای زنـان ممکن نیسـت. زنان 
در شـهرها بـه ویـژه کابل، خـود ناچارند که این خشـونت 
را ناخواسـته بپذیرنـد و رنـج آن را بکشـند؛ زیـرا به دلیل 
مردانه شـدن شـهر، زنـان کمـی پیدا می شـوند کـه روزانه 
رفت وآمدهـای درون شـهری داشـته باشـند تا ایـن گونه، 
بتواننـد کنـار هـم در صندلی هـای پشـتی موتـر  زنـان 

بنشـینند و هـر زنـی تنها کرایـه ی خـودش را بپردازد.  
شـهر  سـوم  ناحیـه ی  باشـنده ی  کریمـی،  نـادره 
کابـل، کـه بیش تـر روزهـا مسـیر دهبـوری تـا شـهرنو را 
رفت وآمـد کنـد، می گویـد: »وقتـی شـهرنو میـری، کرایه 
30 روپـه اسـت؛ د راه چـون د پیـش روی می شـینی، 
بایـد 60 روپـه بتـی.« قرارگرفتـن زنـان در ایـن وضعیت، 
در بیش تـر موردهـا آن هـا را بـه دلیـل ناتوانـی مالـی، بـا 
مشـکل درگیـر می کنـد؛ زیـرا شـمار زیـادی از زنانـی که 

روزانـه رفت وآمدهـای درون شـهری دارنـد، در جایـی بـا 
نیازهـای  فراهم کـردن  و  می کننـد  کار  انـدک  درآمـد 
خوراکـی و غیرخوارکـی خانواده هـای شـان را بـه عهـده 
موترهـای  در  دوبرابـری  کرایـه ی  پرداختـن  بـا  دارنـد. 
شـهری آن هـم در صورتـی کـه ایـن زنـان ناچـار باشـند 
چنـد مسـیر را در روز رفت وآمـد کننـد، بخـش درشـتی 
از درآمـد شـان بـرای کرایـه ی موتـر هزینه می شـود و به 
گونـه ی خودکار، چیزی از سـفره های شـان کم می شـود. 
دادن کرایـه ی دوبرابـر بـرای زنـان هنـگام رفت وآمد 
در موترهـای خـرد شـهری، سـبب شـده کـه شـماری 
از زنانـی کـه تـوان اقتصـادی خوبـی ندارنـد و از پـس 
پرداخـت ایـن هزینـه برنمی آینـد، زودتـر از آن چـه نیاز 
اسـت، بـه خیابان آمـده و دقیقه هـای درازی در ایسـتگاه 
منتظـر بماننـد تا زنان دیگـری از راه برسـند و این گونه، 
در صندلـی پشـتی موتـر بیشـنند و هـر یکـی، کرایـه ی 
خـودش را بپـردازد. خانـم کریمـی، می گویـد: »یکـی از 
مشـکات مـا ایـن اسـت کـه مـا مجبـور میشـیم از خانه 
بسـیار وقـت براییـم و مدت طولانی، کنار سـرک ایسـتاد 
شـویم تـا دخترخانـم دیگـه ای هـم پیدا شـوه که پشـت 
سـر بشـینیم.« روشـی کـه کریمـی بـرای دوری کـردن 
از پرداخـت کرایـه ی دوبرابـر در پیـش گرفتـه، همیشـه 
و  دوم  خانـم  وقت هـا  گاهـی  زیـرا  نیسـت؛  امکان پذیـر 
سـومی نیسـت کـه با آن ها در یک مسـیر هم سـفر شـود 
و گاهـی هـم بـه دلیـل نیـاز بـه زودرسـیدن بـه مقصـد، 
منتظـر  خیابـان  روی  درازی  دقیقه هـای  نمی شـود 
مانـد. از سـویی هـم، ایـن انتظـار گاهـی بـه ایـن دلیـل 
بـه پایـان نمی رسـد کـه یـک زن وقتـی منتظـر چند زن 
دیگـر می مانـد تـا بـا آن ها هم سـفر شـود، مردانـی از راه 
می رسـند و موتـر پـر شـده و راه می افتـد؛ یعنـی، زنانـی 
کـه تنهایی درون شـهر رفت وآمـد دارند، به نحـوی ناچار 
انـد هنـگام سـفر در موترهـای خـرد شـهری، در صندلی 
کنـار راننـده بنشـینند و کرایـه ی دو نفـر را بپردازنـد. 
در  روزانـه  کـه  کابـل  دشـت برچی  باشـنده ی  سـعدیه، 
مسـیر دشـت برچی و دارالمـان این شـهر رفت وآمد دارد، 
دونفـره می شیشـتن 10روپگـی  می گویـد: »وقتـی کـه 
می گرفتـن؛ امـا حالـی کـه طالبـان اجـازه نمیتـه پیـش 
روی دو نفـر بشـینه، مجبـورم کـه کرایـه دو نفـر را بتم...

هـر روز دو بـار میـرم و میایـم. وضعیـت اقتصـادی بـد 
اسـت؛ امـا وقتـی موتر نباشـه و کل شـان یک گپـه بزنه، 

مجبـوری کـه کرایـه دو نفـر را بتـی.« 
قرارگرفتـن در وضعیتی که کریمی، سـعدیه و صدها 
زن دیگـر روزانـه در شـهر کابـل آن را تجربـه می کننـد، 
خشـونتی اسـت که به گونه ی مسـتقیم از سوی رانندگان 
شـهری و در سـاحت کانتر آن از سـوی ریاسـت ترافیک 
بـه عنـوان نهـاد مسـئول کنتـرل ترافیـک شـهری و در 
رهبـری طالبـان در رأس هـرم، بر زنان تحمیل می شـود. 
باشـنده ی کابـل، می گویـد: »موتـروان  فرخنـده، دیگـر 
مجبـورت می کنـه کـه بایـد کرایـه دو نفـر را بتـی. بـه 
خاطـری کـه کار مـا پیـش بـره، مجبوریـم کـه کرایه دو 
نفـر را بتیـم. در حالـی کـه بـه خاطـر وضعیـت اقتصادی 

به مـا سـخت تمام میشـه.«
پردخـت دوبرابری کرایـه در موترهای خرد شـهری، 
بـه دنبـال رشته  خشـونت هایی که زنـان همـه روزه با بدن 
و روان شـان آن را زندگـی می کننـد، بـر آن هـا تحمیـل 
می شـود و نمی گـذارد کـه زنـان بـرای لحظـه ای از حس 
اعمـال  کـه  خشـونت هایی  کننـد؛  فـرار  خشـونت دیدن 
آن بـر زنـان در کوتاه مـدت حـس ناتوانـی و ناگزیـری در 
برابـر دشـواری های ضدحقوق بشـری را در آن هـا ایجـاد 

و  مـردان  از  بیـزاری  آهسـته حـس  آهسـته  و  می کنـد 
جامعـه  را نیـز در آن هـا درونـی می کنـد؛ در حالـی کـه 
به شـدت افسـردگی ای که در اثـر محدودیت های موجود 
می افزایـد.  نیـز،  شـده  ایجـاد  آن هـا  در  شـان  راه  سـر 
بـه  می توانـد  زنـان،  برابـر  در  نـوع خشـونت وزری  ایـن 
خشـونت ورزی زنـان در محیط هایـی کـه امکان بـروز آن 
میسـر اسـت بینجامـد؛ یعنـی اگر زنـی که این خشـونت 
را متحمـل شـده، مادر باشـد، می تواند عاملی شـود برای 
تغییـر شـکل ایـن خشـونت در برابـر فرزندانش یـا ایجاد 
پرخاش گـری در محیـط خانـه کـه می توانـد بـه تحمیل 
خشـونت دیگـری از سـوی شـوهرش یـا دیگـر مـردان 
خانـواده در برابـر خـودش، منتهی شـود. این گونـه، بروز 
خشـونت، چرخـه ای را بـه وجـود مـی آورد که هـر لحظه 
می توانـد بـرای خـودش اوبـژه ای را بـرای زیرگرفتـن و 
خردکـردن پیـدا کنـد. اگـر ایـن چرخـه شـکل نگیـرد و 
خشـونت در خود زنی که خشـونت دیده سـرکوب شـود، 
در درازمـدت می توانـد بـه خـودآذاری و در نهایـت بـه 
بیدارسـازی غریـزه ی مـرگ که همان اقدام به خودکشـی 

اسـت، منجر شـود. 
برآینـد دیگـر، تحمیـل پرداخـت دوبرابـری کرایـه 
بـر زنـان در موترهـای شـهری، می توانـد پذیـرش ایـن 
خشـونت از سـوی زنـان باشـد. زنـان از آن جـا کـه برای 
دیگـر،  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  خشـونت های  از  فـرار 
راهـی جز قرارگرفتـن در معرض خشـونت نمی بینند، آن 
را می پذیرنـد و ایـن آهسـته آهسـته می تواند بـه پذیرش 
بـدون اعتـراض در آن هـا بینجامد که نبود نهاد پشـتیبان 
از زنـان بـرای فـرار از ایـن خشـونت هـم، در ایـن زمینه 

دارد.  مهمـی  نقش 
در سـوی دیگر، اگـر از دوام پرداخت کرایه ی دوبرابر 
از سـوی زنـان در موترهـای خـرد شـهری، پیش گیـری 
نشـود، در میان مـدت و درازمـدت، راننـدگان کـه مـرد و 
عامـل خشـونت اسـتند، تحمیـل ایـن خشـونت بـر زنان 
را در خـود درونـی کـرده و بدتـر ایـن کـه دیگـر آن را 
خشـونت نمی پندارنـد؛ ایـن ویژگـی در شـمار زیـادی از 
راننـدگان موترهـای خـرد شـهری، از همیـن حالا شـکل 
گرفتـه اسـت. بـدون شـک، بـرای بیش تـر خواننـدگان 
ایـن متـن در افغانسـتان کـه رفت وآمدهای درون شـهری 
دارنـد، پیـش آمده کـه خانمی خواسـته در صندلی پیش 
روی موتـر بنشـیند؛ امـا راننده گفته که بایسـتی کرایه ی 
دو نفـر را بپـردازد، یـا از نشسـتن خـودداری کنـد. برای 
مـن کـه ایـن وضعیـت بارهـا پیـش آمـده و دلیلی شـده 

کـه ایـن سـطرها را کنـار هـم بچینم. 
ترافیـک  ریاسـت  مسـئولان  از  کـه  هنگامـی 
بـرای  کـه  می شـود  پرسـیده  طالبـان،  داخلـه ی  وزارت 
بـر  کرایـه  دوبرابـری  پرداخـت  تحمیـل  از  پیش گیـری 
زنـان هنگام نشسـتن در صندلـی کنار راننـده، چه کاری 
انجـام داده انـد، یـا چـرا یـک زن هنـگام رفت وآمدهـای 
درون شـهری ناچـار باشـد کرایـه ی دو نفـر را بپـردازد، 
می گوینـد کـه نشسـتن دو نفـر در صندلـی کنـار راننده 
بـرای مـردان نیـز منع اسـت و راننـده، حق نـدارد که دو 
نفـر را در ایـن صندلـی بنشـاند؛ چیزی که بـه دلیل نبود 
صداقـت در گفته هـای ریاسـت ترافیـک به دلیـل ماهیت 
شهری نشـدن و زن سـتیزبودنش و نبـود عـزت نفـس در 
راننـدگان، بـه جریـان خـودش ادامـه می دهـد و اگر جلو 
آن گرفتـه نشـود، تـا زمانـی کـه حکومتی انسـان محور و 
پشـتیبان حقوق شـهروندی در افغانسـتان شـکل نگیرد، 
ایـن وضیعـت هم چنـان پابرجـا می ماننـد و روزانـه، زنان 
زیـادی بـار اقتصـادی و روانـی آن را به دوش می کشـند.

ســعدیه، باشــنده ی دشــت برچی کابــل 
کــه روزانــه در مســیر دشــت برچی 
و دارالمــان ایــن شــهر رفت وآمــد 
ــره  ــی کــه دونف ــد: »وقت دارد، می گوی
می شیشــتن 10روپگــی می گرفتــن؛ 
امــا حالــی کــه طالبــان اجــازه نمیتــه 
پیــش روی دو نفــر بشــینه، مجبــورم که 
ــار  کرایــه دو نفــر را بتم...هــر روز دو ب
میــرم و میایــم. وضعیــت اقتصــادی بــد 
ــه و کل  ــر نباش ــی موت ــا وقت ــت؛ ام اس
شــان یــک گپــه بزنــه، مجبــوری کــه 

کرایــه دو نفــر را بتــی.«

طالبان به روایت 
دشت برچی)1(

ایـن روزهـا، زیـاد پیـش می آیـد کـه وقتـی بـا تـن خسـته و صـورت 
خاک خـورده در کوچه هـا بـه خانـه برمی گـردد، پـول یـک قـرص نـان را 
بـا خـود نـدارد. تـا سـه سـال پیـش، فکـر نمی کـرد درسـت زمانـی کـه 
نخسـتین دختـرش بـه دنیـا بیاید و تـازه بتوانـد دکان و بیـرون بگوید، او، 
مجبـور باشـد خـود را از دختـرش پنهـان کنـد؛ مجبـور باشـد کـه هر روز 
بـرای خریـد بادبـادک یا شـکات، جلو دختر کوچکش آب شـود. حسـین 
-نـام مسـتعار- در حکومـت پیشـین، پزشـک نظامـی بـود و در ولسـوالی 
سـروبی کابـل ایـن شـغل را به پیـش می بـرد. او، چهار سـال در این بخش 
کار کـرده و رفته رفتـه پزشـک ماهـری شـده بود؛ امـا، اکنون بـرای یافتن 
لقمه نـان بخورونمیـری، ناچـار اسـت همـه ی روز را با کراچـی ای در کوچه 
خشـکیده  نـان  و  آهن پـاره  خریـد  بـرای  دشـت برچی  پس کوچه هـای 
سـرگردانی بکشـد؛ وضعیتـی کـه زندگـی زیـر حاکمیـت طالبان بـرای او 

رقم زده اسـت. 
طالبـان پـس از ایـن که بـه قـدرت بازگشـتند، حسـین از وظیفه اش 
برکنـار شـد و اکنـون ناچار اسـت از دسـت ها و پاهایش، به شـکل دیگری 

کار بکشـد، تـا چنـد قـرص نانی سـر سـفره ی خالی خانـه ببرد. 
سـال هایی کـه حسـین در پزشـکی نظامی بـه کار آغاز کرد، کسـی از 
خانـواده ی او، دانش جـو نبـود. خانـواده ی حسـین، در یکـی از گوشـه های 
بی سـواد  آن،  اعضـای  همـه  و  می کـرد  زندگـی  افغانسـتان  دورافتـاده ی 
بودنـد؛ امـا حسـین در کنـار این کـه باید به مـداوای زخم هـای هم قطاران 
نیـز  نیازهایـش  و  خانـواده اش  بـه  هم زمـان  می شـتافت،  جنـگ زده اش 

می اندیشـید. 
بـه  کارش  از  ناچیـزی  معـاش  جمهـوری،  دوره ی  در  کـه  حسـین 
عنـوان پزشـک نظامـی دریافـت می کـرد و آن هـم گاهـی دیر به دسـتش 
می رسـید، امـا روی هم رفتـه زندگـی خوبـی برای خـودش دسـت وپا کرده 
و هزینـه ی آمـوزش دو عضـو خانـواده اش را نیـز بـه عهـده گرفته بـود. او، 
اندکـی از معاشـش را هـر مـاه پس انـداز نیـز می کرد تـا در آینـده بتواند با 

آن هزینـه ی آغـاز زندگی مشـترکش را بپـردازد. 
سـردار، بـرادرزاده ی حسـین بـا پولـی کـه حسـین بـه او مـی داد بـه 
کابـل آمـد و آمادگـی کانکـور خوانـد و سـرانجام بـه یکـی از رشـته های 

پزشـکی راه یافـت. 
دیـری نگذشـت کـه زندگی روی دیگرش را به حسـین نشـان داد و او 
بـه دلیـل ایـن کـه کارمنـد نظامی حکومت پیشـین بـود، با آمـدن طالبان 
در حالـی خانه نشـین شـد کـه دیگـر پس انـدازی نداشـت و فراهم کـردن 

نیازهـای خانمـش هم روی دسـتش مانـده بود. 
روزهایـی کـه حسـین وارد پزشـکی نظامـی شـده بود، سـر پرشـوری 
داشـت. او، از کوه هـای دوردسـت هزارسـتان بـه شـهر آمـده بـود و تمـام 
محرومیـت حاکـم در کوهسـتان را زندگـی کـرده بـود. بـرای همیـن، او 
همـه داشـته هایش را بـرای گرفتـن خانـه ای در کابـل هزینـه می کنـد، تا 
خانـواده اش را بـه ایـن جـا بیاورد و بـا آمـوزش و دیگر مزیت هـای زندگی 
شـهری آشـنا کنـد. زندگـی در محرومیـت سـبب شـده بـود کـه حسـین 
تصمیـم بگیـرد کـه اگـر روزی پدر شـود، همه ی توانـش را بـه کار ببنندد 
تـا زندگـی پـر از آسایشـی را بـرای فرزندانـش فراهـم کند. از قضـا پس از 
سـقوط جمهـوری، درسـت زمانی که بـی کار، مضطـرب و نگران شـد، پدر 
نیـز شـد؛ در حالی که جز اندوه در پیشـانی و دسـت بیرون مانـده از جیب، 

چیـزی در چنته نداشـت. 
نیازهـای  و  نـان  درآوردن  بـرای  اسـت  ناچـار  حـالا  کـه  حسـین 
خانـواده اش، کوچه هـای دشـت برچی را بـرای خریـد آهن پاره هـا و نـان 
خشـکیده پرسـه بزنـد، روزهای زیادی می شـود کـه صد افغانـی هم دخل 
نمی کنـد و ایـن گونـه، همیشـه، شـب ها در اندیشـه ی صبحانـه اسـت و 
صبح هـا هـم بـرای چه گونگـی فراهم کـردن غـذای شـب چـرت می زنـد.  
در میانـه ی گرسـنگی و نبـود امنیـت فیزیکـی در کابـل، حسـین بـه 
بازداشـت و کشته شـدنش از سـوی  دلیـل پیشـینه ای کـه دارد، نگـران 

اسـت.  نیز  طالبـان 
بـا ایـن کـه طالبـان پس از تسـلط بـر افغانسـتان، عفو عمومـی اعام 
کردنـد؛ امـا در بیش تر از دو سـال گذشـته خیلی پیش آمده کـه نیروهای 
این گروه، نظامیان حکومت پیشـین را بازداشـت کرده و کشـته اند. همین 
گونـه، طالبـان، بسـیاری از نظامیـان حکومـت پیشـین را زیـر شـکنجه به 
اعتـراف واداشـته و سـپس نـوار ویدیویـی آن را از طریق رسـانه های تحت 

کنترل شـان بیـرون داده اند.
بشـیر، معـروف بـه علمـدار لعلی، یکـی از نظامیان جوان و سرشـناس 
از  خانـه اش  از  نیمه شـب  را  او  طالبـان،  کـه  بـود  پیشـین  حکومـت  در 
دشـت برچی بازداشـت کردنـد و بعدهـا زیر شـکنجه، ویدیویـی از او بیرون 
دادنـد کـه به خاطـر گرفتاری اش، از طالبان سـپاس گزاری کرده اسـت. در 
جدیدتریـن مـورد، تـا آن  جا کـه خانواده هـا توانسـتند در جریـان بگذارند 
و رسـانه ها در جریـان قـرار گرفتنـد، در زمسـتان همیـن سـال، طالبـان 
چندیـن نظامـی حکومـت پیشـین را از دشـت برچی بازداشـت کردند که و 
آن هـا نیـز زیـر شـکنجه، بـه جرم هایـی اعتـراف کردنـد که هرگـز مرتکب 
نشـده اند. حسـین همـه ی این هـا  را دیـده و به همیـن دلیل، نگران اسـت 
کـه مبـادا به این سرنوشـت دچار شـود. می گویـد: »آن روزهـا کارم تداوی 
نظامیانـی بـود کـه قـرار بـود از مـردم و وطن دفـاع کننـد؛ اما حـالا برای 
مـا تهدیـد شـده اسـت. ممکن اسـت طالبان فـردا سـراغم بیاینـد و چنان 

کـه پـس از عفـو عمومـی بسـیاری از نظامیـان را بردنـد، مرا هـم ببرند.«
حسـین در کنـار تـرس از بازداشت شـدن، تـرس ایـن را نیـز دارد که 
مبـادا آن روز هیـچ پولـی در خانه اش نباشـد و  پس از بازداشـت نیم قرص 
نانـی کـه حـالا سـر سـفره ای خانـواده اش می بـرد، دیگـر نباشـد و »زن و 

دختـرم، شـب ها منتظـر آمدنـم، گرسـنه بخوابند.«
ایـن تنهـا روایـت زندگی حسـین نیسـت؛ حسـین های زیادی اسـتند 
کـه تنهـا بـه دلیـل کارکـردن در نهادهـای امنیتـی حکومـت پیشـین، بـا 
بـی کاری، نـاداری و نداشـتن حـس امنیـت دچار شـده و صدها تن شـان، 
توسـط نیروهـای طالبـان، بازداشـت، زندانی، شـکنجه و تیرباران شـده اند.
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از پشت پنجره های بسته، به پرواز فکر می کنیم

سه یاری که در انفجار برچی سیتی سنتر زخمی وکشته شدند

 عارف عرفان

 عادله آذین نظری

در شـرایطی که طالبـان، زنان و دختـران را از محیط های 
آموزشـی-تحصیلی و کاری دور رانـده انـد و بـا گذشـت هـر 
روز شـرایط زندگـی اجتماعـی بـه آن ها دشـوار می شـود، زنان 
و دخترانـی در ولسـوالی لعل وسـرجنگل غـور، گـرد هـم آمـده 
انـد تـا روزنـی بـرای عبـور از ایـن تاریکـی بـه آن هایـی که از 
آن متأثـر شـده انـد، فراهـم کننـد. ایـن دختـران و زنـان از 
دسـته های متفاوتـی اجتماعـی کـه شـمار شـان نزدیـک بـه 
پنجـاه تـن می رسـید، در 2022 یـک مجموعـه ی فرهنگـی 
زیـر نـام »شـبکه ی زنـان و دختـران قریـه« را راه انداختـه اند 
تـا بـه هم دیگـر و سـایر زنـان و دختـران در لعل وسـرجنگل 
فعالیت هـای  تحصیلـی،  مشـاوره ی  آمـوزش،  زمینه هـای  در 
کننـد.  هـم کاری  شـغلی  فرصت هـای  جسـت وجوی  و  ادبـی 
شـماری از ایجادکننـدگان ایـن شـبکه کـه نمی خواهنـد نـام 
شـان در گـزارش بیایـد، بـه جـاده ی ابریشـم می گوینـد کـه 
ایـن شـبکه   هنـوز در حـال گسـترش اسـت و تـاش می شـود 
تحصیل کـرده،  دختـران  و  زنـان  مختلـف  طیف هـای  از  کـه 
جوانـان آگاه و مبـارز را دور هـم آورنـد. آن هـا می افزاینـد: »ما 
بـرای مسـیر طولانـی آمـاده شـده ایم و سـعی خواهیم کـرد تا 
در ضمـن کنارهم بـودن، دختـران و زنـان فعـال را گـرد هـم 

آوریـم و در مـورد عبـور از وضعیـت دشـوار کنونی، بـا هم دیگر 
کنیم.« صحبـت 

دانش آموختـه،  دختـران  و  زنـا  شـبکه ،  ایـن  اعضـای 
دانش آموزان مکتب، زنانی که شـغل شـان را از دسـت داده اند، 
زنان اهل حرفه و کسـب وکارهای کوچک و ورزش کاران اسـت. 
یکـی از مؤسسـان ایـن شـبکه کـه نمی خواهـد هویتـش فاش 
شـود، بـه جـاده ی ابریشـم می گوید: »مـا از جای هـای مختلف 
در یـک گـروپ می باشـیم. هـدف از شـبکه تبـادل نظریـات، 
شـریک کردن لینک هـای بورسـیه و معلومـات آموزنده اسـت.« 
اعضـای شـبکه ی زنـان و دختـران قریـه، می گوینـد کـه 
بـه دلیـل محدودیت هـای ایجادشـده از سـوی طالبـان بـرای 
برخـی  بـه صـورت مجـازی و در  زنـان و دختـران، بیش تـر 
مـوارد بـه صـورت حضـوری فعالیت می کننـد. یکـی از اعضای 
از  کسـی  گـروه،  اعضـای  جـز  کـه  می گویـد  مجموعـه  ایـن 
موجودیـت و فعالیـت آن خبـر نـدارد. او، می افزایـد: »زنـان و 
دختـران در حـال حاضـر، بدتریـن روزهـا را سـپری می کننـد. 
مـا در خانه هـای خـود زندانـی شـدیم و همـه ی مـا از پشـت 
پنجره هـای بسـته ی خانه هـا، فقـط بـه پـرواز فکـر می کنیم.«

یکـی دیگـر از اعضـای ایـن شـبکه ، بـا نگرانـی از وضعیت 

حوالـی سـاعت سـه ی پـس از چاشـت 21 جـدی اسـت؛ 
پـول غـذای دکان داران  بـرای گـردآوری  ابوالفضـل کریمـی، 
وضعیـت  می شـود.  سیتی سـنتر«  »برچـی  فروشـگاه  وارد 
ماننـد روزهـای پیـش عـادی اسـت. مجتبـا، پسـر کاکایـش، 
بـا او هم آهنـگ کـرده بـود کـه همـان سـاعت بـرای دریافـت 
پـول، کنـار دروازه ی فروشـگاه منتظـرش باشـد. او ایـن پـول 
را بـرای فیـس کورسـش می خواسـت. محمـد کریمـی نیز، در 
سـماوار ابوالفضـل کار می کـرد و آن روز در همـان دقیقه هـا، 
صاحـب کارش ابوالفضـل، بـه او تمـاس گرفته بود تا از سـماوار 
بیـرون بیایـد و ترموزهـای چـای را کـه دکان داران خالی کرده 
بودنـد، داخـل ببرد. محمد از سـماوار بیرون شـده و وقتی کنار 
ابوالفضـل می رسـد، بـا پسـر کاکایـش مجتبا سـر می خـورد و 
هـر سـه لحظه هایـی بـا هـم ایسـتاده و قصـه می کننـد. در 
همیـن لحظه هـا، فـردی بـا چهـره ی پوشـیده، بمب دسـتی  ای 
رویـداد،  ایـن  در  می کنـد.  منفجـر  فروشـگاه  دروازه ی  دم  را 

ابوالفضـل جـان می بـازد و دو عزیـزش زخمـی  می شـوند.
ابوالفضـل، مجتبـا و محمـد، تنهـا چنـد قـدم از محلی که 
بمب دسـتی بـه آن برخـورد کـرده بـود، فاصلـه داشـتند. بـه 
گفتـه  ی مجتبـا و دیگـر گواهـان رویـداد، پـس از پرتـاب بمب 
دسـتی، نخسـت صـدای خفیفـی شـنیده می شـود و سـپس 
صـدای وحشـت ناکی بلنـد شـده و زمـان بـرای ایـن دو پسـر 
کاکا و چندیـن فـرد پیرامـون شـان متوقـف می شـود. ظاهـراً 
ابوالفضـل درجـا جـان می بـازد و مجتبـا زخـم برداشـته و از 
هـوش مـی رود. طبق گفته هـای گواهان رویـداد، آن روز بخش 
امنیتـی فروشـگاه، شـخص مهاجم را شناسـایی کـرده بودند و 
آن  گونـه کـه کمره هـای امنیتـی ایـن فروشـگاه ضبـط کـرده، 
مهاجـم پـس از پرتاب کـردن بمب دسـتی اش، موفـق می شـود 

از محـل فـرار کند.
چنـد دقیقـه از رویـداد گذشـته بـود کـه بـال کریمـی، 
کاکای ابوالفضـل و مجتبـا کـه در میان دکان داران فروشـگاه از 
شـناخت خوبـی برخوردار بود، تماسـی دریافـت می کند و خبر 

رویـداد را می شـنود. با شـنیدن ایـن خبر، خـودش را عاجل به 
فروشـگاه می رسـاند. می گویـد کـه وقتـی بـه محل رویـداد به 
دیـدن مجتبـا و ابوالفضل مـی رود، مردم وحشـت زده و پراکنده 
بودنـد و طالبـان سـاحه را زیر کنتـرل داشـتند. زمانی که بال 
و زخمی هـا  مـورد کشـته ها  در  آن  جـا  در  افـراد موجـود  از 
می پرسـد، همـه می گوینـد کـه زخمی هـا و کشته شـده ها بـا 
آمبولانـس به شـفاخانه ی علی جنـاح انتقال داده  شـده اند. بال 
بـه ایـن شـفاخانه مـی رود و زخمی هـای زیـادی را می بیند. در 
میـان افـراد کشته شـده، ابوالفضـل را پیـدا می کنـد و سـپس 
بـه جسـت وجوی مجتبـا می افتـد. پـس از کمـی جسـت وجو، 
مجتبـا را می بینـد کـه بنداژ دور دسـت وپایش پیچیده شـده و 
روی تخت بیمارسـتان دراز کشـیده است. پزشـکان از وضعیت 
صحـی مجتبـا بـه کریمـی اطمینـان می دهنـد و می گوینـد 
کـه او بایـد مدتـی در شـفاخانه بمانـد؛ امـا بـه زودی مرخـص 
خواهـد شـد. بال کریمی پس از آن، جسـد ابوالفضـل را که با 
تکـه ی سـفید پیچانده شـده بود، بـا کمک دیگران بـه خانه اش 

می آورنـد و بـرای خاک سـپاری اش آمادگـی می گیرنـد.
مجتبـا هم چنـان در شـفاخانه اسـت؛ در جاجـای بدنـش 
چـره خـورده و پـای چپـش، بیش ترین آسـیب را دیده اسـت. 
از شـفاخانه مرخـص  بسـتربودن  یـک شـبانه روز  از  پـس  او، 
می شـود؛ امـا با گذشـت دو هفتـه از آن رویداد، هنـوز می لنگد 
و در راه رفتـن راحـت نیسـت. او از رویـداد آن روز، چیز خاصی 
را بـه یـاد نمـی آورد و بـه دلیـل آسـیب روانـی ای کـه دیـده، 

نمی خواهـد حتـا در مـورد آن چیـزی بگویـد.
ابوالفضـل وقتـی یـک   سـال  و شـش مـاه داشـت، پـدرش 
در کویتـه ی پاکسـتان کشـته می شـود و مـادرش پـس از یک  
ایـن،  از  پـس  می کنـد.  ازدواج  دیگـری  مـرد  بـا  سـال ونیم، 
ابوالفضـل بـا کاکایـش بـال زندگـی می کنـد. کاکایـش بیش 
از هفـت سـال بـود که غرفـه ی کوچکی کنـار فروشـگاه برچی 
سیتی سـنتر داشـت و غذایـی را کـه در خانه آمـاده می کرد، با 
بایسـکل با خـود به آن جا می بـرد و طبق سـفارش دکان داران 

ایـن فروشـگاه و بقیـه فروشـگاه ها، بـه آن هـا توزیـع می کـرد. 
ابوالفضـل 26سـاله بـود و فقـط شـش ماه بـود که با بازگشـت 
از ایـران، در تهیـه و توزیـع غذا بـرای فروشـندگان، با کاکایش 
و  بـود  صمیمـی  کاکایـش  بـا  ابوالفضـل  می کـرد.  هـم کاری 
همیشـه بـه او می گفـت کـه از زندگی کـردن کنـار خانـواده ی 
می گویـد:  ابوالفضـل،  کاکای  اسـت.  خوش حـال  کاکایـش 
»محمـد گاهـی بـا شـوخی می گفـت کـه کاکاجـان بـه خاطر 
مـن بـه خواسـت گاری نمـی روی؟« او بـا شـنیدن ایـن حرف، 
دنبـال یـک دختـر مناسـب بـرای ابوالفضـل بـود. دو روز پیش 
از ایـن  کـه رویـداد برچـی رخ بدهـد هـم، بـه خانـه ی یکی از 
آشـنایان شـان کـه دختـر جوانـی داشـت، بـه خواسـت گاری 
رفتـه بودنـد و تصمیـم داشـتند او را نامـزد کننـد؛ امـا همـه 
برنامه هـای شـان، بـا مـرگ نابه هنـگام ابوالفضـل مجـال ایـن 

برنامه هـا از آن هـا گرفـت. 
محمـد کریمی، شـاگرد ابوالفضـل، یکی دیگـر از زخمیان 
ایـن رویـداد اسـت که پای راسـت و دسـت راسـتش به شـدت 

آسـیب دیـده اسـت. محمد 17سـال دارد و شـش مـاه بود که 
در توزیـع غـذا بـه دکان داران، بـا ابوالفضل هـم کاری می کرد.

از سپری شـدن دقیقه هایـی  محمـد می گویـد کـه پـس 
از انفجـار، آمبولانس هـا بـه محـل رویـداد رسـید، او و دیگـر 
آسـیب دیدگان بـه شـفاخانه ی علی جنـاح انتقـال یافتنـد و بـه 
زخم هایـش در ایـن شـفاخانه رسـیدگی اولیـه ی شـد. پـس 
بـه شـفاخانه ی  تـا هفـت سـاعت، محمـد  از گذشـت شـش 
بسـتری  جـا  آن  در  روز  دو  و  می شـود  منتقـل  ایمرجنسـی 
می مانـد. او هرچنـد زخمـش خیلـی عمیـق نبـود؛ ولـی پـس 
از آن ماننـد مجتبـا نتوانسـت بـه کار بـرود. از ایـن رو دو هفته 
اسـت کـه سـماوار ابوالفضـل تعطیـل اسـت و مجتبـا و محمد 
درسـت سـرحال نشـده اند که درب بسته ی سـاوار را باز کنند. 
ایـن دو خانه نشـین شـده انـد و، بـا این کـه نمی تواند وحشـت 
روز انفجـار را از یـاد ببرنـد، امـا ناداری مجبورشـان می کند که 
بـاز هم سـر کار برگردند و بـه مبـارزه ی ناجوانمردانه ی زندگی 

در دشـت برچی ادامـه بدهنـد.

ابریشـم  جـاده ی  بـه  ولسـوالی،  ایـن  در  زنـان  و  دختـران 
می گویـد: »بعـد از سـقوط حکومـت جمهوری و تسـلط مجدد 
طالبـان در افغانسـتان، وضعیـت زنـان بـه صورت چشـم گیری 
بدتـر شـده اسـت.« او، می گویـد کـه هرچنـد زنـان و دختران 
چالش هـای  بـا  نیـز  جمهـوری  زمـان  در  لعل وسـرجنگل  در 
فراوانـی مواجـه بودنـد، امـا پـس از تسـلط طالبـان، وضعیـت 
بـرای آن هـا بدتـر از پیـش شـده اسـت. »اکنـون، دختـران از 
مدنـی  آزادی هـای  و  شـغلی  آموزشـی،  فرصت هـای  همـه 
بـه  مجبـور  دختـران  موجـود،  شـرایط  در  شـده اند.  محـروم 
ازدواج اجبـاری شـده و بیش تـر شـان خشـونت های خانوادگی 
را تجربـه می کننـد.« بـه گفتـه ی او، ایـن روزهـا دختـران در 
لعل وسـرجنگل، امیـد شـان بـه آینـده را از دسـت داده اند. او، 
بـا تاریک توصیف کـردن وضعیـت زنـان و دختران در ولسـوالی 
لعل وسـرجنگل، می افزایـد: »دختـران فقـط نفـس می کشـند. 
دخترانـی کـه تـا چنـد سـال پیـش رویـای پـرواز را داشـتند، 
مـورد  در  را  تصمیـم  کوچک تریـن  نمی تواننـد  حتـا  اکنـون 
نـوع پوشـش خـود بگیرنـد. ایـن شـرایط بـرای دختـران واقعاً 

غیرقابـل پذیـرش و غیرقابـل تحمـل اسـت.« 
اعضـای شـبکه ی دختران قریه، می گویند کـه برای مبارزه 
بـا تبعیـض و خشـونت های آشـکار و پنهـان طالبـان، جامعه و 
خانـواده -کـه به شـکل افزایش آمـار خودکشـی و بیماری های 
روانـی در میـان دختران در ولسـوالی لعل وسـرجنگل بروز پیدا 
کـرده-، به نشـانی واحـدی نیاز دارند؛ چیزی که سـبب شـده، 
ایـن شـبکه ایجـاد شـود. در ایـن شـبکه، در بخـش  آمـوزش 
و سـایر برنامه هـای اجتماعـی بـا زنـان و دختـران هـم کاری 
ایـن شـبکه می گویـد: »شـبکه ی  از اعضـای  می شـود. یکـی 
مـا دختـران عـکاس، نویسـنده و شـاعر دارد. ایـن دختـران 
نوشـته های خـود را بـا هم دیگـر شـریک می کننـد و بـه نحوی 
نوشـتن و فعالیت هـای مدنـی را در فضایـی که ایجـاد کرده ایم 

مشـق می کنیـم.« 
یکـی از اهـداف مهـم شـبکه ی زنـان و دختـران قریـه، 
کـودکان  و  دختـران  بـرای  آموزشـی  برنامه هـای  راه انـدازی 
ایـن ولسـوالی اسـت. یکـی از اعضـای ایـن شـبکه، می گویـد: 
»بـه نظـر مـن عامـل تمـام بدبختی هـای کشـور مـا، جاهلیت 
و بی سـوادی اسـت. زنـان و دختـران تـا زمانـی کـه آمـوزش 
نبیننـد و آگاه نشـوند، از حقـوق خـود دفـاع نمی تواننـد. مـا 
تـاش می کنیـم که بـه دختران و زنـان آموزش بدهیـم و آنان 
را از حقـوق شـان باخبـر کنیـم.« او، می افزایـد کـه اگـر امروز 
دختـران می توانسـتند بـه مکتـب و دانشـگاه برونـد و به خاطر 
رفتـن یـک پلـه ی بیش تـر به سـوی موفقیـت، جشـن بگیرند؛ 
امـا ایـن روزها، دختـران و زنان تنهـا اندوه را تجربـه می کنند. 
»امـروز بچه هـا فارغ التحصیـل می شـوند و مـا گریـه می کنیم. 

تحمـل ایـن وضعیـت خیلی دشـوار اسـت.« 
بـا ایـن حـال دختـران مؤسـس شـبکه ی دختـران و زنان 

قریـه، امیـدوار اند کـه از طریـق برنامه هـای آموزشـی، بتوانند 
بـه انـدازه ی تـوان خـود بـرای کاهـش میـزان بی سـوادی و 
آمـوزش دختـران کمـک کننـد. ایـن دختـران، می گوینـد که 
برنامه هـای آموزشـی شـان بـه دلیـل محدودیت هـای طالبان، 
بـه صـورت مخفـی برگـزار می شـود. یکـی از آن هـا می گویـد: 
»مـا چهـار نفر از گـروپ معلم های رضاکار اسـتیم کـه فعالیت 
داریـم. هـدف مـا جامعه ی آگاه اسـت و برای کشـور و مردمش 
زحمـت می کشـیم از هـر راهـی کـه باشـد.« یکـی دیگـر از 
ایـن دختـران می گویـد؛ بـا ایـن کـه تدریـس بـا امکان هـای 
انـدک و بـه شـکل مخفیانـه، دشـوار اسـت، اما آن هـا لحظه ای 
درنـک نکـرده و بـه راه شـان ادامـه می دهنـد. »در ایـن اواخر 
شـرایط بـرای فعالیـت ما سـخت تر شـده اسـت. طالبـان برای 
مـا در مـورد برگـزاری کورس هـای آموزشـی هشـدار داده انـد. 
در بعضـی جاهـا طالبـان داخـل صنف هـا می شـوند و اکنـون 

شـرایط را بـرای اسـتادان رضـاکار سـخت کرده اسـت.« 
یکـی دیگـر از اعضای شـبکه ی زنـان قریه کـه دانش آموز 
آمـوزش  ممنوعیـت  دلیـل  بـه  و  اسـت  مکتـب  نهـم  صنـف 
دختـران بالاتـر از صنـف ششـم، دیگـر نمی توانـد بـه آمـوزش 
رسـمی اش ادامـه بدهـد، اکنـون تصمیـم گرفتـه کـه بـه دیگر 
دختـران آمـوزش بدهـد. او، می گویـد: »از زمسـتان سـال قبل 
تـا حـال، یک کـورس مخفـی دارم که بـرای شـاگردان هر روز 
یـک سـاعت درس می دهـم. اکنـون در راسـتای آمـوزش برای 
جامعـه ی خـود می خواهـم خدمـت کنـم و ایـن نیـاز اساسـی 
جامعـه ی مـا اسـت.« او کـه داوطلبانه برای بچه های خردسـال 
از زمسـتان 1401 تـا اکنـون آمـوزش می دهـد، می گویـد کـه 
»ایـن کار مـرا آرامـش می دهـد. بـه عنـوان عضـوی از جامعـه 
کـه تـا چنـد سـال پیـش بـرای مـا گفتـه می شـد کـه شـما 
آینده هـای کشـور اسـتید، بـه جامعـه ی خود خدمـت می کنم. 
آمـوزش برایـم خیلـی امیـد و تـوان می دهـد.« او، می گویـد 
در  پیش رفت هایـی  حـالا، شـاهد  تـا  تدریـس  از شـروع  کـه 
دانش آمـوزان خردسـالش اسـت و »مـن بـاور دارم کـه روزی 
این هـا جامعـه مـا را بـه سـوی روشـنایی می بـرد. مـن اگـر 
بـرای یـک نفـر هم کـه باشـد، تدریس خواهـم کـرد و از هیچ 

خدمتـی دریـغ نمی کنـم.« 
سـرد  محیطـی  کـه  ایـن  بـا  لعل وسـرجنگل  ولسـوالی 
و خشـن بـرای زندگـی اسـت، امـا دختـران در ایـن ولسـوالی 
آمـوزش عاقه منـد  بـه  ولسـوالی های غـور  از دیگـر  بیش تـر 
اسـتند و در 20 سـال حاکمیـت جمهـوری، بیش تریـن شـمار 
داوطلبـان کانکـور در سـطح غـور را بـه خـود شـان اختصاص 
داده بودنـد. حـالا امـا، دختـران و زنـان در ایـن ولسـوالی جـز 
پناه بـردن بـه هم دیگـر و گرفتـن دسـت هم دیگـر شـان، راهی 
بـرای روشـنایی نمی بینند، چیزی که سـبب شـده، شـماری پا 
پیـش گذاشـته و بـا گردهـم آوردن ظرفیت های متفـاوت برای 

تغییـر وضعیـت زنـان و دختـران در ایـن ولسـوالی بکوشـند.

مجتبی ابوالفضل محمد
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معشوقم از میل تفنگ آواز می خواند

 عصمت الطاف

صدای زنانه، ادبیات را از تک صدایی نجات می دهد
گفت وگو با مهتاب ساحل، شاعر معاصر افغانستان

خانـم سـاحل، بسـیار ممنونـم کـه زمینـهٔ ایـن گفت وگـو 
را فراهـم کردیـد تـا بنشـینم و در مـورد شـعر و ادبیـات زنـان 
افغانسـتان، و بـه خصـوص در مـورد آثـار شـما صحبـت کنیم. 
روز  مـارچ،  هشـتم  مناسـبت  بـه  ابریشـم  جـادهٔ  هفته نامـهٔ 
جهانـی زن قـرار اسـت ویـژهٔ نامـه ای را در مـورد وضعیت زنان 
افغانسـتان بـه صـورت ویـژه کار کنـد. از ایـن رو، مزاحم شـما 
شـدم کـه گپ وگفتـی هـم در مورد شـعر زنـان افغانسـتان در 

سـال های اخیـر داشـته باشـیم.
یـادم اسـت، در سـال 1398 خ. زمانـی که مـا در فصلنامهٔ 
کار می کردیـم،  زنـان  ادبیـات  پرونـدهٔ  معاصـر، روی  ادبیـات 
فرصتـی فراهـم نشـد کـه بـا شـما گفت وگویـی انجـام شـود. 
ظاهراً شـما فرصت نداشـتید. اینک خوشـحالم کـه این فرصت 
فراهم شـد. دوسـت دارم بـه خاطر آشـنایی کامـل خوانندگان 
مـا بـا شـما و آثارتـان، اول بـا زندگـی نامه تـان شـروع کنیـم. 
این کـه در کجـا بـه دنیـا آمدید، تا چـه مقطعـی، در کجا درس 

خواندیـد و تـا حـال کـدام آثار از شـما منتشـر شـده اند.
پاسـخ: زادگاه پـدری ام ولسـوالی ناهور ولایـت غزنی، قریهٔ 
بورجگـی اسـت. خودم در بیست وشـش دلـو 1369 خ. در کابل 
متولـد شـده ام. در جریـان جنگ هـای داخلی، سـه سـاله بودم 
کـه خانـوادهٔ مـا بـرای این کـه جـان مـا را نجـات داده باشـند، 
بـه بورجگـی رفتنـد. مـا تقریبـاً دوران جنگ های داخلـی را در 
قریـهٔ برجگـی زندگـی کردیـم. بخشـی از دوران قبلـی طالبان 
را ـ فکـر کنـم دو سـالی شـدـ در شـهر غزنـی بـه سـر بردیـم. 
بعـد از سـقوط طالبـان، دوباره بـه کابـل رفتیم. وقتـی طالبان 
سـقوط کردنـد، جنـگ خاصـی صورت نگرفـت، حداقـل به یاد 
مـن نمی آیـد. فقـط کمـی بمبـاران شـد کـه فردایـش دیدیـم 
طالبـی وجـود نـدارد. انـگار زمیـن آن هـا را قـورت داده بـود. 
هیـچ کدام شـان وجـود نداشـت. دورهٔ جمهوریـت آمـد و مـن 
دورۀ مکتـب را کامـل کـردم. در رشـتهٔ حقوق لیسـانس گرفتم 
و ماسـتری ام را در دانشـگاه آزاد اسـامی، واحـد کابـل، رشـتهٔ 
جـزا و جرم شناسـی خوانـدم. هم چنیـن، تا حال سـه مجموعه 
شـعری از مـن منتشـر شـده اند. ایـن سـه مجموعـه »لاله هـا 
لب هـای مجـروح من انـد«، »سـورهٔ گیسـو« و »چهـل شـعر 

هم زخـم« هسـتند.

در دوران جمهوریـت در کـدام نهادهـا وظیفـه اجـرا 
کردیـد؟

زندگـی مـن طـوری بـوده که همیشـه بیـن دو رشـته در 
کش وگیـر بـوده ام؛ یکی رشـته ادبیات که کارهـا و فعالیت های 
فرهنگـی و حتـا فعالیت هـای حقوق بشـری را شـامل می شـود 
و دیگـر رشـته ای بـوده کـه در آن تحصیـل کـرده ام. در هر دو 
زمینـه فعالیت هایـی داشـته ام. مدتـی بـا انجمـن ادبی فرهنگی 
»دریاچـه« همـکاری داشـتم کـه انجمن شـاعران شمال شـرق 
ریاسـت  امـور  ادارهٔ  بـا  مـن  دولتـی  کار  بودنـد.  افغانسـتان 
جمهـوری آغـاز شـد. آن هـم بعـد از چـاپ مجموعـهٔ »سـورهٔ 
گیسـو«. قبـل از شـروع کارم بـا ادارهٔ امـور ریاسـت جمهوری، 
در یـک جشـنواره ایـران آمدم. بعـد از برگشـت، رئیس جمهور 
کسـانی را کـه در آن جشـنواره تشـویق شـده یا جایـزه گرفته 
بودنـد، دعـوت کرد و مهمانی کـرد. در آن مهمانـی به ما گفت 
کـه شـما بایـد دوروبرهـای مـا کار کنید و بـه تعـدادی وظیفه 
داد. مـن هـم جزو همان کسـانی بـودم که در آن جا شـامل کار 

شـدم. مـدت پنـج سـال در آنجـا کار کردم. 
همـکاری  کم کـم  هـم  فرهنـگ  وزارت  بـا  هم چنیـن 
داشـتم. هم چنیـن بـا تعـدادی از نهادهای حقوق بشـری؛ مانند 
»مؤسسـهٔ حقوق بشـر و دموکراسـی در افغانسـتان« که در پل  
سـرخ موزیـم آثـار باقی مانده از قربانیـان جنگ را سـاخته بود، 
همـکاری داشـتم. از آغازیـن روزهـای فعالیـت ادبـی ام عضـو 
انجمـن قلـم هـم بـودم و تـا آخریـن روزهـا همـکاری ام ادامـه 
داشـت. آخرین جلسـهٔ شـعری انجمن جلسـهٔ شـعرخوانی من 
بـود. بعـد از آن کابـل سـقوط کـرد و طالبـان آمـد و همه چیز 

شـد. ویران 
چنان کـه  بودیـد.  گاویـز  رشـته  دو  بـا  گفتیـد  شـما 
می بینیـم هـردو را هـم ادامـه داده ایـد و در هـردو زمینـه کار 
کرده ایـد. در زمینـهٔ ادبیـات هـم شـاهد انتشـار سـه مجموعـهٔ 
شـعری از شـما بوده ایـم. می خواهـم بپرسـم از چـه وقـت بـه 
ادبیـات، بـه خصـوص بـه عالـم شـعر روی آوردیـد؛ یعنـی چه 
وقـت حـس کردیـد کـه می توانیـد واژه هـا را بـه گونـهٔ هنـری 
بچینیـد کـه تبدیـل بـه شـعر شـود و در نهایـت، شـعر تبدیل 
بـه هویـت شـما شـود. در قالـب آن حرف تـان را بزنیـد و بـا 
شـعر شـناخته شـوید؛ طوری که امروزه مهتاب سـاحل شـاعر 

بیشـتر شـناخته می شـود تـا مهتـاب سـاحل حقـوق دان.
پاسـخ: از آغازین روزهای پیوسـتنم به ادبیـات خاطره ای 
مـا در  از زمسـتان های سـرد و خشـن روسـتای  دارم. یکـی 
هزاره جـات، مـادرم به عروسـی یکـی از نزدیکان مـان رفته بود. 
آن زمسـتان برف هـای سـنگینی باریـد و مـادرم نتوانسـت بـه 
خانـه برگـردد. مجبـور شـد تا فصل بهـار در آن جـا بماند. چند 
مـاه طـول کشـید تـا مادرمـان را ببینیم. یکـی از روزها بسـیار 
دلتنـگ شـده بـودم و در کاس هفتـم، هم اشـک می ریختم و 

هـم چیزهایـی می نوشـتم. معلم ادبیـات دری متوجه من شـد. 
او نزدیکـم آمـد و نوشـته ام را خوانـد و بسـیار تشـویقم کـرد. 
همیـن قـدر بـه یـاد دارم کـه هرچه نوشـته بـودم، بـاوزن بود. 
ایـن تنهـا خاطـره ای اسـت کـه از آغـاز نوشـتن به یـادم مانده 
اسـت. شـش هفت سـالی از این حادثه گذشـت و من همیشـه 
نوشـتن را تمریـن می کـردم. نوشـته هایم را می خوانـدم و در 
مـورد آن هـا مـردد بـودم کـه آیـا می شـود از پیـش این هـا 
چیـزی درآورد یـا نـه. اصـاً شـعر هسـتند و متـن ادبـی بـه 
حسـاب می آینـد؟ خوش بختانـه پـس از شـش هفـت سـال به 
نتیجه رسـیدم. انجمن قلم افغانسـتان پیشـگام شـد کـه اولین 
مجموعـهٔ شـعری مـرا چـاپ کنـد. ایـن از آغـاز پیوسـتنم بـه 

دنیـای ادبیـات بود.
بـه دلیل این که زن در افغانسـتان همیشـه از ابتدایی ترین 
حقوقـش محـروم بـوده اسـت، همیشـه بیـن زنـان و مـردان و 
بیـن دختـران و پسـران فـرق وجـود داشـته اسـت و حتـا در 
همیـن دوران جمهوریـت هـم مـا شـاهد ایـن مسـائل بودیـم. 
بنابرایـن، یکـی از دغدغه هـای من همیشـه این بـوده که بدانم 
در کجـا گفته شـده که حق مـن از برادرم کمتر اسـت. گرچند 
خانـوادهٔ ما خانواهٔ روشـنی بـود، زیاد تفاوت نمی گذاشـت؛ ولی 
مـن در مکتـب و در اطـراف و همسـایگی مان ایـن تفاوت هـا را 
می دیـدم. ایـن دغدغـه باعث شـد کـه به طـرف رشـتهٔ حقوق 
بـروم و بـه شـکل علمـی در ایـن راسـتا قـدم بـردارم. بفهمـم 
چـرا بـه زنان حـق کمتـری تعلـق می گیـرد و چرا زنـان کهتر 
پنداشـته می شـوند. خشـونت علیـه زنـان از کجـا می آیـد و 

ریشـه های آن از کجـا آب می خـورد.
از طرفـی، ادبیـات هـم همیشـه دغدغـهٔ مـن بوده اسـت. 
هـر زمانـی کـه از مشـق و تمریـن فـارغ شـده ام، دیـده ام کـه 
زبـان  اجتماعی سیاسـی ام  و  عاشـقانه  اعتراضـی،  شـعرهای 

دارنـد. زنانه تـری 
شـما  شـعرهای  زبـان  بـه  سـاحل.  خانـم  بلـی، 
از  یکـی  پرسـید.  خواهـم  پرسـش هایی  و  می رسـیم 
مسـائلی کـه در شـکل گیری هویـت ادبـی هر شـاعر 
و  شـاعران  اسـت،  تأثیرگـذار  و  مهـم  نویسـنده ای  و 
نویسـندگان بـزرگ پیـش از او و هم زمـان او، و حتـا 
نهادهـای فعـال ادبـی دورانـش هسـتند. می خواهـم 
بپرسـم در زندگـی ادبی شـما کسـی یـا کسـانی بوده 
که در این راسـتا شـما را یاری رسـانده باشـد و عیب و 

نقـص کار شـما را نشـان داده باشـد؟
در بیسـت سـال گذشـته در افغانسـتان آزادی رسـانه های 
اجتماعـی وجود داشـت. دروازهٔ مرکزهای آموزشـی، مکتب ها و 
دانشـگاه ها بـه روی همـه بـاز بودنـد. فرصت های بسـیار خوبی 
فراهـم شـد. نهادهـای زیـادی مرتـب جلسـات شـعر داشـتند. 
مـن بـه یـاد دارم در سـال 1395 یـا 1396، در یـک روز در 
سـه جلسـهٔ شـعر هـم می رفتـم. مثاً دو سـه جلسـهٔ شـعر در 
پـل سـرخ برگـزار می شـدند، در دشـت برچـی هـم جلسـات 
شـعر برگـزار می شـد و در انجمـن قلم افغانسـتان نیـز. هرچند 
ایـن جلسـات کم کـم شـکلش را تغییـر داد و فقـط افراد شـعر 
می خواننـد، بـدون این کـه در مـورد شـعرش حرفی یا سـخنی 
گفتـه شـود؛ امـا در آن زمـان ایـن جلسـات جنبـهٔ آموزشـی 
نقـد  کار شـما  داشـتند. شـما می رفتیـد شـعر می خواندیـد، 
کـه  می شـنیدید  را  نظرهایـی  و  نقدهـا  شـاعران  از  می شـد. 

خیلـی تأثیرگـذار بودند.
تأثیرگـذار،  بـود و هـم  چیـز دیگـری کـه خیلـی رایـج 
فیس بـوک و دیگـر رسـانه های اجتماعـی بودنـد. مـن در اول 
شـعر را بـا دوبیتـی شـروع کـردم. گروه هایـی داشـتیم تحـت 
عنـوان دوبیتـی، چارانـه و رباعـی. در ایـن گروه ها عضـو بودم؛ 
چقـدر زیبـا بود ایـن گروه ها. چند شـاعر از ایـران بودند که در 
این جـا خیلـی نام های شناخته شـده نیسـتند؛ امـا در آن زمان 
روی جوانـان مـا تأثیرگـذار بودنـد و کارهـای بچه هـا را نقـد 
می کردنـد. در مـورد وزن و قافیه و ردیف، نکات ارزشـمندی را 
یـادآور می شـدند کـه بدون شـک در بهبـودی کارهـای بچه ها 
مؤثـر بودنـد. از دوسـتان افغانسـتانی هـم تعـدادادی در ایـن 

بودند.  عضـو  گروه هـا 
اولیـن دوبیتـی ام که شـامل مجموعه شـد، از همـان زمان 
اسـت. پـس از آن هرچـه آفریـدم، جمـع کـردم و دور نریختم. 
در حالـی کـه مشـق های پیش از آن را دور ریختـم. آن دوبیتی 
ایـن اسـت: تمـام تـاب من تب باشـد و شـب/ سـکوت مانده بر 
لـب باشـد و شـب/ مـرا مـاه آفریدند تا که سـهمم/ از ایـن دنیا 

فقط شـب باشـد و شب.
پـس از آن حـس کـردم شـعرم بـه آن درجـه اسـتحکام 
رسـیده کـه نگهدارم شـان و بـه عنـوان نمونـۀ مشـق و تمرینم 

کنم. ارائـه 
تأثیـر داشـتند. گروه هـای  این هـا در جـای خـود  همـهٔ 
دوسـتانه و صمیمـی خوبـی هـم بودنـد که هر کسـی شـعر نو 
خـود را آن جـا می گذاشـت و همـه آن را می خواندنـد و نقـد 

می کردنـد.
یک مسـئلهٔ دیگری کـه در زندگی ادبی هر کسـی 
تأثیرگذار اسـت، مـراودهٔ او با نویسـندگان و شـاعران 

دیگـر اسـت. ایـن مـراوده می تواند بـا نویسـندگان و 
شـاعران گذشـته باشـد و هم با شـاعران و نویسندگان 
هـم دوره اش. حتـا در بیـن ایـن شـاعران و نویسـندگا 
هـم، هر کسـی، آثـار و کلام شـخص خاصی را بیشـتر 
دوسـت دارد. بـا ایـن مقدمـه، می خواهـم بپرسـم، در 
بین شـاعران کلاسـیک بـا چه کسـانی انس بیشـتری 
داریـد و همین طور در بین شـاعران معاصر افغانسـتان 
و ایـران، بیشـتر با آثار چه کسـی یا کسـانی احسـاس 

می کنید؟ نزدیکـی 
خـب، متون کاسـیک یا ادبیات کاسـیک بـه چند دلیل 
خواندن شـان بااهمیـت اسـت. اگر تو دسـتی به نوشـتن داری، 
واقعـاً نیـاز اسـت کـه بخوانـی و بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار کنی. 
مـن فکـر می کنـم شـعر و ادبیـات داسـتانی تاریخ غیررسـمی 
ملت هـا اسـت و شـما زمانی کـه با تاریـخ گذشـته تان نخواهید 
آشـتی کنیـد و نخواهیـد بـا آن مـراوده داشـته باشـید، قطعـاً 
امروزتـان  از  و  برمی داریـد  قلـم  کنیـد  ادعـا  اسـت  دشـوار 

می نویسـید. ایـن یـک موضوع اسـت.
آموزه هـای  کاسـیک  ادبیـات  این کـه  دیگـر  موضـوع 
بسـیار درخشـان و نابـی هـم دارنـد کـه تاریخ مصـرف ندارنـد 
باشـند.  آدم هـا  زندگـی  راهگشـای  می تواننـد  همیشـه  و 
مخصوصـاً مـا کـه جامعـهٔ پـر از ماجراهـا داریـم. گاهـی آن هـا 
بـه عنـوان تسـکین دهنده عمـل می کننـد و آدم را بـه آرامـش 
می رسـانند. هم چنیـن، از لحـاظ زبانـی هـم زبانـت پربارتـر و 
غنی تـر می شـود. از پشـتوانهٔ فرهنگـی خودت هـم آگاهی پیدا 
می کنـی. بـرای همین، نیاز اسـت کـه متون کاسـیک مطالعه 
شـوند؛ امـا من متأسـفانه رشـتهٔ تحصیلـی ام چیز دیگـری بود. 
مجبـور بـودم حقـوق را بخوانـم و در آن زمینـه کار کنـم. از 
طرفـی، تـا حـدی که تـوان داشـتم، مطالعـه کـردم و خواندم؛ 
ولـی ادعـا نمی کنـم کـه آدم پرمطالعه ای هسـتم. هـر از گاهی 
سـعدی،  عاشـقانه های  می خوانـم.  می کنـم،  فرصـت  کـه 
شـعرهای حافـظ، مولانـا، سـنایی و دیگـر بزرگان ادب فارسـی 
را بسـیار دوسـت دارم. هـر زمانـی کـه از وضعیـت پیش آمـده 

حالـت افسـردگی می گیـرم، بـه آن هـا پنـاه می بـرم.
ادبیـات معاصـر را هـم می خوانـم. در بین شـاعران معاصر 
کسـی کـه بـر مـن تأثیر بیشـتر داشـته اسـت و شـعرهایش را 
زیـاد می خوانـم، فـروغ فرخـزاد اسـت. فـروغ بـه مـن دنیـای 
جدیـدی دارد. در یـک شـبانه روز، اگـر دو بـار به طـرف فروغ 
بـروم و شـعرهایش را بخوانـم، بازهم فروغ چیـزی برایم دارد و 
تـازه و تازه تـر اسـت. در مجموعـهٔ اولـم، فـروغ بیشـترین تأثیر 
را داشـته و در مجموعـهٔ دومـم هـم چنـد چارپـاره دارم کـه از 
لحـاظ قالـب و سـاختار و از لحـاظ محتوایـی حـس می کنم از 

شـعرهای فـروغ فرخـزاد تأثیـر پذیرفته اند.
می خواسـتم در ایـن مورد سـؤالی داشـته باشـم. 
خوب شـد که بدان اشـاره کردید. هرچند نشـان دادن 
تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری، کار منتقـدان ادبی اسـت؛ 
امـا گاهی نویسـنده خود هـم می تواند منتقـد خودش 
باشـد. از میـان شـاعران مـرد، بیشـتر بـا شـعر چـه 
کسـانی انـس داریـد و شعرهای شـان را می خوانیـد؟ 
آیـا حـس می کنید کسـی از میـان آن ها بر شـما تأثیر 

باشد؟ گذاشـته 
خـب، در ایـران و افغانسـتان شـاعران خوبـی داریـم کـه 
غـزل و دیگـر قالب هـای کاسـیک می سـرایند. خـودم حـس 
نمی کنـم از کسـی تأثیـر پذیرفته باشـم. منتها شـعرهای همۀ 
شـاعران  میـان  از  می خوانـم.  را  افغانسـتان  معاصـر  شـاعران 
معاصـر ایـران هـم زیـاد خوانده ام کـه تعدادشـان آن قـدر زیاد 

اسـت کـه نمی شـود آدم نـام بگیـرد.
هـم دورهٔ  شـاعر  بانـوان  شـعر  فضـای  بـا  شـما 
خـود آشـنا هسـتید و حتمـاً شعرهای شـان را چـه در 
فضـای مجـازی و چـه در مجله هـا و محفل هـای ادبـی 
و جشـنواره ها دنبـال می کنیـد. از دیـد شـما آن هـا 
چقدر با متون گذشـته آشـنا هسـتند و چقـدر مراوده 

رند؟ دا
ببینیـد، بیـن زن و مـرد نسـل جـوان افغانسـتان خیلـی 
نمی شـود تفکیـک قائـل شـد؛ امـا بـه صـورت عمـوم، مطالعـهٔ 
کـم بیـن این هـا دیـده می شـود. شـاید یکـی از دلایـل ایـن 
وضعیـت، بـودن در فضـای مجـازی باشـد کـه از یـک طـرف 
وقـت بیشـتری را از آن هـا می گیـرد و از سـوی دیگـر، چـون 
ایـن رسـانه آن قدر در دسـترس اسـت کـه مثاً شـاعری هنوز 
حتـا خـودش از کامـش مطمئن نیسـت که کامل شـده یا نه، 
آن را در فضـای مجـازی شـریک می کنـد. بـه نظـر مـن یکـی 
از آفت هـای دامنگیـر نسـل جـوان مـا همیـن مسـئله اسـت. 
چـون وقـت زیـادی را از این هـا می گیـرد و فرصـت مطالعـهٔ 
متـون کهـن را به آن هـا نمی دهد. این طوری اسـت که شـاهد 
ظهور شـاعرانی هسـتیم که درسـت اسـت کـه در محافل ادبی 
و فضـای مجـازی بـه عنوان شـاعر مطرح انـد و به بـه و چهچهه 
مـردم را می گیرنـد؛ امـا می بینیـم کـه تجربـهٔ مطالعاتی شـان 
انـدک اسـت. نـه ادبیـات کاسـیک را خوانده انـد و نـه ادبیات 
مشـکات  از  یکـی  بـودن  کم مطالعـه  بنابرایـن،  را.  معاصـر 

هم نسـان مـا اسـت.
کامل تـر شـود،  پاسـخ شـما  ایـن  این کـه  بـرای 
در پرانتـز می خواهـم بپرسـم کـه ایـن وضعیـت چـه 
پیامدهایـی بـر جریان ادبی ما می تواند داشـته باشـد؟

ایـن مسـئله را نمی تـوان تنهـا در حیطهٔ شـعر و شـاعری 
مطـرح کـرد. در تمامـی زمینه هـا زمانـی کـه تـو بـا پشـتوانهٔ 
امـروزی  سـلیبریتی های  ماننـد  می آیـی،  صحنـه  بـه  خالـی 
می مانـی. مطـرح می شـوی، فضـای زیـادی را در جامعـه پـر 
می کنـی، وقتـی را در برنامه هـا می گیـری؛ ولـی در مجمـوع 
اثـر یـا آثـار مانـدگار و قابـل توجهـی آفریـده نمی شـود. تاریخ 
ادبیـات این هـا را بـه خاطـر نخواهـد داشـت. در تاریـخ ادبیات 
کسـانی مانده انـد و می مانند که در شعرشـان اندیشـه ای وجود 
داشـته اسـت. این اندیشـه ها هسـتند کـه ماندگار می شـوند و 
در حافظـهٔ تاریـخ می ماننـد. در غیـر ایـن صـورت، اثـری کـه 
بـدون پشـتوانه های غنـی فرهنگـی و تاریخـی و فکـری خلـق 
می شـوند، محکـوم بـه زوال و فراموشـی اند. فضایـی را کـه این 
کارهـا و آثـار اشـغال کرده انـد، در واقـع، فرصتـی را از دیگران 

گرفته انـد.
پیـش از دیگرگونـی اخیـر و تسـلط رژیـم طالبان 
بـر افغانسـتان، ادبیـات زنان چـه در زمینهٔ داسـتان و 
چـه در زمینـهٔ شـعر، به سـمت خوبـی روان بـود. هم 
از نظـر کمیت، افـراد زیادی بـه میدان آمدنـد و آثاری 
آفریدنـد و هـم از نظـر کیفیـت آثار چشـم گیری خلق 
آینـدگان  راه  چـراغ  می تواننـد  کـه  آثـاری  شـدند؛ 
باشـند. همیـن اکنـون هـم حتمـاً آثـار خوبـی خلـق 
بـه  پـا  شـاعرانی  سـال،  بیسـت  ایـن  در  می شـوند. 
میـدان ادبیـات معاصـر گذاشـتند که فردیـت و هویت 
سـراینده و جامعـه ای کـه در آن زیسـت می کردند، در 
آثارشـان به چشـم می رسـند. نظر شـما در ایـن مورد 

اسـت؟ چه 
بازهـم تأکیـد می کنم که بیسـت سـال گذشـته، بـا وجود 
مشـکاتی کـه داشـت، نمی گویـم، همه چیـز خـوب و ایده ئال 
بـود؛ ولـی زمینـهٔ خوبـی بـود بـرای فعالیت هـای ایـن چنینی 
زنـان. یعنـی زنـان در ایـن بیسـت سـال بـا تمـام نیرویـی که 
داشـتند، تـاش کردنـد کـه بـه جایـی برسـند و بـا توجـه بـه 
وضعیتـی کـه بـود و پیشـینه ای کـه داشـت، تـا حـدی نتیجهٔ 
خوبـی هـم گرفـت. مـا اگـر تاریـخ ادبیـات زنـان افغانسـتان 
بـه وضـوح می بینیـم کـه همـواره تحـت  را مطالعـه کنیـم، 
تأثیـر زبـان و فضـا و حـس حـال مردانـه بوده انـد. شـاید در 
یکـی دو مصـراع طـوری حـرف زده باشـند کـه نشـان بدهنـد 
کـه ایـن شـعر یـک زن اسـت؛ امـا همیشـه دنیای شـان مانند 
دنیـای مـردان بـوده اسـت. واژگان و حـس و حـال، واژگان و 
شـعر  معنـا،  یـک  بـه  بوده انـد.  مردانـه  زیبایی شناسی شـان 
افغانسـتان تک صدایـی بـود. مـا نمی توانیـم شـعر زن و مـرد 
و  بدهیـم  تشـخیص  شعرشـان  محتـوای  و  زبـان  روی  از  را 
تفکیـک قائـل شـویم. بـه این خاطر، معشـوق همیشـه شـکل 
ظاهـری نداشـت. از احساسـات هـم آن چنانـی کـه بایـد، پرده 
برداشـته نمی شـد؛ امـا در این بیسـت سـال، هر شـاعری، قدر 
اسـتعدادش، هـم جسـارت بـه خـرج داد و هـم پـرده از دنیای 
خـودش برداشـت و راوی دنیـای خودش بـود. هم چنین خیلی 
از تابوهـا هـم در افغانسـتان شکسـته شـدند. پیشـگامان ایـن 
نـوع بیـان، قربانی هایـی هـم دادنـد کـه می توانـم از شـکریه 
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صدای زنانه، ادبیات را از تک صدایی نجات می دهد
گفت وگو با مهتاب ساحل، شاعر معاصر افغانستان

عرفانـی، مـارال طاهری، کریمه شـبرنگ، صدا سـلطانی، خودم 
و خیلی هـای دیگـر یـاد کنـم. بـه خوبـی آگاهـم هـر کـدام به 

خاطـر ایـن نـوع بیانـش زجرهایـی از سـوی جامعـه کشـید.
در دهـهٔ نـود هـم چهره هـای تـازه ای وارد عرصـۀ شـعر 
شـدند کـه هنـوز هم فعال هسـتند و شـعر می سـرایند. ادبیات 
زنـان افغانسـتان را از آغـاز دهـهٔ 80 خورشـیدی بـه این سـو 
اگـر بررسـی کنیـم، شـاخصه های برجسـته ای در آن می بینیم. 
اول از همـه زنانـه اسـت، بعـد حتـا می توانیـم شـعر هر کسـی 
را تشـخیص بدهیـم. ایـن نشـان می دهـد کـه شـعر زنـان بـه 

مرحلـۀ خوبـی رسـیده اند.
هرچنـد اکنـون قضـاوت تـا حدی دشـوار اسـت؛ 
امـا آن چه دیـده می شـود، به قـدرت رسـیدن طالبان 
کـه منجر بـه منع تعلیـم و تحصیل دختـران، مهاجرت 
شـاعران و نویسـندگان و چهره هـای فرهنگـی، توقف 
و فرهنگـی در  ادبـی  فعالیـت حلقه هـا و محفل هـای 
را  گسسـتی  وضعیـت  ایـن  شـد.  افغانسـتان  داخـل 
بـه وجـود خواهـد آورد؛ بـه خصـوص اگـر سـال های 
بیشـتری را تصـور کنیـم کـه اوضـاع به همین شـکل 
ادامـه یابـد. بـا ایـن وجـود، آینـدهٔ وضعیـت ادبیـات 
زنـان را در افغانسـتان چگونـه پیش بینـی می کنیـد؟ 
بـه خصـوص این که زنـان و دختـران، اکنون نـه امکان 
درس خوانـدن و کار کـردن دارنـد و نـه امـکان حضور 
در برنامه هـای ادبـی و فرهنگی؛ پس اسـتعدادهایی که 
بایـد در ایـن سـال ها پـرورش یابند و شـکوفا شـوند، 

نمی شـوند.
بلـی، مـن بـا شـما موافقم. اگـر وضعیـت به همین شـکل 
بـه پیـش بـرود، قطعـاً شـاهد گسسـتی خواهیـم بـود. حتـا 
فاجعـه عمیق تـر از این اسـت. سـقوط نظـام جمهـوری و روی 
کار آمـدن طالبـان فقط سـقوط نظام سیاسـی نبود. نسـلی که 
در سـایهٔ نظـام جمهوری تحصیل کرد و رشـده کـرد، اکنون در 
معـرض نابـودی قـرار دارد. اگر دقیـق ببینیم، خیلی ترسـناک 
اسـت. جهـان به روی این همه نارسـایی چشـم های خودشـان 
را بسـته اند. طـوری بـه قضیـه می بیننـد که گویـی طالب روی 
دیگـر سـکه بوده انـد در افغانسـتان. حـالا فقـط ورق برگشـته 
اسـت. شـاید ایـن بـرای جهـان فرقـی نکنـد؛ امـا بـرای مایـی 
کـه در افغانسـتان زیسـته ایم، رؤیاهایـی بافتیـم و خشـت هایی 
را بـرای آینده مـان گذاشـتیم، قربانـی دادیـم و خودمـان را بـا 
آن نظـام عیـار کردیـم، مـا نابـود شـدیم. فرهنگیانـی کـه در 
افغانسـتان فعالیـت می کردند و می درخشـیدند، اکنـون مهاجر 
شـدند. در محیـط جدیـد، آن هـا اول زبـان آن جـا را نمی دانند 
و دوم بـا فرهنگ شـان آشـنا نیسـتند. یادگیـری و آشـنایی بـا 
زبـان و فرهنـگ دوم، این هـا را از زبان و فرهنگ خودشـان دور 
می کننـد و طبعـاً از ادبیـات و خلـق آثار فاخر ادبـی جدید هم 
محـروم می کننـد. تعدادی کـه در داخـل افغانسـتان مانده اند، 
اندکنـد. نمی تواننـد هیچ گونـه فعالیتی داشـته باشـند. اگر هم 
نمی شـود  خیلـی  کـه  اندک انـد  آن قـدر  می کننـد،  کارهایـی 
بدان هـا امیـدوار بـود. آن هـا در خفـا زندگی می کننـد. از ترس 
طالـب نمی تواننـد گردهـم جمـع شـوند و شـعر بخواننـد یـا 

فعالیـت هنری گسـترده تری داشـته باشـند.
بـا همـۀ این ها تنهـا روزنه ای کـه وجود دارد و شـاید مایۀ 
امیـدواری باشـد، ایـن اسـت کـه طالـب همـان طالب بیسـت 
سـال پیش اسـت؛ امـا زنان دیگر آن زنان نیسـتند. مـا دیدیدم 
کـه در ایـن دوونیـم سـال، زنـان افغانسـتان در سراسـر جهان 
پرچـم دار اعتـراض بودنـد و صـدای اعتـراض زنان افغانسـتانی 
نه تنهـا خامـوش نشـدند، بلکه در هر شـرایطی جان خـود را به 
کـف دسـت خـود گرفتند و بـه خیابان ها رفتند. بـا وجودی که 
زنـان برگشـته از زندان های طالبـان از شـکنجه های فیزیکی و 
روحـی سـخن گفتند؛ امـا بازهـم جریان های اعتراضـی متوقف 

نشدند.
افغانسـتان بـه سـر  در ایـن اواخـر، از شـاعرانی کـه در 
می برنـد، شـعرهای خوبـی می خوانـم. مثـاً معصومه مهشـید، 
لیمـه افشـید، تمنـا مهـرزاد، کامله کیهـان و بعضی از شـاعران 
دیگـر پس از سـقوط، شـعرهای خوبی داشـتند. ایـن جریان ها 
هسـتند. امـا در مجمـوع، بـه قول شـما زود اسـت کـه قضاوت 
بکنیـم و بگوییـم شـعر امـروز بـه کجـا مـی رود. من امیـدوارم 
مـا  و  نشـود  دوام دار  خیلـی  افغانسـتان  در  کنونـی  وضعیـت 

بتوانیـم از ایـن شـوک بیـرون بیاییم.
می گوییـد.  درسـت  شـما  سـاحل  خانـم  بلـی، 
روی  و  نظـام جمهـوری  بـا سـقوط  مهـم  رخـداد  دو 
کار آمـدن امـارت طالبانـی اتفـاق افتـاد؛ یکـی مـوج 
گسـتردهٔ مهاجـرت بـود و دیگـری محرومیـت زنان و 
دختـران افغانسـتان از تحصیل. اگر در مـورد مهاجران 
خوشـبین باشـیم که کارشـان را اگـر نه بهتـر از قبل، 
دسـت کم در همـان سـطح ادامـه خواهنـد داد؛ اما در 
داخـل افغانسـتان روند پـرورش اسـتعدادهای جدید، 
قطع شـده اسـت. مـن شـخصاً ایـن را می بینـم. چون 
هـم مکتب هـا و دانشـگاه ها بـه روی دختران بسـته ند 
و هـم محافـل و برنامه هـای ادبـی و فرهنگـی برگـزار 

نمی شـوند. دختـری که در کلاس ششـم حـس می کند 
ذوق و اسـتعداد سـرودن و نوشـتن دارد، اگـر زمینه و 
امکانـی بـرای پـرورش ایـن ذوق و اسـتعدادش وجود 
نداشـته باشـد، چگونـه اسـتعدادش پـرورش یابـد و 

چگونـه راهـش را ادامـه دهد؟
فقـط  تاریـک می بینیـم.  را خیلـی  بعـدی  نسـل  آینـدۀ 
امیـدوارم کـه ایـن وضعیـت به طـول نینجامـد. نظامـی حاکم 
شـود کـه حداقـل بعضـی از حقـوق انسـانی را بـه رسـمیت 

بشناسـد.
از سـویی، در افغانسـتان موضـوع فقـط زنـان هم نیسـت. 
می رونـد،  دانشـگاه  و  مدرسـه  بـه  کـه  مردانـی  حتـا همیـن 
کتاب هـای درسی شـان یـا تغییر کرده انـد یا در حـال تغییرند. 
مـواد آموزشی شـان طبـق معیارها و باورهـای طالباننـد. این ها 
را طـوری تربیـت می کننـد کـه فـردا سـربازان خـود همیـن 
تفکـر باشـند. ایـن تفکـر بـا آینـدهٔ افغانسـتان و آینـدهٔ جهان 
چـه خواهـد کـرد؟ مدرسـه نرفتـن دختـران یـک غـم اسـت؛ 
امـا تربیـت پسـران بـا معیارهـا و آموزه هـای طالبانـی، غمـی 
دیگـر. محرمیـت زنـان و دختـران از تعلیـم و تحصیـل، یـک 
نـوع باج گیـری اسـت کـه طالبـان می خواهنـد تأیید جهـان را 
بگیرنـد و بـر حقـوق هزاره هـا و اقلیت هـای قومـی و مذهبـی 

دیگـر سـرپوش بگذارنـد و اصـاً در بحـث نیاورنـد.
داشـتند،  وجـود  قبـاً  کـه  طالب پـروری  مدرسـه های 
روی  بـر  اکنـون  کـه  کسـانی هسـتند  همیـن  محصول شـان 
در  امکانـات  و  مدرسـه ها  تمـام  اکنـون  امـا  صحنه انـد؛ 
اختیارشـان است. تفکرشـان را گسـترش می دهند و تاریکی را 
در ذهـن اطفـال و نوجوانـان افغانسـتان تزریـق می کننـد. این 

اسـت. وحشـت ناک 
شـما شـاید بیشـتر با شـاعران و نویسـندگان زن 
افغانسـتانی آشـنا باشید؛ شـاعران و نویسـندگانی که 
طـی ایـن بیسـت سـال در افغانسـتان بودنـد و آثاری 
محصـول  تعدادی شـان  کـه  چه بسـا  می آفریدنـد. 
همیـن دورهٔ بیسـت سـاله اند. طـی این دوونیم سـال، 
وضعیـت تولیـد ادبیـات در افغانسـتان، بـه خصـوص 

اسـت؟ چگونه  شـعر 
مـن اخیـراً از شـاعرانی کـه بسـیار انتظـار داشـتیم شـعر 
بسـرایند و منتشـر کننـد، بسـیار کم شـعر خوانـده ام. معنایش 
ایـن اسـت کـه سـطح تولیـد آثـار ادبـی بسـیار پاییـن آمـده 
اسـت؛ چـون بخشـی، در کشـورهای مختلف درگیر مشـکات 
تـازه شـده اند تـا خودشـان را طبـق شـرایط آن جـا عیـار کنند 
و بخشـی هـم در افغانسـتان گیـر مانده انـد، وضعیـت روحی و 
روانی برای آن ها امان نمی دهد که بنشـینند و شـعر بسـرایند. 
شـعرهای کمـی کـه خلـق می شـوند، شـعرهای اعتراضـی از 
سـوی زنـان هسـتند، اعتـراض بـه وضعیـت موجـود یـا بیـان 
مشـکاتی کـه در کشـورهای دوم بدان گرفتـار آمده اند. بعضی  

هـم بـه حمایـت از جریان هـای زنـان سـروده  شـده اند.
بـر  تأثیـری  وضعیـت چـه  ایـن  می کنیـد،  فکـر 
جریـان ادبـی می گذارد؟ ایـن وضعیت یـک محدودیت 

اسـت کـه دسـت و پـای آن هـا را می بنـدد؟
ایـن پرسـش دشـواری اسـت. ببینیـم کـه تاریـخ در ایـن 
مـورد چـه قضاوتـی می کنـد. شـاید باشـند کسـانی کـه در 
انـزوای خـود آثـار فاخـری خلـق کننـد؛ امـا در مجمـوع وقتی 
بسـتری فراهـم نباشـد و انجمن هـا و محفل هایـی نباشـند که 
شـما در آن جا جمع شـوید و تشـویق شـوید و انگیـزه بگیرید، 
تبـادل نظـر کنیـد، بسـیار بعیـد می دانـم کـه جریـان خوبـی 

خلـق شـود. بـه نظـرم اکنـون بسـتری فراهم نیسـت.
اگـر از صحبت در مـورد دیگران بگذریـم، وضعیت 
کنونـی روی شـعر شـما چـه تأثیـری گذاشـته اسـت 

سـاحل؟ خانم 
مـن خـود را واقعـاً جـدا از دیگـران حس نمی کنـم. همان 
تأثیراتـی را کـه بـر روی دیگـران گذاشـته اسـت، بـر روی من 
هـم گذاشـته اسـت. از وقتی کـه از کابل آمده ام، بسـیار کم کار 
شـده ام. دغدغـهٔ مـن ماننـد بسـیاری ها دغدغـهٔ نـان اسـت و 
مشـکاتی کـه هـر روز بـه وجود می آینـد. همهٔ این هـا بر ذهن 
آدم تلنبـار می شـوند و باید با سیسـتم های جدیـد و روش های 
جدیـد تـاش کنـد تـا زندگـی ادامـه یابـد. در شـرایط فعلـی، 
همیـن کـه زندگـی توقـف نکند، بـرای مـن کافی اسـت. فقط 
چنـد قطعـه شـعر جدید در حمایـت از زنان معترض سـروده ام 

کـه می دانـم خیلـی اندک اسـت.
آخریـن اثـری کـه منتشـر کردیـد، »چهل شـعر 
هم زخـم« بـود، در آغاز امسـال، توسـط نشـر کلکین. 
بعـد از »سـورهٔ گیسـو« کـه توسـط نشـر آمو و نشـر 
تـاک قبلًا منتشـر شـده بـود، ایـن تازه ترین اثر شـما 
اسـت. شـعرهای این مجموعه پیش از سـقوط سـروده 

شـده اند؟
بلـی، ایـن شـعرها را قبـل از سـقوط سـروده بـودم. کتاب 

قبـاً جمـع شـده بـود، منتهـا چاپش بـه تعویـق افتـاده بود.
چـرا این اسـم را برگزیدیـد؟ آیا به خاطـر محتوای 
مشـترک شـعرها بـود؟ فکر می کنیـد این چهـل قطعه 

شـعر، زخـم مشـترکی دارد که چنیـن نام گذاشـتید؟ 
اگـر چنین اسـت، این زخم، چیسـت؟

در داخـل ایـن مجموعـه مـن یـک شـعر دارم، بـه نـام 
هم زخـم؛ شـعری اسـت انقابی گونـه. آن را زمانـی سـرودم که 
ولایت هـای افغانسـتان یکـی پـی دیگـری سـقوط می کردنـد 
و بـه دسـت طالبـان می افتادنـد. واژهٔ هم زخـم از ایـن شـعر 
می آیـد. زمانـی کـه دیـدم چهل قطعه شـعر در دسـتم هسـت 
ایـن  در  دارد.  زیـادی  ترکیب هـای  مـا  فرهنـگ  در  چهـل  و 
مجموعـه هـم ایـن چهـل، می توانـد چهل قـوم هم زخم باشـد. 
زخـم هم همان درد مشـترکی اسـت که همهٔ مردم افغانسـتان 
دارنـد. در ایـن مجموعـه شـعرهایی دارم کـه به مـردم مختلف 

برمی گـردد. افغانسـتان 
اگـر از مجموعـهٔ اول شـما )لاله ها لب هـای مجروح 
من انـد( حرکـت کنیـم، چنان کـه گفتید عاشـقانه های 
بی پـرده و عریانـی دارد و به »سـورهٔ گیسـو« برسـیم 
و در نهایـت بـه »چهـل شـعر هم زخـم«، می بینیـم که 
در دو مجموعـهٔ اولـی حضـور مـنِ فردی شـاعر خیلی 
پررنگ و برجسـته تر نسـبت به من اجتماعی او اسـت؛ 
امـا در دومـی، مـنِ فـردی شـاعر کم رنگ می شـود و 
مـن اجتماعـی پررنگ تـر و قوی تـر. حتـا شـاید مـن 
فـردی اصـلًا رنـگ ببـازد. در ایـن میـان، هـم دو چیز 
خیلـی برجسـته اسـت، یکـی دردهـای اجتماعـی و 
جمعـی جامعه ای که شـاعر متعلـق به آن اسـت، دیگر 
مشـکلات زنـان. آیـا ایـن برداشـت درسـت اسـت؟ 
اگـر درسـت اسـت، چـه چیـزی باعث شـده که شـما 

بدین سـو گرایـش پیـدا کنید؟
آری، خـودم هـم حـس می کنـم. این اتفـاق افتاده اسـت. 
زمانـی کـه مجموعـهٔ اولـم چـاپ شـد، بـاور داشـتم کـه ایـن 
فقـط تـاش و تمریـن اسـت و مشـق شـعر. البته تا حـال همهٔ 
کارهایـم چنیـن بوده انـد. آدم هیـچ وقـت نمی توانـد بگوید که 
یـک اثـر بی نقـص و عیبـی دارد؛ امـا در مجموعهٔ دوم، می شـد 
دیگـر بـا قالب هـا کلنجـار نرفـت. دیگـر می دانسـتم کـه شـعر 

کاسـیک می توانسـتم کار کنـم.
همان طـوری که شـما بـاور دارید که شـعر باید برخاسـته 
از تجربـهٔ زیسـتی شـاعر باشـد، مـن هـم معتقـدم کـه شـعر 
تجربـهٔ زیسـتی و دغدغه هـای ذهنـی هـر شـاعر اسـت. شـعر 
اسـت کـه درون شـاعر را بیـان می کنـد و او را بـه مخاطـب 
بـا  بیشـتر  می کنـم  احسـاس  هـم  خـودم  می کنـد.  معرفـی 

مسـائل افغانسـتان درگیـر بـودم.
سی وسـه  شـمارهٔ  شـعر  در  شـما  سـاحل  خانـم 
ایـن مجموعـه می گوییـد »انسـان امـروزی هیولاهای 
دیروزنـد/ هی می درنـد و می خورند و هـار می گردند«. 
ایـن نـگاه بدبینانه نسـبت بـه انسـان امـروزی از کجا 
می آیـد؟ فکـر می کنیـد از کجـای زندگـی اجتماعـی 

مـردم افغانسـتان سرچشـمه می گیـرد؟
حـرف شـما دقیـق اسـت، نـگاه بدبینانه اسـت. البتـه این 
نـگاه تنهـا مربـوط مـردم افغانسـتان نمی شـود. نمی گویـم در 
از جاهـای دیگـر  پررنگ تـر  نـدارد، شـاید  افغانسـتان وجـود 
باشـد؛ اما تاریخ سـرایش این شـعر دقیق به یادم اسـت. زمانی 
سـرودم کـه جنگل هـای اسـترالیا آتـش گرفته بـود و حیوانات 
را می دیـدم کـه چگونـه آتـش گرفته انـد. چند سیاسـت مدار از 
چنـد کشـور جهـان پشـت میـز نشسـته بودنـد و در مـورد آن 
جلسـه می کردنـد؛ امـا عمـاً کاری نمی کردنـد. ویدیوهایی که 
منتشـر شـده بودند، حیوانی را نشـان می دادند کـه بچه اش در 
بغلـش بـود و در آتـش می سـوخت. ایـن تصویـر بر من بسـیار 
تأثیـر گذاشـت کـه از انسـان بـودن خـودم می شـرمیدم. ایـن 

شـعر آن زمان سـروده شـد.
در همیـن شـعر گفته ایـد: »هم شـیرهٔ دوشـیزگان 
کابلـم گاهی/ اسـپندم و بـر روی فرش قـوغ می رقصم/ 
معشـوقم از میـل تفنـگ آواز می خواند/ می بنـدد از زر 

بـر گلویـم یـوغ، می رقصـم«. در این جـا، همـان نـگاه 
قبلـی را نسـبت بـه مظاهـر و ابـزار زنانـه داریـم. چرا 
تصـور می کنیـد کـه گردن بندهـای زنانه یـوغ زنانند؟

در افغانسـتان افـرادی داریـم کـه فکر مدرن دارنـد؛ اما در 
مجمـوع سـنت عمومی این طوری اسـت که خانوادهٔ پسـر باید 
بـرای عـروس طا بخـرد و شـیربها بدهـد. این ها را دامـاد باید 
فراهـم کنـد. ایـن باعث می شـود کـه داماد بـا پرداخـت این ها 
بـر عـروس تملـک کامـل داشـته باشـد. شـما حتمـاً داسـتان 
سـتاره، دختـری از قندهـار، را شـنیده اید که در شـب دوم و یا 
سـوم عروسـی اش، بـه خاطر همین مسـائل، گـوش و بینی اش 
از سـوی دامـاد بریـده شـدند. این شـعر در واقع، این سـنت را 

می گیرد. نشـانه 
ادبیـات را کاربـرد هنری زبـان می داند. یـا اتفاقی 
اسـت کـه در زبـان رخ می دهـد. می خواهـم بپرسـم 
هنـگام سـرودن شـعر چـه چیـزی بـرای شـما مهـم 
اسـت، لفـظ یـا معنـا؟ یـا این کـه به هیـچ کـدام فکر 
نمی کنیـد؟ ایـن را از ایـن جهـت می پرسـم کـه گاهی 
گفته انـد، وزن و قافیـه و مسـائل فرمـی، دسـت وپاگیر 

. ند عر شا
مـن گزینـهٔ آخـر را تأیید می کنم. بسـیار کم اتفـاق افتاده 
که من به سـوی شـعر رفته باشـم و سـعی کرده باشـم چیزی 
بنویسـم. ایـن طـوری شـعری از آب در نمی آید. بـرای من این 
طـوری اسـت؛ وقتی حس شـعر دارم، دلتنگی ای به من دسـت 
می دهـد و حـس فـرار از جمـع دارم. سـعی می کنـم خلـوت 
خـود را فراهـم کنـم. آن گاه فقط می نویسـم تا بعداً ویرایشـش 
کنـم. مثـل اشـک اسـت کـه بـه خاطـر انـدوه و درد، فـوران 

می کنـد و تـو مجبور هسـتی کـه آن را بنویسـی.
در شـعر زنـان زبـان زنانـه مطـرح اسـت. ادبیات 
زنـان را ادبیاتـی گفته اند کـه حول زندگـی، دغدغه ها، 
دردها و شـخصیت های زنـان بچرخد. همین مسـئله را 
هـم گاهـی چنین تعبیـر می کنند کـه نوشـتن از زنان، 
بـه این گونـه، می توانـد بـه چرخـهٔ مردسـالاری کمک 
کننـد. وقتـی مـا زن را بـه گونـهٔ در ادبیات بـه تصویر 
می کشـیم کـه درگیـر آشـپزی و شست وشـو و دیگـر 
کارهایـی هسـتند کـه اکنـون در جامعـهٔ ما بـه عهدهٔ 
زناننـد، گویـی بـه بازتولید ایـن وضعیـت می پردازیم. 

برداشـت شـما از زبـان و ادبیات زنانه چیسـت؟
ادبیاتـی کـه حـول و حـوش زندگـی زن می چرخـد و در 
مـورد زن صحبـت می کنـد، راوی اش اگـر مـرد اسـت، همـان 
اتفـاق می افتـد. راوی مـرد، همـان دنیـای خـود و انتظـارات 
خـودش  زن  وقتـی  امـا  می کنـد؛  روایـت  زن  از  را  خـودش 
زبـان بـاز می کنـد و از دنیـای خـود سـخن می گویـد، خیلـی 
متفـاوت از مـورد قبلـی اسـت. دیگـر بـا جهانبینی، نـگاه، زبان 
و دغدغه هـای زنـان روبه روییـم. یـا بهتـر بگویـم بـا صـدای 
زنانـه روبه روییـم. صـدای دیگـری پدیـد می آیـد و ادبیـات را 
از تک صدایـی نجـات می دهـد. ایـن اتفـاق مثل صـدا می ماند. 
یـک مـرد چقـدر تقلید بایـد کنـد تـا صـدای زن را در بیاورد؛ 
بـا صـدای خـودش داد  بـدون هیـچ تاشـی  بـرای زن،  امـا 
می زنـد، گریـه می کنـد و احساسـات خـود را شـریک می کند. 
دنیـای درونـی هـم همیـن طـور اسـت. یـک مـرد نمی تواند از 
دیـد یـک زن قضـاوت کنـد، نمی توانـد بگوید چه چیـزی زیبا 
اسـت و چیـزی لذت بخـش. فقـط خـود زن می توانـد از پـس 

برآید. آن هـا 
ممنونـم خانـم سـاحل از این کـه وقـت گذاشـتید و ایـن 
اسـت،  مانـده  ناگفتـه  نکتـه ای  اگـر  شـد.  انجـام  گفت وگـو 

بفرماییـد.
ممنونـم از شـما. نکتهٔ خاصی ندارم. بسـیار خوشـحالم که 
ایـن زمینـه فراهـم شـد و صحبت کردیـم. امیـدوارم روزی، در 

مـورد اتفاقات خوب افغانسـتان صحبـت کنیم.
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زنانه شدن زبان
گفت وگویی با دکتر سرو رسا رفیع زاده،

 پژوهشگر مهمان دانشگاه کالیفرنیا، لاس آنجلس
نهایـت  رفیـع زاده،  رسـا  سـرو  دکتـر  ابریشـم:  جـادۀ 
خوشـحالیم کـه فرصـت گفت وگـو دادیـد. آثـار ادبی زنـان، به 
ویـژه در حـوزۀ افغانسـتان ناخوانـده و ناگفتـه باقـی مانده انـد. 
جای زنان در شـعر کاسـیک فارسـی خالی اسـت. هرچند که 
مخاطب شـعرهای عاشـقانۀ شـاعران کاسـیک زن بوده است؛ 
امـا کمتـر زنـی دیده می شـود که به قـد و قامت شـعرای دربار 
سـلطان محمـود غزنـوی یـا شـاعران بـزرگ پـس از آن، شـعر 

سـروده باشـد. دلیـل ایـن را شـما در چـه می بینید؟
رفیع زاده: تشـکر از دعوت شـما بـرای این بحث. سـؤال 
خوبـی اسـت. وقتـی شـما بحـث آثـار ادبـی زنـان را در حـوزۀ 
افغانسـتان، در طـول تاریـخ مطـرح می کنیـد، بهتـر اسـت این 
نکتـه را از اول مشـخص کنیـم. بـه نظـرم بهتـر اسـت به جای 
بگوییـم  اسـت  بهتـر  افغانسـتان،  حـوزۀ  در  بگوییـم  این کـه 
در حـوزۀ ادبیـات فارسـی؛ چـون وقتـی می گوییـم در حـوزۀ 
افغانسـتان بایـد زبان هـای دیگـر و ادبیـات زبان هـای دیگـر را 
هم شـامل کنیـم. مثل زبان هـای نورسـتانی، پشـه ای، بلوچی، 
پشـتو و... مـن اطاعـی در این مـوارد و در این حوزه هـا ندارم. 
بنابرایـن، چـون اطـاع و تخصص من زبان فارسـی اسـت، من 
خـودم را ملـزم بـه ایـن می دانـم کـه فقـط در حـوزۀ ادبیـات 
فارسـی صحبـت بکنـم. در ایـن مـورد هـم بیایم تعمیـم بدهم 

بـه جاهایـی کـه گویندگانـش بوده اسـت. 
قدوقامـت  بـه  زنـی  کمتـر  حـوزه  ایـن  در  این کـه  امـا 
شـعرای دربـار سـلطان محمـود غزنـوی یا شـاعران بعـد از آن 
دیـده می شـود، دلیـل آن فقـط حضـور زنـان و عـدم حضـور 
زنـان شـاعر دربـار غزنـوی و یا در سـطح جامعه نیسـت. شـما 
ایـن سـؤال را می توانیـد در هـر زمینـۀ دیگـر هـم بپرسـید و 
بگوییـد چـرا زنـان غیبـت دارنـد؛ مثـاً می توانید بگوییـد چرا 
زنـان در دیـوان عالـی، دیـوان رسـالت، منشـی گری، دبیـری، 
تاریخ نویسـی، علـوم و مثـاً کارهـای دیگری وجود نداشـته اند. 
می توانیـد بگوییـد چـرا زنی مانند ابن سـینا طبیب نشـد، مانند 
بیرونـی منجـم نشـد. بایـد یـک چیـز را به یاد داشـته باشـیم 
کـه در آن زمـان حضـور زن کاً در حـوزۀ جامعـه و در سـپهر 
عمومـی کم رنـگ بـود و فرصتـی بـرای زنـان داده نمی شـد. 
بنابرایـن، ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت در آنجـا زنانـی نبودند. به 
طـور نمونـه، اگـر از رابعـه بلخـی یاد بکنیـم، رابعـه بلخی یکی 
از شـاعرانی اسـت کـه می توانیـم بگوییـم که شـعرش با شـعر 
بعضـی از شـاعران دربـار سـلطان محمود هـم قابـل مقایسـه 
نیسـت. شـعرش آن قدر جذالـت، پختگی، حس وحـال و تخیل 
جبـر  نـدارد.  سـلطان محمود  دربـار  شـاعران  شـعر  کـه  دارد 
روزگار و شـرایط سـخت گیرانه ای کـه وجـود داشـت کـه حتی 
زندگـی را از ایـن زن نازنیـن گرفـت و برایـش اجـازه نـداد که 
بیشـتر از ایـن صحبـت کنـد، بگوید و بسـراید. صدایـش را در 
گلـو خفـه کردند؛ امـا همان مقـدار اندکی که از ایـن بزرگ بانو 
مانـده اسـت، نشـان می دهـد که چقـدر توانایی داشـته اسـت. 
مـن اصـاً هـر بـاری کـه همیـن چنـد تـا غـزل محـدود او را 
می خوانـم، احسـاس نمی کنـم که چیز تکـراری خوانده باشـم. 
هـر بـاری کـه می خوانـم، برایم تازگـی دارد. بعد از هـزار و صد 
سـال، حـالا به پیشـگاه روح بلنـد این بانـوی بزرگ، بـه خاطر 

کام و جذالـت کامـش سـر تعظیـم فرود مـی آورم. 
اهـل  فارسـی زبان  زن  هیـچ  چـرا  ابریشـم:  جـادۀ 
افغانسـتان نتوانسـته اسـت کـه مولانـای بلخـی شـود یـا پا را 
جـای پـای سـنایی و انـوری و فرخـی سیسـتانی و... بگـذارد؟

رفیـع زاده: جامعه ای کـه به زنان حق حضـور نمی دهند، 
زنـان چطـور می تواننـد بـه قله هـای موفقیـت برسـند و بـه 
درجـۀ مولانـای بلخـی یـا سـنایی غزنـوی یـا هـر کسـی دیگر 
دسـت یابنـد. بـه نظـر مـن حضـور رابعه و سرنوشـت او پاسـخ 
ایـن نـوع سـؤالات را می دهـد؛ زیـرا رابعـه توسـط بـرادرش 
کشـته شـد. جامعـۀ او بـه زن اجـازۀ حضـور نمـی داد. صـدا و 
اسـتعداد زن، قلـم و احسـاس زن بـرای ایـن جامعـه غیرقابـل 
تحمـل  بـود. حتـی اگر کسـی  پیدا هـم می شـد، در نطفه خفه 
می کردنـد. تـازه، رابعـه دختـر متمـول و از خانـدان بزرگی بود 
کـه همین قـدر در مـوردش می دانیـم. امـا از کجـا معلـوم کـه 
صدهـا زن بااسـتعداد دیگـر، ماننـد رابعـه سربه نیسـت نشـدند 
و در زوایـای تاریـک تاریـخ مدفـون نشـده باشـند؟ مـردان اگر 
مولانـا می شـدند و بـه قله های شـهرت می رسـیدند، در جامعه 
اجـازۀ عـرض اندام داشـتند. اگر سـنایی یا سیسـتانی یا انوری 
می شـدند، در جامعـه اجـازۀ عـرض انـدام داشـتند؛ ولـی زنان 
اگـر هـم بودنـد، دیـده نمی شـدند و یـا مکتـوم می ماندنـد و 

خفـه می شـدند.
جـادۀ ابریشـم: اگـر بپذیریم که زنـان فارسـی زبان اهل 
افغانسـتان حداقل نقشـی در شـعر کاسیک فارسـی داشته اند 
، در کـدام مرحلـه ی تاریخی، شـعر کاسـیک رنگ وبـوی زنانه 

بـه خود گرفته اسـت؟
اهـل  فارسـی زبان  زنـان  وقتـی  بازهـم  رفیـع زاده: 
معاصـر  دوران  شـعر  بـه  بایـد  مـا  می گوییـم،  افغانسـتان 
افغانسـتان برگردیـم؛ زیـرا وقتی افغانسـتان می گوییـم، منظور 
زمانـی باشـد کـه ایـن سـرزمین اسـم افغانسـتان را بـه خـود 
گرفتـه اسـت کـه در حـدود صـد و چند سـال می شـود. بازهم 
اگـر بگوییـم زنـان فارسـی زبان چه نقشـی در شـعر کاسـیک 
داشـتند، بایـد بگویم، نقـش خوبی داشـتند. با همۀ سـختی ها 
و سـخت گیری هایی کـه وجـود داشـته، بازهـم زنانی داشـتیم. 

این کـه در کـدام مرحلـه ای از تاریـخ، ایـن جایـگاه پـر شـده، 
حداقـل چنـد تـا تذکـرۀ زنـان را داریـم کـه در آن شـرح حال 
زنـان شـاعر فارسـی زبان را بـه مـا می گوینـد. آنچـه مـن در 
ذهـن دارم، تذکـرۀ جواهرالعجایـب اسـت از فخـری هـروی، 
آیینـۀ حیرت، تألیف منشـی احمـد )که حدود 37 نفـر از زنان 
شـاعر در آن معرفی شـده اند( و تذکرۀ الخباطین هسـتند. این 
تذکره هـا مربـوط بـه زمانی می شـوند کـه زبان فارسـی یکی از 
زبان هـای مـراوده، مکالمه و رسـمی در دربار هند بود. شـاهان 
هنـدی توجـه خاصـی بـه زبـان فارسـی داشـتند. بـا توجـه 
بـه این کـه جامعـۀ هنـد نسـبتاً بازتـر بـود، بـرای زنـان اجـازۀ 
حضـور داده شـد. همین طـور، زنانـی کـه در اقصا نقـاط قلمرو 
زبـان فارسـی شـعر می سـرودند، نیـز اسم شـان در تذکره هـای 

آمد. یادشـده 
جادۀ ابریشـم: می شـود بـه مهم تریـن زنان فارسـی زبان 
در شـعر  کـه جایـگاه خوبـی  کنیـد  اشـاره  افغانسـتان  اهـل 

کاسـیک فارسـی داشـته اند؟
شـاعر  زنـان  کـه  می کنـم  تأکیـد  بازهـم  رفیـع زاده: 
معاصـر  شـاعران  بـه  مربـوط  افغانسـتان  اهـل  فارسـی زبان 
می شـود. در قلمـرو زبـان فارسـی رابعـۀ بلخـی، هـم از لحـاظ 
از لحـاظ پختگـی کام و شـعر و همـه  فضـل تقـدم و هـم 
ویژگی هـای کـه یـک شـعر و یـک شـاعر دارد، جایـگاه اول 
را دارد. به جـز ایشـان زنـان دیگـر هـم هسـتند، می توانـم بـه 
مهسـتی گنجـوی، شـاعر آذربایجانـی اشـاره کنـم کـه بیشـتر 

اسـت. کاسیک سـرایان  جملـه  از  و  می سـرود  رباعـی 
شـعر  جـزو  را  بلخـی  رابعـه  شـعرهای  ابریشـم:  جـادۀ 
کاسـیک فارسـی می دانید؟ و او در کدام سـطح شـعر سـروده 

؟ ست ا
رفیـع زاده: فکـر می کنـم پاسـخ سـؤال تان را در همـان 
و  بلخـی شـعر کاسـیک می سـرود  رابعـه  بلـی،  گفتـم.  اول 
شـعرش در بهتریـن و بالاتریـن سـطح قـرار دارد؛ بـه خصوص 
وقتـی بـا هم دوره هایـش مقایسـه می کنیـم. شـعرش یک سـر 
و گـردن بالاتـر از آن هاسـت. هـر چیـزی بایـد در همان بسـتر 
زایـش، رویـش و بالـش خـودش بررسـی شـود. بنابراین، شـعر 
رابعـه بلخـی در زمـان خـودش و در میـان هم دوره هایـش یک 

سـر و گـردن بالاتر قـرار دارد. 
جادۀ ابریشـم: شـعرهای رابعـه بلخی را در کدام دسـته 

می تـوان جـای داد؛ عارفانه، عاشـقانه، حماسـی یـا تعلیمی؟
رفیـع زاده: بـا توجـه بـه زندگی رابعـه و آنچـه از او برای 
مـا مانـده اسـت، شـعرهای او را می تـوان شـعرهای عاشـقانه 
توصیـف کـرد. دیـدگاه مـن این اسـت که رابعه عاشـقانه شـعر 
می گفـت و یکـی از دلایلـی کـه او سـرش را در ایـن راه از 
دسـت داد، همیـن مسـئلۀ عشـق و نـگاه ناموسـی نسـبت بـه 
زن بـود. او فراتـر از چارچـوب تابوهای اجتماعی گام گذاشـت. 
از ایـن خط هـا و تابوهـا عبـور کـرد. بنابرایـن، باعـث شـد کـه 
در ایـن راه جانـش را از دسـت بدهـد. بنابراین، شـعرهای او از 
نظـر مـن شـعرهای عاشـقانه اسـت و به خصـوص کـه در دورۀ 
وی هنـوز شـعر بـه سـمت عرفـان نرفته بـود. غالبـاً قالب غزل 
قالـب حماسـی هـم شـده نمی توانسـت. منظورم این اسـت که 
در ایـن دوره، آنچـه در قالـب غـزل سـروده می شـود، بیشـتر 
مایـه ای عاشـقانه دارد و هنـوز عرفـان وارد غـزل نشـده اسـت. 
جـادۀ ابریشـم: بحـث بعـدی شـعر معاصـر فارسـی در 
افغانسـتان اسـت. زنان فارسـی زبان افغانسـتانی چـه جایگاهی 
در شـعر معاصـر زبـان فارسـی دارنـد؛ خصوصـاً شـعر نـو کـه 

بیشـتر در قالـب نیمایـی و سـپید سـروده می شـوند.
رفیـع زاده: سـؤال خوبـی اسـت. بالاخـره رسـیدیم بـه 
ادبیـات معاصـر. پاسـخ بـه ایـن سـؤال را بایـد از آن جا شـروع 
سیاسـی  مرزهـای  بـا  فارسـی زبانان  قلمروهـای  کـه  کنیـم 

مشـخص شـدند. در هنـد کم کـم ریشـۀ ایـن زبـان به  واسـطۀ 
امپراتـور  حـوزۀ  در  همین طـور  شـد.  خشـکانده  انگلیس هـا 
عثمانـی ابتـدا جنگ هایی اتفاق افتادند و سـپس سیاسـت های 
ناسیونالیسـتی پان ترکیسـم در ترکیـه و بالـکان روی دسـت 
شـوروی  میانـه  آسـیای  سـرزمین های  در  شـدند.  گرفتـه 
تسـلط یافـت. همـۀ این هـا باعـث شـدند کـه کم کـم دامنـه  یا 
گسـترۀ ایـن زبـان محـدود و محدودتـر شـود و برسـد به سـه 
کشـور اصلـی فارسـی زبان؛ افغانسـتان، ایـران و تاجیکسـتان. 
جاهـای  در  کـه  ناسیونالیسـتی ای  سیاسـت های  همین طـور 
مختلـف در بخش هـای مختلف وجود داشـتند، باعـث تضعیف 
در  ولـی  می شـدند؛  زبـان  ایـن  جغرافیـای  محدودسـازی  و 
افغانسـتان در همیـن زمـان مـا می توانیـم بـا شـعر کاسـیک 
آغـاز کنیـم و بعـد کم کـم وارد شـعر معاصـر یـا شـعر جدیـد 
از  شـویم.  آن  سـبک های  و  شـیوه ها  قالب هـا،  نـو،  شـعر  یـا 
از  یـا آغـاز قـرن بیسـتم می شـود  اول  دانه درشـت های دورۀ 
عایشـه درانـی و سـیده مخفی بدخشـی نـام برد که هـر دو در 
قالب هـای کاسـیک می سـرودند. بعـد می آییـم بـه دهه هـای 
پنجـاه، شسـت و هفتـاد میادی کـه کم کم فضـا و عرصه برای 
فعالیت هـای زنـان بازتـر شـد. نخسـتین دورۀ ایـن فعالیت هـا 
حضـور  کم کـم  زنـان  او  از  بعـد  و  بـود  امـان الله  شـاه  دورۀ 
خودشـان را در اجتمـاع بامانـع دیدنـد یـا حداقـل موانعی که 
قبـاً وجـود داشـتند، کم کـم برداشـته شـدند. خـود دولت هم 
دسـت اندرکار شـد تا زنان از آن انـزوای تاریخی بیـرون بیایند. 
استعدادهای شـان هـم بـروز کننـد. از جملـه تحولاتـی کـه در 
زمینـۀ ادبیـات اتفـاق افتـاد، آزمایـش قالب هـای جدید شـعر؛ 
ماننـد نیمایـی و شـاملویی و... بـود کـه برخی از زنان شـاعر ما 

نیـز وارد ایـن مرحلـه شـدند.
جادۀ ابریشـم: آیا زنان شـاعر افغانسـتان توانسـته اند در 
حـوزۀ شـعر معاصـر فارسـی بـا کسـانی چـون زنده یـاد واصف 
قنبرعلـی  سـعیدی،  محمدشـریف  لایـق،  سـلیمان  باختـری، 
تابـش، محمدکاظم کاظمی، سـید ابوطالب مظفـری و... رقابت 

؟ کنند
رفیـع زاده: ببینید، هر کسـی کـه در حوزه ای می سـراید 
یـا آفرینـش ادبـی  دارد، هـر کـدام پیشـینه ای دارد و بسـتری 
بـرای بـروز اسـتعداد و نبوغـش. ایـن اسـتعداد تا به شـکوفایی 
برسـد، شـرایط و بسـتر مناسـبی می خواهـد. بـه نظـر مـن، 
ردیـف کـردن نام هـای مثـل واصـف باختـری، سـلیمان لایق، 
محمدشـریف سـعیدی، قنبرعلـی تابش، محمدکاظـم کاظمی، 
سـید ابوطالـب مظفـری و... درسـت نیسـت. اصـاً چـرا بایـد 
مقایسـه کنیـم؟ واصـف باختـری شـاعر خیلـی بزرگـی اسـت، 
شـاعری کـه همـه بـه اسـتادی او معترف انـد؛ ولـی سـلیمان 
لایـق در حد اسـتاد واصـف باختری نمی رسـد که مـا بخواهیم 
در کنـار ایشـان بگذاریـم. دیگـران هـم هرکدام شـان فرزنـد 
زمـان و بالیـدۀ شـرایط خـاص خودشـان هسـتند. اگـر بیاییم 
بـا واصـف باختـری کسـی را قابـل مقایسـه بدانیـم، مـن بـاور 
دارم کـه شـیوه، روش و سـبک خاصـی کـه واصـف باختـری 
داشـت، حتـی مـا مـردی را هـم همتـای او پیـدا نمی توانیـم، 
چـه برسـد بـه زن؛ امـا من می توانـم از زنانـی نام ببـرم که هم 
در قالـب کاسـیک و هـم در قالب های جدید، شـعر می گویند 
و همتـای سـعیدی، تابـش، کاظمـی، مظفـری و... هسـتند و 
شـاید برتـر از بیشـتر آن هـا. مثـاً خانـم زهـرا حسـین زاده. او 
شـعر خیلـی قـوی دارد و می توانـد با شـعر کاظمـی و مظفری 
و بسـیاری های دیگـر هم سـطحی کنـد. مـن حتـی شـعرهای 
حسـین زاده را بالاتـر از شـعرهای قنبرعلـی تابـش می دانـم. به 
و ظرافت هایـی در  باریکی هـا  نکته هـا،  بعضـی  این کـه  دلیـل 
شـعر خانم حسـین زاده می بینم کـه آن ها را در شـعر قنبرعلی 
تابـش و ابوطالـب مظفری نمی بینـم. یا بعضی از کاسـتی ها در 

شـعر قنبرعلـی تابـش وجـود دارند یا حتـی در شـعر مظفری؛ 
مثـاً از لحـاظ وزن ، کاربـرد برخـی از سـاخت های دسـتوری 
و... ولـی در شـعر خانم حسـین زاده وجـود ندارند. حسـین زاده 
خیلـی بـا دقـت و پختگـی و در حد خیلی اعلی شـعر می گوید. 
بـا توجـه بـه این کـه او در همـان بسـتری رشـد کـرده کـه 
کرده انـد،  رشـد  و...  سـعیدی  و  تابـش  و  مظفـری  کاظمـی، 
می توانیـم بگوییـم کـه بلـی، مـا کسـی را داریم کـه در جایگاه 

آن هـا و حتـی در برخـی جهـات بهتـر از آن هـا هم اسـت. 
جـادۀ ابریشـم: از مهم تریـن زنـان شـاعری نـام ببریـد 
کـه جایـگاه بلنـدی در شـعر معاصـر فارسـی در افغانسـتان 
داشـته اند؟ البته شـاعران مهاجر اسـتثنا نیسـت. پرسـش کلی 

ست. ا
رفیـع زاده: مهم تریـن شـاعران زنـی کـه می تـوان نـام 
مـورد  در  قبـاً  کـه  اسـت  زهـرا حسـین زاده  خانـم  گرفـت، 
آن صحبـت کردیـم، لیـا صراحـت روشـنی، حمیـرا نگهـت 
دسـتگیرزاده، ثریـا واحـدی، مـژگان سـاغر، بهار سـعید، خالده 
فـروغ، کریمـه شـبرنگ، فوزیـه رهگذر بـرلاس و تعـداد زیادی 
در شـعر  بلنـدی  این هـا جایـگاه  دیگـر هسـتند.  از شـاعران 
معاصـر فارسـی افغانسـتان داشـتند و هنـوز هـم کار می کنند. 
از تانیـا عاکفـی هـم باید نـام ببرم که شـعر جدیـدی می گوید 
و بـا شـیوه و سـبک جدیـد. مهم تـر از همـه، در میـان نسـل 
جدیـد، بـه خصـوص در دو دهـۀ 80 و 90 خورشـیدی، مـا 
شـاعران زن بسـیار توانمنـد و مسـتعدی داریـم. تعـداد این هـا 
خیلـی زیادنـد. می توانـم از برخـی از آن هـا نـام ببـرم: مهتـاب 
سـاحل، محبوبـه ابراهیمـی، شـکریه عرفانی، کریمه شـبرنگ، 

لیمـه افشـید، مـزدا مهـرگان و...
در  فارسـی  معاصـر  در شـعر  مـا  آیـا  ابریشـم:  جـادۀ 
افغانسـتان کسـانی داشـتیم/داریم کـه در حـد فـروغ فرخـزاد 

باشـد؟ اگـر نیسـت دلیـل آن در چیسـت؟
رفیع زاده: مقایسـۀ شـاعران افغانسـتان با شـاعران ایران 
و برابـر نهـادن این هـا بـه نظـر مـن خیلی مناسـب نیسـت. به 
خاطـر این کـه اولاً فـروغ در زمـان خـودش یـک حادثـه بـود، 
یـک پدیـده و یـک اسـتثناء. حتـی در خـود ایـران، هنـوز کـه 
هنـوز اسـت کسـی در حـد فـروغ نداریـم. حتـی او در همـان 
زمـان بـا شـاعران مـرد هـم قابـل مقایسـه نبـود. بنابرایـن، 
نمی شـود حـالا حـدودی برای فـروغ فرخـزاد مشـخص کنیم. 
حتـی می توانـم ایـن سـؤال را بـه ایـن ترتیـب مطـرح بکنـم 
کـه چـرا کسـی در ایـران بپـای فـروغ فرخـزاد نرسـیده و اگـر 
نرسـیده دلیلـش چیسـت؟ ایـن چیزی اسـت که مـا می توانیم 
تعمیـم بدهیـم بـه مـردان افغانسـتان. مثـا بپرسـیم کـه چرا 
در ایـران کسـی مثـل شـاملو آمـد و سـبک جدیـدی را ایجـاد 
کـرد؛ ولـی در افغانسـتان کسـی ایـن کار را نکـرد؟ مثـاً نیمـا 
بـا تحـول در شـعر فارسـی باعـث شـد شـعر فارسـی از این رو 
بـه آن رو می شـود؛ چـرا در افغانسـتان کسـی مبـدع ایـن کار 
نشـد؟ شـعر آوانـگارد در ایران آمـد و تحولی از لحاظ سـبک و 
سـاختار و موضـوع و محتـوا و تصویر در شـعر ایجـاد کرد؛ چرا 

در افغانسـتان کسـی ایـن کار را نکـرد؟
بنابرایـن، تفاوت هـا در دو جامعه اسـت. ببینیـد، ما زمانی 
کـه در ایـران شـعر معاصـر، داسـتان معاصـر و ادبیـات معاصر 
می گوییـم، می بینیـم کـه شـعر و داسـتان در آن جـا کارکـرد 
اجتماعـی پیـدا کـرده اسـت. در حالـی کـه در جامعـۀ بسـتۀ 
افغانسـتان چنیـن نیسـت. اکثـر مردم ایـن جامعه بی سـوادند. 
وقتـی  تاریـخ ادبیـات معاصـر افغانسـتان را بـا ایـران مقایسـه 
کنیـم، اصـاً قابـل مقایسـه نیسـت. در افغانسـتان شـعر بـه 
دلیـل پیشـینۀ خیلـی زیـادش، رسـانه ای بود که خیلی سـریع 
قابـل پخـش  بیشـتر  بـه مـردم برسـد و  می توانسـت زودتـر 
باشـد. می توانسـت رسـالتش را تـا جایـی بـه صـورت شـفاهی 
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زنانه شدن زبان
گفت وگویی با دکتر سرو رسا رفیع زاده،

 پژوهشگر مهمان دانشگاه کالیفرنیا، لاس آنجلس
ادا بکنـد و برسـد از یکجـا بـه جـای دیگـر. انتقالـش سـریع تر 
باشـد؛ ولـی چنیـن نشـد. سـرعت تغییـری را کـه در ایـران به 
واسـطۀ چاپ آثـار ادبی داریم، در افغانسـتان نداریـم. به لحاظ 
فرهنگـی هیچ گاهـی جامعـۀ افغانسـتان بـا جامعـۀ ایـران قابل 
مقایسـه نیسـت؛ چـرا کـه هـم از لحـاظ جغرافیایـی و هـم از 
لحـاظ اقتصـادی و تولیدات ادبـی کاماً متفاوت هسـتند. همۀ 
این هـا فاکتورهایـی هسـتند کـه در افغانسـتان اصاً نداشـتیم. 
درسـت اسـت کـه مـا دو جامعـۀ هم زبانیـم؛ ولـی در دو کفـۀ 
متـوازن و مسـاوی قـرار نداشـتیم و نمی توانیـم متـوازن قـرار 
دهیـم. افغانسـتان یـک کشـور فقیـر، محاط به خشـکه اسـت 
کـه مردمـش بیشـتر در دره هـا زندگـی می کننـد. ارتباطـات 
بین شـان کـم بـوده و راه هـا هـم صعب العبـور. ایجـاد ارتباط از 
یک دره به درۀ دیگر خیلی سـخت بوده. از یک شـهر به شـهر 
دیگـر هـم همین طور. بنابرایـن، این به هم نرسـیدن ها و ایجاد 
فاصله هـا باعـث نرسـیدن این رسـانه ها و همین طور شـاید گم  
شـدن تعـداد زیـادی از آثـار، اسـتعدادها و آفرینش هـای ادبی 
در خم وپیـچ زوایـای ایـن کوه هـا و دره هـا بـوده باشـیم. باعث 
شـده باشـد کـه مـا از خیلـی چیزهـا دور مانـده باشـیم و در 

تاریـخ گم شـده باشـند.
از طرفـی دیگـر، همیـن سـاختار جغرافیـای خشـن باعث 
شـده کـه هـم ارتباطات کم باشـد و هم فقر بیشـتر باشـد. فقر 
فرهنگـی گسـترش پیدا کنـد که منظـور من همان بیسـوادی 
اسـت. ما سـواد بـه معنای مـدرن آن در افغانسـتان نداشـتیم. 
بـه خاطـر همین اسـت که ما حتـی از زمانی که در ایران شـعر 
مـدرن جایـگاه خاصی پیـدا کـرد، حداقل تعداد زیادی نسـبت 
بـه آن اقبـال نشـان دادنـد، در افغانسـتان هنـوز در برابـرش 
مقاومـت می کردنـد. شـاعرانی قـاری عبـدالله و... بـا پیـروی از 
مثـل ملک الشـعرا بهار بلند شـدند و بـه دنبال مبارزه گشـتند. 
این هـا چیزهایـی هسـتند که برگرفتـه از همان ذهنیتی اسـت 
کـه ایـن مـردم و این پیش  قـراولان ادبی ما داشـتند کـه کاماً 
متفـاوت بـا شـرایط ایـران اسـت. بنابرایـن، مـا نمی توانیم این 

دو جامعـه را مقایسـه بکنیم.
جـادۀ ابریشـم: در دورۀ معاصر، محتوای شـعر شـاعران 

زن افغاسـتانی را بیشـتر چـه چیـزی تشـکیل می دهد؟
رفیع زاده: در شـعر معاصر زنان فارسـی زبان افغانسـتان، 
بـدان  مـن  آنچـه  ببینیـم.  می توانیـم  را  زیـادی  موضوعـات 
توجـه کـردم و مطالعـه کـردم، مسـئلۀ جنـگ پررنـگ اسـت، 
بـه خصـوص جنـگ افغانسـتان بـا شـوروی از جملـه مسـایلی 
بـوده کـه در شـعر زنـان بازتـاب یافته انـد. همین طـور بی زاری 
زنـان  در شـعر  دیگـری  مهـم  موضوعـات  از  یکـی  از جنـگ 
افغانسـتان بـوده اسـت. آزادی، آزادی میهـن و وطن پرسـتی از 
تم هـای مهـم دیگـر زمـان جنـگ بـا شـوروی بوده انـد. بعـد، 
در دوران جنگ هـای داخلـی افغانسـتان بـاز هـم شـعر زنـان 
رنگ وبـوی ضـد جنـگ بـه خـود می گیـرد. نمی شـود گفـت 
خشـونت های خانوادگـی بـه صـورت عریـان وارد شـعر زنـان 
شـده؛ ولـی خشـونت جنسـیتی چـرا. در شـعر زنـان خشـونت 
جنسـیتی بـه شـیوه های مختلـف بازتـاب یافتـه و شـعر زنـان 
را بـه سـمت ویژگـی خاصـش بـه پیش برده اسـت؛ مثـاً زنانه 
شـدن زبان و یا ابراز احساسـات و بیان خواسـتۀ زنان و تفاوت 
نگاه شـان در مسـائلی کـه در جامعـه وجود دارد. عشـق چیزی 
هسـت کـه بهتریـن قالب بـرای بیـان او شـعر اسـت. بنابراین، 
عشـق هـم یکـی از موضوعـات، مضامیـن و تم هـای مهـم در 

شـعر زنـان افغانسـتان بوده اسـت. 
از زمانـی کـه افغانسـتان بـا شـوروی سـابق وارد جنـگ 
شـد، کم کـم مهاجـرت مـردم هـم آغاز شـد. تعـداد زیـادی از 
مـردم مـا بـه خـارج از کشـور پناهنـده شـدند. تجربۀ زیسـتۀ 
زنـان افغانسـتان در عالـم مهاجـرت باعـث شـد کـه چالش هـا 
و سـختی های مهاجـرت هـم وارد شـعر شـود. تعـداد زیـادی 
از شـاعران افغانسـتان بـا تـم و موضـوع مهاجرت شـعر گفتند. 
بررسـی جنـگ، خشـونت جنسـیتی، تبعیـض جنسـیتی، زن، 
مشـکات زن، عشـق و مهاجـرت فرصت مناسـبی می خواهد و 

زمـان زیـادی نیـاز دارد.
جـادۀ ابریشـم: بیسـت سـال نظـام جمهـوری فرصتی 
تمـام عرصه هـا حضـور  در  افغانسـتان  زنـان  تـا  فراهـم شـد 
یاینـد، بخواننـد و کار کننـد. زنـان و دختـران افغانسـتان چـه 

دسـتاوردهایی در عرصـه ی شـعر و داسـتان داشـتند؟
رفیـع زاده: بیسـت سـال فرصـت خوبـی بـود، هرچنـد 
عرصه هـای  در  سـوخت.  عرصه هـا  سـایر  در  فرصت هـا  ایـن 
سیاسـی، اقتصـادی و خیلـی از عرصه هـای دیگـر متأسـفانه 
دسـت آورد خاصـی نداشـتیم. شـرایط امـروزی نتیجـۀ همیـن 
فرصت سوزی هاسـت؛ ولـی یـک  جایـی که مـن خیلـی امیدوار 
هسـتم و خیلـی از ایـن بابـت می توانـم بگویـم تنهـا زمانی که 
زنـان بـه تولیـد و آفرینـش آثـار ادبـی چـه در عرصـۀ شـعر و 
چـه در عرصـۀ داسـتان پرداختنـد، همیـن دورۀ بیسـت سـاله 
بـود. در ایـن دوره یـک نسـل جدیـد و نـوی تشـکیل شـد که 
زبـان خـاص، بیـان خـاص، ویژگی خـاص و اسـتعداد خاص از 

خودشـان بـروز دادنـد و نوشـتند. 
جـادۀ ابریشـم: اگـر ممکـن اسـت بـه زنـان و دخترانی 
اشـاره کنیـد کـه در بیسـت سـال جمهوریت در عرصۀ شـعر و 
ادبیـات داسـتانی خوش درخشـیدند و آثـار ارزشـمندی تولید 

کردند.

رفیـع زاده: هـم در عرصـۀ داسـتان و هم در عرصۀ شـعر 
مـا آثـار زیـادی داریم که زنـان در ایـن دوره نوشـتند. مثاً در 
عرصـۀ داسـتان، اولیـن زنـی کـه داسـتان نوشـت، خانـم ماگه 
رحمانـی و بعـد خانـم رقیـه ابوبکـر بودنـد. بـه دنبـال آن هـا 
خانـم سـپوژمی زریـاب و مریم محبـوب و دیگـران وارد عرصه 
شـدند. قالـب  غالـب داسـتان کوتـاه بـود؛ ولـی در این بیسـت 
سـال اخیـر، مـا یـک دورۀ شـکوفایی ژانرهای جدیـدی ادبیات 
داسـتانی توسـط زنـان داریـم. یکـی از آن قالب ها رمان اسـت. 
ایـن دورۀ بیسـت سـاله دورۀ رمان نویسـی اسـت، هـم بـرای 
مـردان و هـم بـرای زنـان. تعـداد زیـادی از زنـان نویسـندۀ ما 
قالـب رمـان را آزمایـش کردنـد و آثـار خیلـی خوبـی آفریدند. 
همین طـور ژانرهـای دیگـری مثـل داسـتان مینیمـال در ایـن 
دوره توسـط تعدادی از نویسـندگان زن آزمایش شـد و آفریده 
شـد. در عرصـۀ شـعر هـم زنان اسـتعداد خاصـی از خـود بروز 
دادنـد و آثـار قابـل توجـه و بـا ارزشـی تولیـد کردنـد. از جمله 
در قالـب غـزل نـو یـا غـزل جدیـد شـعر سـرودند. همین طـور 
سـایر قالب هـا را آزمایـش کردنـد و آثـار خیلـی خوبـی از این 
دوره، هـم در عرصـۀ شـعر و هـم در عرصـۀ داسـتان داریم که 
دسـتاورد خیلـی خوبـی اسـت. تعـداد زیـادی از زنـان در ایـن 
دوره ادبیـات فارسـی معاصـر را بـه رنـگ، رونـق و شـکوفایی 

رساندند.
جـادۀ ابریشـم: حـرف از ادبیـات داسـتانی بـه میـان 
آمـد. شـما در ایـن راسـتا تحقیقاتـی هم انجـام داده ایـد. زنان 
فارسـی زبان افغانسـتان از چه زمانی به نوشـتن داسـتان شروع 

کردنـد و تـا چـه انـدازه در ایـن راسـتا موفـق بوده اند؟
رفیـع زاده: زنـان زیـادی وارد عرصـۀ ادبیات شـدند. شـعر 
گفتنـد و داسـتان نوشـتند. اگـر فقـط از چنـد دانه درشـت  نام 
بگیریـم، مهتـاب سـاحل، لیمه افشـید، مـزدا مهـرگان، کریمه 
شـبرنگ، رادمنـش، مـژگان فرامنش، امینه مهر، صدا سـلطانی 
و نیلوفر لنگر در عرصۀ شـعر هسـتند و حمیرا قادری، وسـیمه 
بادغیسـی، زهـرا نـوری، معصومه کوثـری و بتول سـیدحیدری 
در عرصـۀ داسـتان، کـه آثـار ارزشـمندی آفریدنـد. از خانـم 
زهـرای یگانـه و تعـدادی دیگـر که اکنـون حضور ذهـن ندارم، 

نیـز می تـوان یـاد کرد.
جـادۀ ابریشـم: مهم ترین آثـاری کـه در عرصـۀ ادبیات 
و  کدام هـا  شـده،  تولیـد  افغانسـتانی  زنـان  توسـط  داسـتانی 

مربـوط چـه کسـانی هسـتند؟
رفیـع زاده: در این مـورد می توانم به آثار خانم سـپوژمی 
رئـوف کـه بعـدا زریـاب شـد، اشـاره کنـم. بیشـتر بـه مسـایل 
زنـان پرداخته و مسـئلۀ جنگ، خشـونت و مهاجـرت از تم های 
مریـم محبـوب  آثـار  بـه  اسـت.  زریـاب  آثـار خانـم  اساسـی 
می توانـم اشـاره کنـم که آثار اولیه شـان در افغانسـتان نوشـته 
شـده اند و بیشـتر تـم اجتماعـی دارنـد و مربـوط بـه مسـایل 
زنـان می شـود. بعـد آثـاری کـه در خـارج از کشـور در کانـادا 
چـاپ کردنـد، معطـوف به مسـئلۀ مهاجـرت و مشـکات زنان 
در مهاجـرت و مشـکات عمومـی مهاجـران بـا تمرکـز بر روی 
زن نوشـته شـده اند. آثـار پرویـن پـژواک را می توانـم نـام ببرم 
کـه تـم بیشـتر آثـار او جنـگ و خشـونت در ادبیـات کـودک 
اسـت. در دهـۀ هفتـاد آثـار داسـتانی زنـان افغانسـتان روی 
مهاجـرت متمرکـز می شـود. می شـود به آثـار فاخره موسـوی، 
معصومـه کوثـری، بتـول سـید حیـدری و... اشـاره بکنـم. بعد 
در دهـۀ هشـتاد بـه آثـار حمیـرا قـادری، شـیما قاضـی زاده، 
لیـا رازقـی، خالـده خرسـند، وسـیمه بادغیسـی و... می توانیم 
اشـاره کنـم. فـروغ بهـرام کریمـی هـم از جمله کسـانی اسـت 
کـه اثـر خوبـی بـه خصوص بـه نـام »کرده هـای قهـوه ای رنگ 
و گل هـای سـفید« اسـت کـه کامـاً یـک زاویـه جدیـد با یک 
رویکـرد تـازه در داسـتان مطـرح کـرد که پیـش از آن سـابقه 
نداشـته و برجسـته اسـت. آثـار دیگـری کـه بـه مهاجـرت در 
بیسـت سـال اخیـر پرداختـه، آثـار تینـا محمدحسـینی، زهرا 
یگانـه، ریحانـه بیانـی و زهـرا نـوری و تعـداد زیاد دیگر اسـت. 
افغانسـتان  در  زنـان  کـه  می دانیـم  ابریشـم:  جـادۀ 
سـال های سـیاه و تاریکی را پشـت سـر گذاشـته اند و بار دیگر 
بـه قعـر تاریکـی رفته اند. بـه قول پرویـن اعتصامـی: »کس چو 
زن انـدر سـیاهی قرن ها منـزل نکـرد«. زنان افغانسـتان چقدر 
ادبیـات  خشـونت ها  و  تاریکی هـا  ایـن  برابـر  در  توانسـته اند 

مقاومـت تولیـد کننـد، چـه شـعر و چه داسـتان؟
رفیـع زاده: از نظـر من زنان افغانسـتان همیشـه مقاومت 
کردنـد. همیـن کـه در چنیـن جامعـۀ مردسـالاری یـک زن 
خـودش  کنـد،  صحبـت  و  می زنـد  حـرف  و  می شـود  بلنـد 
مقاومـت اسـت. چـه سـال های سـیاه را پشـت سـر بگـذارد و 
چـه سـال های سـیاه آن هـا را پشـت سـر بگـذارد، بـه نظر من 
ادبیاتـی که زنـان می آفریدنـد، ادبیات مقاومت اسـت. از جمله 
شـما بـه نادیـا انجمـن ببینیـد. او از جملـه کسـانی اسـت کـه 
دقیقـاً بـه خاطـر شـعر خـودش و مقاومـت خـودش جانـش را 
از دسـت می دهـد. بنابرایـن، این هـا همـش مقاومـت  در برابـر 
خشـونت ها بـوده اسـت. مانمونه های زیـادی را از این هـا داریم. 
جادۀ ابریشـم: اساسـاً تعریف شـما از ادبیـات مقاومت و 

پایداری چه اسـت؟
رفیـع زاده: تعریف هـای متفاوتـی بـرای ادبیـات مقاومت 
گفتـه شـده اسـت؛ ولـی بیشـتر ناظـر بـر آن شـعرهایی اسـت 
کـه در زمـان اشـغال کشـور توسـط نیـروی اشـغالگر در زمان 

اشـغال  تحـت  و  نـدارد  آزادی  کشـور  کـه 
اسـت، شـاعر برای آزادی و ضد اشـغال شـعر 
تعریفـی  اگـر  نـگاه  ایـن  بـا  می گویـد. مـن 
بخواهـم ارائـه کنـم، از نمونه هـای برجسـتۀ 
شـاعران زن و ایـن نـوع شـعر لیـا صراحت 
روشـنی را می توانم مثال بیـاروم که در زمان 
بحران هـا،  آن  دل  در  و  افغانسـتان  اشـغال 
اختنـاق و سانسـور شـعرش را گفـت و بلنـد 
و آفتابـی هـم بیانش کـرد. بنابرایـن، یکی از 
نمونه هـای خـوب شـعر مقاومـت افغانسـتان 
شـعر لیـا صراحت روشـنی در دهۀ شـصت 
اسـت. بعـد از او، شـاعر دیگـر حمیـرا نگهت 

دسـتگیرزاده را می شـود اشـاره کـرد.
مجـدد  آمـدن  بـا  ابریشـم:   جـادۀ 
طالبـان زنـان چـه چیزهایـی را در عرصـۀ 

داده انـد؟ دسـت  از  داسـتان  و  شـعر 
رفیـع زاده: بـا آمـدن مجـدد طالبـان 
زنـان خیلـی چیزها را از دسـت دادنـد. فقط 
محـدود بـه شـعر و داسـتان نمی شـود. زنان 
اجتماعـی، حضـور  فعالیت هـای  اجـازۀ کار، 
جامعـه،  در  حضـور  عمومـی،  سـپهر  در 
آزادی، صـدا و همـه چیـز را از دسـت دادند. 
زن در نظـام طالبانـی انـکار می شـود و زن 
از دیـدگاه طالبـان »یـا پـه کـور کـی یـا پـه 
گـور کـی«؛ یـا در خانـه یـا در گـور، اسـت. 
بنابرایـن، مـا تنهـا در افغانسـتان شـاهد از 
دسـت رفتن چیزهایـی در عرصۀ داسـتان یا 
شـعر نیسـتیم، بلکـه شـاهد از دسـت رفتـن 
در کل  زیـادی  دادن چیزهـای  از دسـت  و 
عرصـۀ زندگـی هسـتیم. بـا ایـن  حال، شـعر 
و داسـتان چیـزی نیسـت که از زنـان گرفته 
شـود. مـن در حال حاضر خوشـبین هسـتم، 
بـه آثـاری کـه حتـی در حاکمیـت و سـلطۀ 
طالبان توسـط زنان شـاعر و نویسـنده تولید 
می شـود و بـه مـدد شـبکه های اجتماعی به 
مخاطبـش می رسـد. بعـد، چیـزی کـه مهـم 

اسـت، ایـن اسـت کـه بـا ادامـۀ ایـن رونـد و بـا اسـتمرار ایـن 
وضعیـت، مـن فـردای تاریکـی را در انتظـار زنـان می بینـم؛ 
فردایـی کـه زنـان بی سـواد هسـتند. تـا کاس ششـم بـا ایـن 
شـرایط محدود زنی باسـواد نخواهد شـد. من نگران نسـل فردا 
هسـتم کـه با این سـواد کـم و بـا این بحـران اطاعاتـی که از 
طریق شـبکه های مجازی، شـاید زنان ما سـطحی شـوند، زنان 
مـا بیسـواد شـوند، زنـان مـا قـدرت خاقیت خـود را از دسـت 
بدهنـد و مـا دیگر شـاهد رویـش و بالـش جوانه هـای جدیدی 
در عرصـۀ داسـتان و شـعر و همـۀ عرصه هـا از میـان زنـان 
نباشـیم و حتـی از میـان مـردان. بـه نظـر مـن، آمـدن مجدد 
طالبـان اصـاً یـک بـای خانمان سـوز اسـت کـه تنهـا دامـن 
زنـان را نگرفتـه اسـت، بلکه همـۀ عرصه ها را درنوردیده اسـت. 
جـادۀ ابریشـم: زنـان و دختـران افغانسـتان در نزدیک 
بـه دو سـال ونیم حاکمیت سـیاه طالبـان در خیابان هـای کابل 
مبـارزه کردنـد. در بیـرون از کشـور علیـه ایـن گـروه اعتـراض 
کردنـد. بـه نظر شـما  زنان و دختـران معترض افغانسـتان چه 
انـدازه موفـق بـوده کـه ادبیـات اعتراضـی علیـه طالبـان تولید 
کننـد، اگـر نمی توانیـم ادبیـات مقاومـت بنامیـم؟ در حالی که 
جنبـش زن، زندگـی، آزادی در ایـران در این راسـتا موفق بوده  

است.
اعتراض هـای  نمی توانیـم  هیچ وجـه  بـه  رفیـع زاده: 
خیابانـی زنـان افغانسـتان را با جنبـش »زن، زندگـی، آزادی« 
ایـران مقایسـه کنیـم. جامعـۀ ایران یـک جامعـۀ آگاه، پرتپش 
و پرتـاش اسـت. این کـه نسـل امـروز بـه نـام نسـل ضـد هـم 
یـاد می شـوند، یعنی کسـانی کـه متولد دهۀ هشـتاد هسـتند، 
در سـنین هجـده تـا بیسـت وپنج سـال هسـتند. همین نسـل، 
نسـل پیشـرو هسـتند. این نسـل، نسـل پیشـتاز و آگاه است و 
درک شـان نسـبت به جامعـه، تعامل سیاسـی، گفت وگو و همه 
چیزهـا متفاوتنـد نسـبت به نسـل های قبلـی. بنابرایـن، این ها 
بودنـد کـه وارد میـدان شـدند و زن، زندگـی، آزادی را وارد 
مرحلـۀ انقابـی کردنـد. در افغانسـتان ما هم چنیـن حرکتی را 
نمی بینیـم. هم چنیـن گـروه و وضعیتـی وجود نـدارد. از طرفی 
دیگـر، ایـران در زمانـی کـه جنبـش زن، زندگی، آزادی شـکل 
گرفـت، آبسـتن هم چنیـن حادثه ای بـود. در افغانسـتان چنین 
چیـزی اتفـاق نیفتـاده. مـا چند نفـر داریم کـه به ایـن صدای 
زنـان پاسـخ مثبـت داده باشـند؟ چنـد نفـر داریـم کـه این هـا 
را حمایـت کـرده باشـند؟ چنـد نفـر از میـان خانواده هـا بـه 
حمایـت زنـان پرداختنـد؟ نیـروی سـرکوب گر طالبـان کـه به 
هیـچ کسـی پاسـخ گو نیسـت و شـبیه یـک حکومـت توتالیتر 
و دیکتاتـور، حاضـر نیسـت حتـی بـه اعتراض هـای بین المللی 
اگـر  بدهنـد.  نشـان  پابنـدی  بین المللـی  یـا کنوانسـیون های 
اعتراضـی هـم بشـنود، آن را ارتبـاط می دهد به دیـن و مذهب 
و باورهـای مذهبـی و دینـی کل مـردم. چنین چیـزی و چنین 
سـرکوبی در جامعـه، زنانـی را کـه در خیابان بیرون می شـوند، 
تنهـا می گـذارد. اکنون زنـان فقـط در خانه های شـان به خاطر 

روپـوش و مکتـوب ماندن هویت شـان با در دسـت گرفتن چند 
تـا شـعار بـه مبـارزه ادامـه مـی بدهنـد؛ ولـی ایـن کجـا و آن 
همراهـی مـردان و نسـل ضـد ایران کجا کـه به خیابـان آمدند 
و زنـان را همراهـی کردنـد. مقایسـۀ ایـن دو وضعیـت درسـت 
نیسـت. مـا در افغانسـان جنـگ فرسایشـی ناشـی از اشـغال را 
سـپری کردیـم. بعـد، جنگ هـای به شـدت کوبنده و شـکنندۀ 
داخلـی را شـاهد بودیـم. بـاز جنـگ و گریزهـا، ناامنی و فسـاد 
گسـترده ای را تجربـه کردیـم کـه در تاروپـود سیسـتم ریشـه 
دوانـده بـود. بعد، گـروه متحجـری را دیدیم که پس از بیسـت 
سـال بازگشـتند؛ گروهـی که یک شـبه از گـروه تروریسـتی به 
یـک گـروه سیاسـی، کارداران و کارگزاران مملکتی و سیسـتم 
حکومتـی تبدیـل شـدند. شـوک پشـت شـوک جامعـه را بـه 

انـدازه ای ضربـه زده کـه دیگـر امید بهبـودی وجـود ندارد. 
بنابرایـن، فکـر می کنم افغانسـتان خیلی زمـان کار دارد تا 
بـه آن نقطـۀ آگاهی برسـد که مردان پشـت سـر زنـان حرکت 

کننـد و حمایت شـان نمایند. 
جـادۀ ابریشـم: به عنـوان سـؤال آخر، دکتر سـرو رسـا 
رفیـع زاده، ادبیـات فارسـی را از کجـا شـروع کـرد، چـه فراز و 
فـرودی را طـی کرد و اکنـون در کجای ادبیات معاصر فارسـی 

ایسـتاده است؟
خانـم رفیـع زاده: ادبیـات با اسـم من شـروع می شـود؛ 
چـون کـه نامـی که بـرای من گذاشـتند، یـک نام کامـاً ادبی 
اسـت. با ادبیات فارسـی کاماً عجین اسـت و یک اسـم تخیلی 
هـم اسـت. در خانواده ام ادبیات فارسـی جایـگاه خاص خودش 
را داشـته و ایـن باعـث شـده کـه من هـم عاقمند شـوم؛ ولی 
راسـتش تصادفـی کـه در اثر آن با کسـی برخـورد بکنم و یک 
جرقـه ای در ذهنـم شـکل بگیـرد که من بایـد ادبیات فارسـی 
بخوانـم. آدم زمانی که سـن و سـال کمتـری دارد، فکر می کند 
دگرگونـی ایجاد کنـد در جامعه اش و خاصه احسـاس می کند 
کـه در مقیـاس بزرگتـر موثـر واقع شـود. مـن هـم از همین جا 
شـروع کـردم و فکـر می کـردم کارهای زیـادی با ادبیـات زبان 
فارسـی بکنـم. فـراز و فرودهـای زیـادی بـا زبـان فارسـی طی 
کـردم. دوازده سـال از عمـر خـود را گذاشـتم بر سـر این مهم. 
چهـار سـال لیسـانس، دو سـال فـوق لیسـانس، یـک سـال 
آمادگی برای دکترا و شـش سـال هم دورۀ دکترا را پشـت سـر 
گذاشـتم و موفقانـه دفـاع کـردم. بعـداً برگشـتم به افغانسـتان 
و متأسـفانه جایـی در همـان سیسـتم کـه تاروپودش از فسـاد 
پـر بود، بـرای خـودم پیدا نکـردم. هرچنـد امروز خوشـحالم و 
حتـی در بعضـی تریبون هـا باافتخـار از ایـن یـاد می کنـم کـه 
یـک سـاعت هـم در حکومـت فسـاد و در دسـتگاه فسـاد و در 
دولت فسـاد کار نکردم. کارم کار شـخصی بـود و ارتباطی کارم 
بـا تحصیلـم نداشـت. هنـوز فـرازو فـرود را طـی می کنـم و به 
عنـوان یـک پژوهشـگر ادبیـات فارسـی هنـوز هـم دانشـجوی 
کوچـک ادبیات فارسـی هسـتم. اگر بـه عنوان یک دانشـجوی 
کوچـک هـم بـزرگان ادبیات فارسـی، منظورم اسـتادان بزرگی 
کـه در ایـران پـای درس شـان تلمذ کـردم، جای افتخار اسـت.
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چرا کابوس نازی را نماد نگیریم

 عصمت الطاف

گفت وگو با زهرا نوری، نویسندۀ رمان »نه مثل دایی یغما«

خانـم زهـرا نـوری، در نخسـت سپاسـگزاری می کنم 
از شـما کـه زمینـۀ ایـن گفت وگـو را فراهم کردیـد. ما در 
هفته نامـۀ جـادۀ ابریشـم قرار اسـت به مناسـبت هشـتم 
مـارچ، روز جهانـی زن، ویژه نامـه ای را ترتیـب دهیم و به 
وضعیـت زنـان افغانسـتان بپردازیـم. بدیهـی اسـت کـه 
بخشـی از ایـن پرونده بـه وضعیت تولیدات ادبـی و هنری 
زنـان افغانسـتان اختصـاص خواهد داشـت. خرسـندم که 
در خدمـت شـما هسـتم تـا در مـورد کارهای تـان و بـه 
رمـان منتشرشـده ی تان  تازه تریـن  خصوصـی در مـورد 
صحبـت کنیـم. اما پیـش از این کـه در این مـورد صحبت 
کنیـم، می خواهـم از خودتان شـروع کنیم. خودتـان را به 

کنید. معرفـی  ما  خواننـدگان 
مـن زهرا نوری، متولد سـال 1369خ. در شهرسـتان کاشـانِ 
اسـتان اصفهان هسـتم. اصالتـاً از ولایت بلخ افغانسـتانم. از رشـتهٔ 

مدیریـت بازرگانـی در مقطع کارشناسـی فارغ التحصیل شـده ام.
2. رشـتۀ دانشـگاهی شـما مدیریت بازرگانی اسـت؛ 
رشـته ای کـه ارتباطـی بـا ادبیـات و دنیـای نویسـندگی 
نـدارد. چطور شـد که به نوشـتن روی آوردیـد؟ آیا آمدن 
شـما بـه وادی نویسـندگی نقطه عطـف خاصـی داشـته 

؟ ست ا
عاقه منـدی ام  اسـت.  نداشـته  خاصـی  نقطه عطـف  نـه، 
بـه نوشـتن و خوانـدن قبـل از دورهٔ دانشـگاه بـود. مـادرم زنـی 
کتاب خوانـی بـود و هنـوز هـم کتـاب  می خوانـد. بـه خاطـر دارم، 
در دوران نوجوانـی مـدام منتظـر بـودم کـه مـادرم کتابـی را کـه 
می خوانـد، تمـام کنـد و مـن شـروعش کنـم. آن هـا کتاب هـای 
شـاخص و فاخـر ادبـی نبودنـد؛ امـا شـروع خوبـی بـود تـا مـرا با 

دنیـای کتـاب آشـنا کنـد.
پیـش از این کـه رمان »نه مثـل دایی یغما« را منتشـر 
کنیـد، داسـتان های کوتاهـی هـم نوشـته اید و منتشـر 
شـده اند، در چنـد جشـنواره مقام هـم آورده انـد. دربارۀ 

آن هـا بـه خواننـدگان ما بیشـتر معلومـات دهید.
بـه خاطـر دارم؛ چـون  را  نوشـته ها و داسـتان ها  تمـام آن 
بـا تمـام عاقـه و حس وحـال نوجوانـی نوشـته بودم شـان. شـامل 
سـفرهٔ  و  مهمانـی  مجلس هـای  در  کـه  هسـتند  داسـتان هایی 
صلـوات  و نـذر کـه همـراه مـادر می رفتـم، می شـنیدم و می دیدم. 
در  طالبـان  دورهٔ  در  کـه  داشـت  دوسـت صمیمـی  مـادر چنـد 
افغانسـتان زندگـی می کردنـد و پـدر و برادرهای شـان را در آن 
دوران از دسـت داده بودنـد و تمـام آن ها را بـرای من تعریف کرده 
بودنـد. داسـتان های کوتاهـم وام گرفتـه از همان گفته ها هسـتند.
کدام داسـتان ها در کدام جشـنواره  ها مقـام آوردند؟ 

اگر به خاطـر دارید، در موردشـان بگویید.
در  منتهـا  نیاینـد.  خاطـرم  بـه  داسـتان ها  نـام  شـاید 
جشـنواره های اوسـانه سی سـانه، جشـنوارۀ ادبی نوروز و جشنوارۀ 
ایـن  از  یکـی  آوردنـد.  مقـام  داسـتان هایم  یک شـب  و  هـزار 
داسـتان ها هـم صـدای لبـاس مـادر، از مجموعۀ نخ قرمـز به جای 

بـود لب هایـش، 
خصـوص  بـه  کـودک،  ادبیـات  زمینـۀ  در  شـما 
داسـتان های کودکانـه هـم آثـاری داریـد که در نشـریۀ 
»باغ«، با سـردبیری و مدیرمسئولی شـادروان محمدسرور 
رجایی، شـاعر و پژوهشـگر افغانستانی، چاپ شـده اند. از 
همکاری تـان بـا ایـن نشـریه و داسـتان هایی کـه بـرای 

کـودکان مهاجـر می نوشـتید، بگوییـد.
مـن داستان نویسـی را بـا داسـتان بزرگ سـال شـروع کـردم. 
مـدت کوتاهـی گریزی به داسـتان کودک هـم زدم. از آن جایی که 
کـودکان بـه داسـتان های پر از عمـل و تحرک و معمایـی واکنش 
و عاقـه نشـان می دهنـد و مـن دنبـال درون کاوی بـودم و دنیای 
کـودک را خـوب نمی شـناختم، در همـان چنـد داسـتان پایـان 
یافـت. پـس از آن هـا دیگر به سـوی داسـتان های کودکانـه نرفتم. 
مـن خـودم را در دنیـای ادبیات بزرگسـال راحت تر حـس می کنم.
شـما هم در زمینـۀ ادبیات کودک داسـتان آفریده اید 
و هـم در زمینـۀ بزرگسـال. ایـن دو زمینـه تفاوت هـای 
عمـده ای دارنـد. بـه بـاور خـودم نوشـتن داسـتان های 
کودکانـه بـه مراتب سـخت تر از داسـتان های بزرگ سـال 
اسـت؛ زیـرا نویسـنده در نوشـتن داسـتان های کودکانه، 
زمینـۀ  در  کـه  کنـد  رعایـت  را  بایسـتی شـاخصه هایی 
ادبیات بزرگ سـال خیلی مسـئله نیسـتند. شـما چه فکر 

می کنیـد، آیـا بـرای شـما هـم چنین اسـت؟
دقیقـاً همین طـور اسـت؛ مثـاً نویسـندۀ کودک بایـد هرچه 
سـریع تر وارد اصـل داسـتان شـود و بـه معرفـی شـخصیت  یـا 
شـخصیت ها بپـردازد و کـودک را بـا فضـای داسـتان آشـنا کنـد. 
نوجـوان  و  کـودک  و  بزرگ سـال  داسـتان  تمامـی شـاخصه های 

یکسـان هسـتند، منتهـا کارکـرد و اهمیـت آن هـا متفاوت انـد.
بـرای شـخص شـما، در داسـتان های کودکانـه چـه 

چیـزی مهـم  بودنـد و همیشـه مـد نظـر داشـتید؟
روایـت دنیـا کـودکان و درک جهـان آن هـا حوصلـه و دانش 
بسـیار زیـادی را می طلبـد. بـرای شـناختن ایـن جهـان و روایـت 
آن، تـاش فراوانـی لازم اسـت. کنجـکاوی و سـادگی در کنار هم ، 
کار را بـرای نویسـندۀ ادبیـات کودک سـخت می کند. شـاید یکی 
از دلایلـی کـه مـن از ادبیات کودک دسـت برداشـتم، همین نکته 

باشد.
بپرسـم،  اول  همـان  می خواسـتم  را  سـؤال  ایـن 
مسـیری را کـه تـا این جـا در عرصـۀ نوشـتن پیموده اید، 
چگونـه بـوده  اسـت؟ آیـا به شـکل آزمـون و خطـا پیش 
آمده ایـد، یـا نویسـندگی را زیـر نظـر کسـی یا کسـانی 

آمـوزش هـم دیده ایـد؟

زمانـی کـه سـاکن کاشـان بـودم، در حـوزۀ هنـری کاشـان 
هـم  آموزشـی  کتاب هـای  همیـن،  کنـار  در  داشـتم.  رفت وآمـد 
بی تأثیـر نبـود؛ امـا داسـتان را زیـر نظـر شـخص خاصـی آموزش 

ندیـدم. دوره هـای آمـوزش نویسـندگی ای را سـپری نکـرده ام.
مهاجـران  اصفهـان  و  قـم  مشـهد،  تهـران،  در 
افغانسـتانی از سـال ها بدین سـو برنامه هـا و کلاس هـای 
منظـم و غیرمنظمـی را دارنـد کـه چهره هـای شـاخص 
ادبیـات مهاجرت افغانسـتان در ایـران هم دسـت اندرکار 
آن هـا بوده انـد و هنـوز هم هسـتند. ایـن حلقه هـا هنوز 
هم فعالیت می کنند. شـاید این سـال ها آن شـور و شـوق 
سـال های پیش را نداشـته باشـد؛ امـا خـودم می بینم که 
هفتـه وار گردهـم می آینـد و کار می کننـد و برنامه هایـی 
را هـم برگـزار می کننـد. می خواهـم بپرسـم کـه شـما با 

نداشـته اید؟ رفته وآمـد  حلقه هـا  چنیـن 
در  افغانسـتان  مسـتقل  ادبیـات  خانـۀ  بـا  کوتاهـی  مـدت 
اصفهـان و کانـون ادبـی کلمه در قـم ارتباط کوتاهی داشـتم؛ ولی 
از لحـاظ شـخصیتی و جغرافیایـی ایـن ارتباطـات مسـتدام نبـود. 
در همـان مدتـی کـه آن جاهـا می رفتـم، دوسـتان خوبـی پیـدا 
کـردم. امیدوارم که جلسـات ادامه داشـته باشـند و خروجی شـان 

نویسـنده های قـوی باشـند.
مـن خـودم هرچـه تاش کردم که نوشـتن را نظم ببخشـم و 
در زمـان خاصـی پشـت کمپیوتـر بنشـینم و به داسـتان فکر کنم 
و داسـتان بنویسـم یـا داسـتان هایم را بازنویسـی و یـا ویرایـش 
کنـم؛ امـا هنـوز موفـق نشـده ام. بهانه هـای زیـادی دارم کـه مانع 
شـکل گیری ایـن نظـم شـده اند. می خواهـم بپرسـم شـما در چـه 
شـرایط و زمان هایـی می نویسـید؟ آیا نوشـتن برای شـما چنان که 
بـرای بسـیاری از نویسـندگان، یـک پروسـۀ نظام مند اسـت؟ مثاً 
در سـاعات خاصـی از روز دفترچـه بگیریـد یـا پشـت کمپیوتـر یا 

دسـتگاه دیگری بنشـینید و داسـتان بنویسـید.
پروسـۀ  نوشـتن  نمی کنـم  فکـر  نیسـت.  همین طـور  قطعـاً 
نظام منـد لازم داشـته باشـد. شـاید برای مـن این طور نباشـد. اگر 
سـر سـاعت مشـخص پشـت دسـتگاه مشـخص بنشـیند، می شود 
کامپیوتـر پشـت کامپیوتـر. پـس حـس و حـال و اندیشـه چـه 
می شـود. مگـر این کـه در کل روز تمـام اندیشـه و حـس و حال ها 
جمـع شـوند و در یـک زمـان مشـخص آزاد شـوند که مـن خودم 

بـا ایـن آزادسـازی ناگهانی اندیشـه سـازگار نیسـتم.
خانـم نـوری، بـه تازگـی از شـما رمانی تحـت عنوان 
»نـه مثل دایی یغما« از سـوی نشـر نی، در تهران منتشـر 
شـده اسـت. این رمـان علی رغم عنـوان آن، سرگذشـت 
نـازی، زن مهاجـر افغانسـتانی را روایت می کنـد؛ زنی که 
ماننـد بسـیاری از زنـان این سـرزمین و حتا زنان شـرقی 
در جامعۀ مردسـالار و زن سـتیز شـرقی، سرگذشت تلخی 
دارد. می خواهـم بپرسـم چگونه شـد کـه سـراغ »نازی« 
رفتیـد و دنیـای او را روایـت کردیـد؟ بـه عبـارت دیگر، 

ایـن ایـده از کجـا می آید؟
شـخصیت نـازی از دوسـتان و آشـناهای مـن نشـأت گرفتـه 
مهاجـر.  زنـان  زندگـی  از  گوشـه ای  دادن  نشـان  بـرای  اسـت، 
همان طـوری کـه دغدغـۀ فـردی بـا فـردی دیگـر متفاوت اسـت، 
دغدغـه و مشـکات زن بومـی بـا زن مهاجـر نیـز متفاوت هسـت؛ 
بـه خصـوص در دنیای حاضـر. نازی زنی اسـت که پشـتوانه ندارد 
و یـک بچـۀ مریـض هـم بـه دنبـال دارد. ایـن دو مشـکل بزرگـی  

هسـتند کـه نـازی بـا آن هـا دسـت و پنجـه نـرم می کند. 
»نـه مثل دایـی یغما« دنیـای زنان را روایـت می کند؛ 
دنیایـی کـه بـا دغدغه هـا، رنگ هـا و حرف وحدیث هـای 
آنـان همـراه اسـت. راوی و شـخصیت مرکـزی رمـان زن 
اسـت؛ زن افغانسـتانی که امبـاق/ هبو/هوو هـم دارد. این 
رمـان را می تـوان بـه عنـوان یکـی از نمونه هـای خـوب 
زنانه نویسـی در ادبیات داسـتانی افغانسـتان معرفی کرد؛ 
رمانـی کـه بـا داشـتن راوی زن، دنیـای زنـان را روایـت 
می کنـد. این کـه چقـدر در ایـن کار تـان موفـق بوده اید، 
محل سـؤال اسـت کـه منتقدان ادبـی می تواننـد حلاجی 
کننـد و تحلیـل؛ امـا سـؤال مـن ایـن اسـت کـه روایت 

دنیـای زنـان چقدر برای شـما مسـئله اسـت؟
مـن فیمینسـت نیسـتم؛ یعنـی در حـال حاضر نیسـتم؛ ولی 
جنـس زن را دوسـت دارم، آن هـم بـه خاطـر اشـتیاق ها و قدرتی 
کـه دارنـد. از کودکـی ایـن سـؤال همراه من هسـت که چـرا زنان 
مظلـوم پنداشـته می شـوند؟ واقعـاً زنـان ضعیـف و مظلـوم زیـاد 
دیـدم. سـؤال دیگـر این کـه چـرا ایـن زنـان مظلوم انـد؟ داسـتان 
جـای خوبـی هسـت کـه از نظـر اجتماعـی و روان شناسـی فردی 

ایـن مسـئله باز شـود.
»صـدای  عنـوان  تحـت  کوتاهـی  داسـتان  شـما  از 
لبـاس مـادر« در کتـاب »داسـتان زنـان افغانسـتان« اثر 
راوی  داسـتان  آن  در  خوانـدم.  محمـدی،  محمدحسـین 
پسـر نوجوانـی اسـت کـه تجربـۀ رفتـن خـود و پـدرش 
را بـه سـینما روایـت می کنـد و این کـه چگونـه تحـت 
تأثیـر فضـای فیلـم قـرار گرفته انـد. در آن داسـتان، بـا 
وجـودی که شـخصیت های مرکـزی داسـتان مردنـد، باز 
شـخصیت های زن را هـم داریـم و حـس می شـود نگاهی 
بـه دنیای زنـان هـم داریـد. توجـه و علاقۀ زن بـه لباس 
و رنگ هـا و شـور و اشـتیاقش بـه عروسـی و... می توانـد 
شـاهد ایـن مدعـا باشـند. امـا در رمـان »نـه مثـل دایی 
یغمـا« راوی شـما زن اسـت. نه تنهـا کـه راوی زن اسـت، 
بلکـه همۀ شـخصیت های داسـتان زن هسـتند. داسـتان 
در واقـع، در بیـن زنـان اتفـاق می افتـد؛ زنـان ایرانـی 
و مهاجـر افغانسـتانی. مردانـی هـم کـه حضـور دارنـد، 

بـه دلیـل حضـور دارنـد کـه مشـکلاتی را بـرای زنـان 
آفریده انـد و رنـج زنـان، در واقـع از زیر سـر آنان اسـت. 
امـروزه زنـان در افغانسـتان، در سـایۀ حکومت زن سـتیز 
طالبـان هیـچ حقـی ندارنـد. از تحصیـل و کار گرفتـه تـا 
آزادی هـای فـردی و اجتماعـی، محروم انـد. وضعیت ده ها 
مرتبـه بدتـر از وضعیـت »نـازی« را تحمـل می کننـد. بـا 
توجـه بـه وضعیـت کنونـی، به بـاور شـما روایـت دنیای 
زنـان، چقـدر می توانـد بـه بهبـود وضعیـت آنـان کمک 
کنـد و چقدر می تواند در دیوار زن سـتیزی و مردسـالاری 

ایجـاد کند؟ رخنـه 
در ایـن رمـان زنـان و مردانـی مطرح هسـتند کـه در جامعه 
حضـور دارنـد؛ یعنـی یـا در خانه نشسـته اند یـا چهارچرخ شـان را 
در کوچـه و سـرک می چرخاننـد، بـرای لقمـه نانی. متأسـفانه این 
دسـته درصـد بیشـتری از جامعۀ افغانسـتان را تشـکیل می دهند. 
تأثیرگـذارِ  شـخصیت های  و  قوی تـر  خیلـی  کتاب هـای  البتـه 
قوی تـر در ایـن بـاره وجـود دارنـد؛ ولـی مگـر در حـال حاضـر در 
افغانسـتان به کتـاب و ادبیـات اهمیت داده می شـود؟ هرکدام مان 
سـهمی در روشـن کـردن این مسـئله داریم که بی نتیجـه نخواهد 

ند. ما
همان طـوری کـه پیشـتر هـم گفتـم، نـازی تنها زن 
نیسـت، بلکـه یـک مهاجـر هـم اسـت. او بـه ایـن امید 
از افغانسـتان فـرار کـرده اسـت کـه بتوانـد در این جـا 
آب خـوش از گلویـش پاییـن بـرود و از رنـج مدامـی که 
در افغانسـتان تحمـل می کـرد، کاسـته شـود. در کنـار 
دسـت  از  بلکـه  اسـت،  نشـده  کاسـته  او  رنـج  این کـه 
کابـوس خاطـرات گذشـته اش هـم رهایـی پیـدا نکـرده 
اسـت. می خواهـم از شـما بـه عنوان کسـی کـه در ایران 
زاده شـده و بـزرگ شـده اید و هنـوز در این جـا بـه سـر 
می بریـد و می نویسـید، بپرسـم کـه رنـج »نـازی« چقدر 

می توانـد رنـج همـۀ نازی هـای مهاجـر باشـد؟
چـرا کابـوس نـازی را نمـاد نگیریـم؛ نمـادی از رنـج و تعلـق 
ناخوشـایندی کـه باعـث برگشـتنش شـد، بـه گذشـته اش و بـه 
کشـورش. نـازی درس خوانـده نبـود؛ امـا زنـی آگاه بـود. فکـر 
بـا  و  را کنـار گذاشـت  تـرس  او  و تصمیـم می گرفـت.  می کـرد 
مسـئله ای کـه چهـارده سـال از آن فـرار می کـرد، روبـه رو شـد.
یکـی از مسـائل مغفول  مانـدۀ داسـتان افغانسـتان، 
رنـج مهاجـرت اسـت. در واقـع، مهاجـران افغانسـتانی 
در ایـران کـم مشـکل ندارنـد. کـم رنـج نمی کشـند، کم 
تحقیـر و توهیـن نمی شـوند، کـم مـورد سـوء اسـتفاده 

قـرار نمی گیرنـد؛ اما ایـن رنج و تحقیـر کمتـر در ادبیات 
مهاجـرت، بـه خصـوص ادبیـات داسـتانی مهاجـرت راه 
تـا حـدی ورود  این جـا  البتـه شـما در  گشـوده اسـت. 
کرده ایـد کـه من به شـخصه کافـی نمی دانم. به نظر شـما 
این مشـکل در کجا اسـت؟ داستان نویسـان افغانستانی ای 
کـه در ایـران زیسـته اند، می زیند و رشـد کرده انـد، چرا 

از تجربیـات تلـخ خـود و همگنان شـان نمی نویسـند؟
موافقـم، بیان مسـئله مهاجران در حد اسـتوری و پسـت های 
شـبکه های اجتماعـی مانـده، این موضـوع خیلی جـای بحث دارد. 
یکـی از دلایلـش ایـن می توانـد باشـد کـه در واقعیـت مسـئله و 
مشـکات مهاجـرت خیلـی جدی گرفته نمی شـود و گوشـی برای 

شـنیدن نیسـت چه برسـد به فضای داسـتان.
یکی از مسـائل مهم در داسـتان زمان و مکان اسـت. 
دو عنصـری کـه  در کنـار زبـان، بـه داسـتان تشـخص 
می بخشـد و بـه خواننـده می گویـد کـه داسـتان در کجا، 
کَـی و چگونـه اتفاق افتاده اسـت. بـا وجود داشـتن زمان 
و مـکان در رمـان »نـه مثـل دایـی یغمـا«؛ امـا هم چنان 
را  سـرنخ ها  نتوانسـتم  مـن  دسـت کم  یـا  ناپیداینـد. 
درسـت گـره بزنـم و بفهمـم داسـتان در کجا و چـه وقت 
اتفـاق افتـاده اسـت. فقـط زمانی که شـخصیت بـه کابل 
می رسـد، یکـی دو بـار اسـمی از کابـل برده می شـود که 
خواننـده بفهمد شـخصیت مـا در کابل اسـت. امـا این که 
در کجـای کابل اسـت و روسـتای زادگاهش در کجا اسـت 
و اسـم آن چیسـت، نمی داند. این کار شـما از کجا ناشـی 
می شـود؟ آیـا به خاطـر ناآشـنایی بـا کابل و روسـتاهای 

هزاره جـات، چنیـن کرده ایـد یـا دلیل خاصـی دارد؟
شـما اگـر کل داسـتان های مـن را بخوانیـد مـکان خـاص 
و اسـم مـکان خـاص پیـدا نمی کنیـد شـاید ایـن اشـتباه باشـد، 
ولـی فعـاً مـکان را در داسـتان هایم جـدی نمی گیـرم چـون اگـر 
اسـم مـکان خاصی آورده شـود رسـم و رسـوم و فرهنـگ و عادات 
جغرافیایـی هـم بـه میـان می آیـد کـه نمی خواهم شـخصیت های 

داسـتان محـدود بـه ایـن عوامل شـوند
همان طـوری کـه در پرسـش قبلـی هم عـرض کردم، 
مـن بارها شـاهد بـوده ام که داستان نویسـان بزرگ شـدۀ 
ایـران یـا داستان نویسـان مهاجـرت، بـه دلیـل این کـه 
بـه تجربیـات خودشـان مراجعـه نمی کننـد و از تجربیات 
زیسـتۀ خـود و از محیـط آشـنا و دم دستی شـان روایـت 
نمی کننـد، داستان شـان هـم از لحـاظ شـخصیت پردازی 
ضعف هایـی  دچـار  زبانـی  نـگاه  از  هـم  و  فضاسـازی  و 
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گفت وگو با زهرا نوری، نویسندۀ رمان »نه مثل دایی یغما«
طالبان به روایت دشت برچی)2(؛

لت وکوب و ایجاد وحشت و دهشت لهجه هـای  یـا  لهجـه   بیـن  داسـتان  زبـان  می شـوند. 
ایـران و لهجه هـای افغانسـتانی در نوسـان اسـت. زبان و 
نثر داسـتان شـما بسـیار شـیرین اسـت، با هیـچ تکلفی 
تکنیـک  از  بهره گیـری  و  کوتاه کوتـاه  جمله هـای  بـا  و 
تک گویـی درونی. زاویۀ دید اول شـخص توانسـته اسـت 
بـه صمیمت داسـتان هـم بیفزاید و داسـتان را شـیرین تر 
کنـد. خوبـی دیگر رمـان شـما ریتـم آن اسـت. منتها از 
نـگاه یک دسـتی زبانـی اگـر بـدان ببینیـم، تـا حـدی با 
همـان وضعیـت روبه رو اسـت. مثلًا عنـوان رمـان واژه ای 
را دارد کـه در ایـران بیشـتر کاربـرد دارد؛ امـا در داخـل 
متن بـا واژگان لهجـۀ هزاره گی زبـان فارسـی روبه روییم. 
در واقع، شـاهد یـک دوگانگی هسـتیم. نظر شـما در این 
مـورد چه اسـت؟ آیـا این یک ضـرورت بود یـا یک غفلت 

اسـت؟ فکـر می کنیـد ایـن  یک دسـتی لازم نیسـت؟
حـال  در  لهجه هـا  از  اسـتفاده  و  داسـتان  زبـان  مـورد  در 
بـه  زبـان  یک دسـتی  کـه  اسـت  درسـت  هسـتم.  آزمون وخطـا 
زیبایـی داسـتان اضافـه می کنـد؛ اما از اسـتفاده از تـک کلمه ها و 

می بـرم. لـذت  خـاص  جمله هـای 
»نـه مثـل دایـی یغمـا« بـا زاویـۀ دیـد اول شـخص 
روایـت می شـود؛ زاویۀ دیـدی که بـه صمیمیت داسـتان 
کمـک می کنـد و هـم ذات پنـداری خواننـده را بیشـتر 
برمی انگیـزد. در ایـن زاویـۀ دید، آیـا موقعیـت اجتماعی 
مـورد  در  نمی توانـد  راوی  آگاهـی  و  دانـش  سـطح  و 
واقعیت انـگاری داسـتان تأثیرگذار باشـد؟ ایـن روایت، با 
ایـن زیبایـی، روانی، سلاسـت می تواند خواننـده را مجاب 
کنـد؟ راسـتش من خـودم حـس می کنـم اگر زاویـۀ دید 
شـما سـوم شـخص دانای کل محـدود )محدود بـه نازی( 
می بـود، خیلـی بهتر می بـود. این طـوری شـاید خواننده 
از خـودش نمی پرسـید کـه آیا نـازی می تواند ایـن چیزها 

را بـه مـا بگویـد یـا نه. شـما چـه فکـر می کنید؟
شـما یکـی از مزایـای زاویـۀ دید اول شـخص را بیـان کردید، 
بـه همیـن دلیـل هسـت کـه مخاطـب خـودش را در درون ذهـن 
و کالبـد شـخصیت داسـتان قـرار می دهـد و حـوادث و ماجـرا را 
همـراه شـما تجربـه می کنـد. احساسـات، افـکار، حـواس پنج گانه 
عمـل و عکس العمـل شـخصیت تأثیر بیشـتری در ذهـن مخاطب 
ایجـاد می کنـد. بـه طور کلـی، مخاطب شـما خـودش را در درون 
قهرمـان داسـتان می گـذارد و حـوادث را از نزدیـک تجربه می کند 

و فکـر می کـردم ایـن اتفـاق در ایـن داسـتان خواهـد افتـاد. اگـر 
زاویـۀ دیـد بـه صـورت اول شـخص باشـد و بـه عبارتـی زاویـۀ 
دیـد از چشـم انداز درونـی باشـد، بیـن نویسـنده و راوی رابطـۀ 
مسـتقیم برقـرار می شـود. درحالی کـه اگـر روایـت از چشـم انداز 
بیرونـی و سوم شـخص باشـد، نویسـنده در حـال تصدیـق تجربـۀ 
دیگـران اسـت. پس بینش و نگرش شـخصیت اصلـی نمایش داده 

می شـود.
و  شـخصیت ها  از  نوشـتن  اگـر  را  زنانه نویسـی 
دنیـای زنـان، دغدغه هـا، جهان بینـی، آرزوهـا و دردها و 
مشـغله های زنـان بپذیریـم، می تـوان گفـت که »نـه مثل 
دایـی یغمـا« یکـی از مصداق هـای بـارز این نوع نوشـتن 
گونـه  ایـن  داسـتان نویس  زن  عنـوان  بـه  شـما  اسـت. 

نوشـتن را چقـدر تأییـد می کنـد. 
زنانه نویس هـا در آثـار خـود بـه دنبـال آفرینـش زنـان توانـا 
از  را کـه  وابسـته ای  و  تـا تصویـر منفعـل، آسـیب پذیر  هسـتند 
جنـس زن در ذهـن اجتمـاع شـکل گرفتـه اسـت، خنثـی کننـد. 
آنـان در آثارشـان سـه نکتـه را در نظـر می گیرنـد: الـف. زن بـه 
شـکلی تصویـر می شـود که بـه دنبال کشـف و شـناخت زنانگی و 
هویـت زنانـه خویـش اسـت؛ ب. مسـائل زنـان، آرمان هـا و اهداف 
آنـان در کانـون توجه نویسـنده قـرار می گیرد؛ ج. ضعـف و نقصان 
مردهـا از نـگاه زنـان قهرمـان نمایـان می گـردد؛ و ایـن کامـاً بـا 

تفکـرات من سـازگار هسـت.
مطـرح  را  پرسـش  ایـن  اسـت  زود  هنـوز  هرچنـد 
کنـم؛ چـون کتاب شـما بـه تازگی منتشـر شـده اسـت. 
هم چنیـن، وضعیـت کلـی بـازار کتـاب هـم خراب اسـت 
کـه دلایـل زیـادی دارد. ولی بازهم بد نیسـت جویا شـوم 
نـه؟  یـا  داشـته اید  مخاطبان تـان  از  بازخوردهایـی  کـه 

چگونـه اسـت اسـتقبال ها؟
کتـاب بـه دسـت کتاب خوان هـای حرفـه ای رسـیده اسـت و 
نظرهـا و انتقـادات و تمجیدهایـی را کـه در ایـن چنـد مـاه بـه 
دسـتم رسـیده، همـه حرفـه ای و قابل قبـول هسـتند. ایـن جـای 
شـکر هسـت کـه کتـاب و محتـوای آن بـه  خـودی  خـود حرفـی 
بـرای گفتـن دارد و ایـن برای من انگیـزۀ خوبی بـرای ادامه دادن 

. هست
بـاره صحبـت  ایـن  و در  سپاسـگزارم کـه وقـت گذاشـتید 

کردیـد.
خواهش می کنم.

شـاید از هـر گوشـه ای کـه طالبـان روایـت شـوند 
کمـاکان ایـن فضـای وحشـت و دهشـت وجود داشـته 
باشـد، در برچـی امـا نیـز طالبـان سراسـر دنبـال خلق 

وحشـت اند.
طالبـان دسـت بـه هـر کاری می زننـد تـا در پیش 
چشـم مـردم بیـدادی کننـد و ازیـن طریـق مـردم را 

هرچـه بیش تـر بترسـانند.
از رینجردوانـی و موتوردوانـی گرفتـه تـا تاشـی 
بی مـورد مـردم و بـردن دختـران از جاده ها و بازداشـت 
نظامیـان از فضـای عموم و بهانه پیداکـردن و لت وکوب 
خیابانـی مـردم، همـه دور یک محـور می چرخند: ایجاد 

وحشـت و حفـظ قدرت.
اگـر آمـار بگیریـم در غـرب کابـل کم نبوده اسـت 
مـواردی کـه طالبـان در فضای عمـوم، بی هیـچ دلیلی 
محـضِ ترسـاندن مـردم آدم کشـته اند. بـار بار مـردم را 
بـا لینجر زیـر گرفته  اند. هنـوز آن کودکـی را که در پل 

خشـک دشـت برچـی له کـرده بودنـد به یـاد داریم.
بارهـا در خیابـان بـه مـردم شـلیک کرده انـد. از 
نخسـتین روزهـای کـه طالبـان بـه کابـل آمـده بودند، 
همـان  در  کردنـد.  شـروع  هـم  را  خیابانـی  شـلیک 
روزهای اول یکی از اسـاتید دانشـگاه کاتـب را به خاطر 
پوشـیدن کت وشـلوار زخمـی کردند. درسـت بـا مرمی 
بـه پـای او شـلیک کـرده بودنـد کـه چـرا کت وشـلوار 

پوشـیده اسـت.
زینـب عبداللهـی را هم طالبان در خیابان کشـتند. 
او بـا خواهـر و یازنـه اش از عروسـی آمده بـود و طالبان 
در ایسـتگاه انچـی در دشـت برچـی بـه قلب او شـلیک 
کـرده بودنـد. حسـن، یکـی از نظامیـان پیشـین را هـم 
در چهارراهـی شـهدای دشـت برچی درسـت در وسـط 

خیابان کشـتند.
مـوارد لت وکـوب هـم بسـیار و بی پیشـینه بـوده 
را  مـردم  پیـدا کننـد  اسـت. طالبـان هربهانـه ای کـه 
مبایل هـای  شـخصیِ  فایل هـای  خاطـر  بـه  می زننـد. 
جیبـی، مـردم را زدنـد. به خاطـر تراشـیدن ریش مردم 
را زدنـد. بـه خاطـر کرمـچ پـا مـردم را زدنـد. بـه خاطر 
اسـتایل مـوی مـردم را زدند. بـه خاطـر خال کوپی های 

دسـت مـردم را زدنـد.
و  مـوی  و  لبـاس  از  برگردیـم،  کـه  دختـران  بـه 
حجـاب و کفـش گرفته تا بـه خاطر محض حضورشـان 
سـوی  از  محـض  گشـت وگذار  خاطـر  بـه  بیـرون،  در 

طالبـان مـورد بازجویـی و لت وکـوب قـرار گرفتنـد.
گذشـته از نیروهـای امر به معـروف و نهی از منکر 
طالبـان، سـربازان طالـب هـم بارهـا بـه خاطـر لباس و 
گشـت وگذار بـه دختـران فحـش داده و آنـان را تهدید 
کرده انـد. بسـیاری از دختـران بـه یـاد دارنـد روزهـای 
آخـری کـه دانشـگاه ها بـه روی زنان بسـته می شـدند، 

بـرای آنـان هر سـرباز طالب یـک نیروی امر بـه معروف 
بودنـد. شـکریه می گویـد »آخریـن روزی کـه دانشـگاه 
کابـل رفتـم سـربازان جلـو در دانشـگاه بـه مـن فحش 
دادنـد کـه چـرا جـوراب بلنـد نپوشـیده ام و بنـد پایـم 

معلـوم می شـود«.
و  تهدیدهـا  و  کشـتن ها  و  زدن هـا  ایـن  همـه ی 
جلـو  و  خیابـان  وسـط  در  روشـن،  روز  در  فحش هـا 
چشـم مـردم هسـتند. به ایـن خاطر که مـردم را هرچه 
مـردم  رفتـه  رفتـه  تـا  بترسـانند  بیش تـر  و  بیش تـر 
آن قـدر تـرس و تهدیـد ببیننـد کـه دیگـر هیچگاهـی 

نتواننـد علیـه طالـب بایسـتند.
در آخریـن مـورد، تـا آن جا کـه جاده ی ابریشـم به 
منابـع دسترسـی داشـت، طالبـان دو شـب پیش پسـر 
نوجوانـی را در سـاحات مکتب معرفت در دشـت برچی 

چهارنفـره لت وکـوب کرده انـد.
یـک منبـع که خواسـت هویتش محفـوظ بماند به 
جـاده ی ابریشـم گفت که حدود سـاعت هفت شـب در 
خانـه بـوده کـه از همـان نزدیکی هـا صـدای لت وکـوب 
و داد و فغـان می آمـده. »در خانـه بـودم کـه یـک دفعه 
سـروصدا بلنـد شـد. اول از پنجـره دیـدم، تشـخیص 
نشـد. فقـط همین قدر مشـخص بـود که صـدا از خیلی 
نزدیـک اسـت. دویـده پشـت بـام رفتـم. تـا پشـت بـام 
رسـیدم صـدای فیر هـم آمد. صدای کشـیدن ماشـه ی 
تفنـگ آمـد و فهمیـدم کـه بایـد همیـن جلـو دروازه ی 

خانـه ی ما باشـد«.
»دویـدم خـودم را پیـش در رسـاندم دیـدم کـه 
چهـار نفـر طالب یک پسـربچه ی نوجـوان را روی زمین 
خوابانـده و از هـر طـرف بـا مشـت، بـا لگـد و بـا قنداق 
تفنـگ می زننـد. مـرا گفـت بـروم وگرنـه مرا هـم مثل 

می کننـد«. او 
منبـع می گویـد پسـر را نمی شـناخته و نمی دانـد 
کـه چـه کار کـرده بـود. امـا هـرکاری کـه او کـرده بود 
جایـش لت وکوب و ایجاد ترس و وحشـت جلو دروازه ی 
او نبـوده اسـت. »مـن نمی دانـم جرم آن پسـر چـه بود، 
امـا هرچـه بود جـای جزایش جلـو در ما نبـود. خانمم، 
همسـایه هایم و تمـام مـردم آن حوالـی ترسـیده بودند 
و حـالا کـه شـب می شـوند بچه هـا از بیرون می ترسـند 

کـه در بیرون طالب اسـت«.
ایـن همـه در حالـی اسـت که مـردم هیـچ منبعی 
ندارنـد که از بیـدادی و زورگویی و بهانه گیری و خشـم 
قوم گرایـی و خشـونت و سـرکوب طالبـان  و  و کینـه 
شـکایت کننـد. طالبـان بـه قـول آن مثل معـروف، هم 

قاضی انـد و هـم طـرف دعـوا.

موضوعـات: طالبـان، دشـت برچی، تـرس، تهدیـد، 
لت وکـوب.
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هرلحظه به نوشتن فکر می کنم

 عصمت الطاف

گفت وگو با خانم سمیه کابل، نویسندۀ رمان »واپس مانده«

بـا درود و سـپاس خانـم کابلـی. خوش حالـم کـه 
زمینـۀ ایـن گفت وگـو فراهـم شـد تـا در مـورد اولین 
از  پیـش  کنیـم.  صحبـت  »واپس مانـده«  رمان تـان، 
این کـه در مـورد رمـان صحبـت کنیـم، می خواهـم از 
خود شـما شـروع کنم. بـه خواننـدگان مـا از خودتان 
بگوییـد؛ این که کـدام سـال، در کجا متولد شـدید و تا 
چـه مقطعی تحصیـل کرده ایـد؟ در واقـع، مختصری از 

زندگی نامـۀ خودتـان را بگوییـد.
پاسـخ: سـام بـه شـما و دوسـتانی کـه ایـن گفت و گـو 
را می خواننـد. مـن بـه تاریـخ بیست وششـم آبان مـاه 1367خ. 
در ایـران و در اسـتان قـم متولـد شـده ام. دیپلم علوم انسـانی، 
لیسـانس فلسـفه از دانشـگاه پیام نور قم و ارشـد فلسـفۀ غرب 
از دانشـگاه مفیـد قـم دارم و در حـال حاضـر سـاکن ترکیـه 
هسـتم. تقریباً شـش سـال اسـت که در این جا به سـر می برم.
از کـدام سـال ها به نوشـتن روی آوردیـد و چگونه 
شـد کـه بـه هنـر نویسـندگی یـا بهتـر بگویـم، هنر 

شـدید؟ علاقه منـد  داستان نویسـی 
پاسـخ: از تابسـتان 1393خ. بـا کانـون کلمـه بـه طـور 
آن  از  قبـل  ولـی  کـردم؛  شـروع  را  داستان نویسـی  جـدی 
نوشـته هایی بـرای خـودم داشـتم کـه در قالـب خاطـره، قطعۀ 
ادبـی و ... بودنـد. تـا جایـی کـه بـه یـادم می آیـد، از دوازده 

سـالگی تـا حـال مـدام در حـال نوشـتن هسـتم.
نوشـتن داسـتان را از همـان اول بـا رمـان آغـاز 
از »واپس مانـده«  کردیـد یـا داسـتان کوتـاه؟ پیـش 

کرده ایـد؟ منتشـر  داسـتانی 
پاسـخ: نـه، من بـا داسـتان کوتـاه بـه وادی ادبیـات گام 
از  بعضـی  »واپس مانـده«  نشـر  و  چـاپ  از  پیـش  گذاشـتم. 
داسـتان هایم در کتاب هـا و مجله هایـی چـاپ شـده اند؛ مثـاً 
افغانسـتان )اگـر  داسـتان کوتاهـی در کتـاب داسـتان زنـان 
عنوانـش رو اشـتباه نگفتـه باشـم( چاپ شـده اسـت. داسـتان 
دیگـری هـم در مجموعـه داسـتان خاتـم کـه بـرای جشـنوارۀ 
خاتـم بـود، چاپ شـد که کسـب عنـوان کـرده بود. متأسـفانه 

دیگـر حضـور ذهن نـدارم.
ایـدۀ نوشـتن »واپس مانـده« چـه وقـت در ذهـن 
شـما جرقـه  خـورد؟ چـه مدتی بـا ایـن ایده زیسـتید 

تـا تبدیـل بـه رمانـش کردید؟
پاسـخ: فکـر می کنـم در سـال 1395 خ. بـود کـه ایـدۀ 
ایـن داسـتان در ذهنـم رسـید. پیرنـگ و طرحـش را شـروع 
کـردم. خُـب، از آن جایـی کـه تا حـال رمـان کار نکـرده  بودم، 
نوشـتنش برایـم فو ق العـاده سـخت بود. طـرح داسـتان را چند 
بـار نوشـتم و بـه بعضی از اسـتادان داسـتان هم نشـان دادم تا 
بالاخـره رمـان را شـروع کـردم. نوشـتن خیلـی سـخت پیـش 
می رفـت. چنـد بـاری بـا شـروع های مختلف نوشـتم تـا چیزی 

کـه تقریبـاً می خواسـتم خلق شـد.
رمـان  کوتـاه  بـه صـورت  بخواهـم  از شـما  اگـر 
»واپس مانـده« را بـرای مخاطبـان مـا معرفـی کنیـد، 

چگونـه معرفـی خواهیـد کـرد؟
پاسـخ: »وا پس مانـده« قصه ی دختری  اسـت گم شـده در 

خـود و در دنیـای بیـرون از خـود؛ 
اختیـاری  در محیطـی کـه تقریبـاً 
را  تاشـش  تمـام  نـدارد.  خـود  از 
دنیـای  و  را  کـه خـودش  می کنـد 
اطرافـش را بشناسـد و بهتـر کنـد.

رمـان  مرکـزی  شـخصیت 
و  تلـخ  سرنوشـت  »واپس مانـده« 
خانـواده اش  دارد.  پرفرازونشـیبی 
بـه  می کننـد،  تـرک  را  افغانسـتان 
ایـران می رونـد و از آن جـا به ترکیه 
و سـپس بـه سـوی یونـان. اتفاقاتی 
کـه در مسـیر یونـان رخ می دهنـد، 
خانـوده اش  کـه  می شـوند  منجـر 
را از دسـت بدهـد و در آن کشـور 
تنهـا بمانـد. ایـن باعث می شـود که 
و  بکشـد  بیشـتری  سـختی های  او 
کم کـم روی پـای خـودش بایسـتد. 
از پـس ایـن کار هـم برمی آیـد. بعد 
دسـت  از  را  عزیزانـش  این کـه  از 
می دهـد، بـه کابـل برمی گـردد. بـا 
وجـودی کـه در دوران جمهوریـت 
فضـای نسـبتاً بازتـری بـرای زنـان 
فراهـم بـود؛ امـا بازهم مـاری برای 
زیـادی  سـختی های  کار  یافتـن 
در  آن  و  در  ایـن  بـه  و  می کشـد 
می زنـد. مدت هـا دنبـال کار اسـت؛ 
امـا کار پیـدا نمی توانـد. سـرانجام، 
در یک رسـتوران کار پیـدا می کند.

تـا این جـا ما بـا مـاری ای 
سـختی  بـه  کـه  روبه روییـم 
تسـلیم  امـا  می کنـد؛  تـلاش 

سـختی ها نمی شـود و نگاه رو بـه جلو دارد؛ امـا زمانی 
کـه بـه آلمـان می رسـد، از ایـن مـاری دیگـر خبـری 
نیسـت. دیگـر تمـام جرئتـش را از دسـت می دهد. در 
آلمـان بـا مـاری ای روبه روییـم کـه ضعیـف و ناتـوان 
اسـت. ماننـد زن بی سـوادی رفتـار می کند که تـازه به 
آلمان رسـیده باشـد. بـه راحتـی قربانی می شـود. چرا 
مـاری به ایـن سرنوشـت گرفتار می شـود؟ چـرا ماری 
قـوی را ادامـه ندادیـد؟ بـه عبـارت دیگر، چـرا ماری 

هم چنـان قـوی نمانـد؟
پاسـخ: بـه نظر خودم مـاری نه قوی اسـت و نـه ضعیف. 
فقـط در حـال تـاش اسـت و گاهـی ایـن تاش هایـش جواب 
نمی دهنـد. مـاری در آلمـان هم هم چنـان تـاش می کند، اگر 

نمی کـرد، قطعـاً وضعیـت متفاوت تری می داشـت.
منظـورم ایـن اسـت کـه مـاری وقتـی بـه آلمـان 
می رسـد، در اوایـل از خـودش ضعـف نشـان می دهد. 
آدم  یـک  از  دارد،  ورودش  آوان  در  او  کـه  رفتـاری 
تحصیل کـردۀ سختی کشـیدۀ چنـد کشـوردیده بعیـد 
اسـت. و دقیقـاً همیـن مسـئله باعـث می شـود کـه 
قربانـی شـود. اگـر مـاریِ ترکیـه و کابـل، در آلمـان 

نمی شـد. قربانـی  شـاید  می کنـم  فکـر  می بـود، 
پاسـخ: خُب، شـاید خـودش را رسـیده بـه مقصـد دیده 
اسـت و دچـار هیجانات خاصی شـده اسـت که این طـور مواقع 
بـه هرکسـی دسـت می دهد. ماری یک انسـان معمولی هسـت 
و قـرار نیسـت همیشـه در یک خـط احساسـی و هیجانی ثابت 
باشـد، آن هـم در سـن اوج جوانـی که پـر از هیجانات هسـت؛ 

حتـی اگـر قبـل از آن قوی بـوده یا مجبـور بوده قوی باشـد.
چیـزی کـه بـرای من توجیـه نشـده اسـت، رفتار 
را  او  از یک سـو  نامـزد و خسـرمادرش اسـت. آن هـا 
کاری  آمدنـش  بـرای  دیگـر،  سـوی  از  می خواهنـد؛ 
نمی کننـد. حـس می کنـم ایـن قسـمتش بیشـتر جای 

کار داشـت. شـما چـه فکـر می کنیـد؟
پاسـخ: کاری را کـه بایـد می کردنـد، قبـاً کـرده  بودند. 
آن هـم پولـی بـود کـه برای مـادر مـاری فرسـتاده  بودنـد؛ اما 
بعـد از سـال ها نامـزدش دیگـر خواهـان او نبـود و آن هـا فقط 
دنبـال پولـی بودنـد کـه به پـدر و مـادر مـاری داده  بودند. ولی 
بـه خاطـر مسـائل فامیلـی نمی توانسـتند ایـن خواسته شـان را 
مسـتقیم عنـوان کننـد. فکـر می کردنـد وقتـی مـاری نتوانـد 

خـودش را برسـاند، پـول را پـس خواهـد داد.
اگـر بپذیریم شـرایط زندگی، فرهنگ و زیسـت بوم 
مـاری، چنیـن وضعیتـی را بـرای او رقم زده انـد که در 
او  برابـر مـرد شکسـت بخـورد و قربانـی  نهایـت در 
شـود. در مـورد سـوفی چطـور فکـر می کنیـد؟ او چرا 
آن قـدر ضعیـف اسـت؟ فکـر نمی کنیـد شـما بـا خلق 
ایـن وضعیـت، به جـای کمـک بـه چرخۀ زن سـالاری 
یـا مادرسـالاری، بـه چرخـۀ مردسـالاری کمـک کرده 

؟ شید با
بـا مـرد  پاسـخ: مـن فکـر نمی کنـم مـاری در جـدال 
شکسـت خـورده  باشـد؛ اصـاً جدالـی وجود نـدارد، مـاری هم 

دختـر ضعیفـی نیسـت. همان طـوری کـه گفتـم، اصـاً عنوان 
کـردن ایـن اتفاقـات که بـرای ماری افتـاده، فکـر می کنم برای 
همیـن اسـت کـه گفته  شـود این هـا نشـانه های ضعیـف بودن 
نیسـت. نشـانۀ شکسـت خـوردن نیسـت. اگـر تجـاوزی بـرای 
مـاری رخ داد و ... مهـم ایسـتادن دوبـارۀ او بـود، نـه اتفاقـی 
کـه شـاید، شـاید هـم اصـاً در آن نقشـی داشـته یـا نداشـت. 
از نظـر مـن زن سـالاری بـه همـان انـدازه درسـت نیسـت کـه 
زن سـالاری  دادن  نشـان  مـن هیچ وقـت  مردسـالاری. هـدف 
نیسـت و نخواهـد بـود و برعکـس. هدف فقط سـر پا ایسـتادن 
و پیـدا کـردن خـود و خواسـته های خـود از زندگـی اسـت در 

رمان. ایـن 
درسـت اسـت کـه جـدال بـه معنـای وجـود دو 
جبهـۀ متخاصـم، وجـود نـدارد؛ اما جـدال بـه معنای 
شـخصیت  دیگـر  ممتـاز،  فریـد  دارد.  وجـود  دیگـر 
رمـان، نسـبت بـه او چشـم دارد. زمانـی کـه در آلمان 
می رسـند، وقتـی بـه خواسـته های او تـن نمی دهـد، 
بـر او تجـاوز می کنـد. مـاری تنهـا کاری کـه می کند، 
از  دفاعـی  هیـچ  دیگـر  می کنـد.  تـرک  را  خانـه 

نمی کنـد. اعتمادبه نفسـش 
پاسـخ: تـرک کـردن خانـه آن هـم در کشـوری غریـب 
کار کمـی نیسـت؛ مثاً چه واکنشـی باید می داشـت، شـکایت 
کـردن بـه پلیس و ... که دردسـرهای خودش را دارد یا کشـتن 
فریـد کـه فکـر نمی کنـم چنیـن واکنشـی مناسـب ایـن رمان 

می بـود.
رمـان از ترکیـه آغاز می شـود، پس به افغانسـتان 
مـی رود و بعد آلمان، و در مسـیر برگشـت بـه کابل، به 
پایـان می رسـد. چـرا مـاری به ایـن سرنوشـت گرفتار 
می شـود؟ بـرای من تمایـل او برای بازگشـت بـه کابل، 
اندکـی مبهم مانده اسـت. شـاید مـن دقیق نتوانسـتم 
سـرنخ ها را باهـم گـره بزنـم، یـا شـاید هم بـه خاطر 
ایـن باشـد کـه زمینه چینـی مناسـبی صـورت نگرفته 
اسـت. آیـا ایـن عشـق اسـت کـه او را پـس بـه کابل 
بـه  دلبسـتگی هایی  و  گرایش هـا  یـا  برمی گردانـد 
فرهنـگ و زادگاهـش؟ می خواهم بپرسـم با ایـن روند، 
چـه چیـزی را می خواسـتید بـه خواننـدگان  رمان تان 

؟ یید بگو
پاسـخ: متأسـفانه ممیزی هایی کـه در حین بازنویسـی و 
در موقـع چـاپ صـورت گرفـت، خیلـی از گره هـا و حرف هـای 
داسـتان را گنـگ کـرد. مـاری بعـد از سـال ها بـا دیـدن تابلـو 
بالاخـره خـودش را پیـدا می کنـد. احساسـی را کـه در کابـل 
نسـبت بـه ابراهیـم داشـت و مجبور شـده  بـود نادیـده بگیرد، 
کابـل  در  وقتـی  او  می بینـد.  پررنگ تـر  خـودش  در  دوبـاره 
بـود، اصـاً عشـق را نمی شـناخت. سـال ها زیسـتن در آلمـان 
چیزهایـی را بـه او یـاد داده بـود و دریافـت تابلـو از سـوی 
جـان  را  گرفته شـده  نادیـده  حـس  آن  می توانسـت  ابراهیـم 

بدهـد و پررنـگ کنـد.
شـخصیت مرکزی رمان یک زن اسـت و نویسـندۀ 
رمـان هـم. اگـر بخواهیـد بـه عنـوان یـک مخاطب به 
متـن نگاهـی بیندازیـد، فکـر می کنید در خلـق دنیای 
زنانـه، روایـت دنیـای زنـان، دغدغه ها و خواسـته های 

زنانـه چقدر موفـق عمـل کرده اید؟
پاسـخ: وقتـی رمـان را کار می کـردم، راضی بـودم و فکر 
می کنـم در زمـان و موقعیـت خـودش از پـس آن برآمدم؛ ولی 
اگـر الآن کار را انجـام مـی دادم، قطعـاً قوی تـر می نوشـتم. این 
طبیعـی اسـت که هـر چه تجربه بیشـتر باشـد، آدم کار بهتری 

می دهد. انجـام 
یکـی از مسـائلی کـه مـن از همـان آغـاز بـا آن 
درگیـر بودم، مسـئلۀ مـکان داسـتان بـود. جغرافیای 

ناشـناخته  داسـتان  در  کـه  داسـتان تان همان قـدری 
مانـده اسـت، شـاید بـرای خودتان هم ناآشـنا باشـد. 
مـن نمی دانـم چقـدر کابـل را دیده ایـد و چقـدر در 
کوچـه و پس کوچه هایـش قـدم زده  ایـد و بـا مردمـش 
روبـه رو شـده اید؛ امـا مکان ها مـرا به عنـوان مخاطب، 
نمی توانـد بـا خودش همـراه کنـد. برایم سـؤال برانگیز 
اسـت کـه در اولیـن تجربـه چـرا سـراغ چنیـن کار 
جزئیـات  مناسـبات،  جامعـه،  خلـق  رفتیـد.  سـختی 
اطلاعـات  همه شـان  دربـارۀ  کـه  مردمـی  و  رفتـاری 
کمتـری داریم، اندکی دشـوار اسـت و ممکن اسـت که 

باشـد. ناموفق  نویسـنده 
پاسـخ: قبـول دارم کار سـختی بـود و من بـرای کار اول، 
کار سـخت می خواسـتم کـه چالـش داشـته باشـم؛ کاری کـه 
یک نواخـت و خیلـی همـوار و کنسـل کننده و تکـراری نباشـد 
کـه وسـط کار جـا بزنـم. کار سـاده و معمولی بـرای من خیلی 
خسـته کننده اسـت. می دانـم که از ایـن لحـاظ کار ضعف دارد 
و از لحـاظ  دیگـر هـم حتی، ولی فکـر می کنم دلیـل اصلی اش 
احتیـاط بیـش از حدم بود؛ چون کار اولم هسـت، می ترسـیدم 
زیاده گویـی نشـود، توصیفـات خسـته کننده نباشـد و ... رمـان 
کـه نوشـته شـد، از لحـاظ کلمـات شـاید دو برابر این بـود؛ اما 
رفته رفتـه در بازنویسـی بـه ایـن حد رسـید. الآن فکـر می کنم 
حذف هایـی زیـادی داشـتم کـه نبایـد حـذف می شـدند. اگـر 
برطـرف  را  ابهام هـا  از  حـذف نمی شـدند، آن هـا الآن خیلـی 

می کـرد.
خانم کابلی، نوشـتن داسـتان بسیار سـخت است. 
این کـه بخواهیـد رمـان بنویسـید، از یک نگاه نسـبت 
به داسـتان کوتاه سـخت تر اسـت؛ چون نوشـتنش هم 
زمـان زیـادی طول می کشـد و هـم فکر منسـجم تری 
کار دارد. با این حال، نوشـتن برای شـما چـه جایگاهی 

را دارد؟ چـه وقت هایی می نویسـید؟
پاسـخ: فکـر می کنـم نوشـتن درسـت مانند حـرف زدن 
بایـد باشـد. همان قـدری کـه حـرف زدن نیاز ماسـت، نوشـتن 

هـم، حتـی چیـزی فراتـر از صحبـت کـردن و عمیق تر.
مـن همیشـه و هـر لحظه بـه نوشـتن فکر می کنـم، حتی 
زمان هایـی کـه نتوانـم؛ مثـل ایـن روزهـا؛ امـا در کل، شـب ها 

بـرای نوشـتن راحت ترم.
و  بـازار کتـاب  این کـه در جریـان  بـه  بـا توجـه 
کتاب فروشـی، و در جریـان بازخوردهـای کتـاب شـما 
هـم هسـتم، علاقـه ی زیـادی بـه طـرح این پرسـش 
نـدارم؛ چـون متأسـفانه، این سـال ها افـراد کمتری را 
پیـدا می کنیـم که بـه دنبـال کتـاب می رونـد و کتاب 
می خواننـد. تاریک اندیشـانِ عهـد عتیق، تروریسـتان 
و  زنـان  روی  بـه  را  دانشـگاه ها  و  مکتب هـا  طالـب، 
دختـران بسـتند. مـردان و پسـران هـم که مشـکلات 
خـاص خودشـان را دارنـد. اگـر همـۀ این هـا را نادیده 
بگیـرم، بازخوردهایـی کـه از کتـاب خـود گرفته ایـد، 
چطـور اسـت؟ حـس می کنیـد کتاب شـما دیده شـده 

؟ ست ا
پاسـخ: نـه، متأسـفانه کتـاب مـن دیـده نشـده اسـت. 
شـده  کـم  خیلـی  روزهـا  ایـن  کتاب خـوان  یـا  رمان خـوان 
اسـت. حتـی خیلی هـا پیشـنهاد دادنـد کـه داسـتان کوتـاه 
کار کـن بهتـر اسـت و مخاطـب بیشـتر؛ امـا حقیقتـاً شـرایط 
و  متزلزل تـر  ایـران  و چـه  افغانسـتان  اجتمـاع، چـه  کنونـی 
پیچیده تـر از آن اسـت کـه بخواهیـم ژانـر خاصـی را مقصـر 
بدانیـم. ایـن وضعیـت اجتماعی و مشـکاتی که مـردم با آن ها 
دسـت وپنجه نـرم می کننـد، روی دیـده شـدن یـا نشـدن آثار 
ادبـی تأثیرگذارنـد. بـا وجـود این هـا، به نظـرم هر اثـری زود یا 

دیـر مخاطـب خـودش را پیـدا می کـرد.
اگـر دیده نشـده، فکـر می کنیـد عامـل اصلی چه 
چیـزی اسـت. همـان چیـزی اسـت کـه من در سـؤال 

قبلـی طـرح کردم؟
پاسـخ: دلایـل بـالا هم قطعـاً هسـتند؛ ولی زمان انتشـار 
کتـاب، کتـاب اولی بـودن، حضـور نداشـتن خود نویسـنده در 
اجتماعـی کـه کتـاب منتشـر شـده اسـت و دلایـل  بسـیاری 

دیگـر نیـز تأثیرگذارند.
تقریبـاً یـک سـال از نشـر رمـان »واپس مانـده« می گذرد. 
پـس از یـک سـال چیزی در دسـت انتشـار دارید؟ اگـر نه، چه 

چیزی در دسـت کار دارید؟
پاسـخ: فعـاً کاری را شـروع نکـرده ام؛ ولـی بـه فکـرش 
هسـتم. امیـدوارم در آینـدۀ زود بتوانـم روی دسـت بگیـرم و 

بنویسـمش.
اسـت،  مانـده  اگـر  دیگـری  گفتنـی  یـا  نکتـه 

؟ ییـد ما بفر
پاسـخ: ممنون از شـما و امیدوارم شـاهد روزهای بهتری 

بـرای کتاب و رمان و کشـورمان باشـیم در آینده.
ممنـون که وقت گذاشـتید خانـم کابلی. موفق و سـامت 

باشید.
خواهش  می کنم. شما هم موفق باشید.
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زنان، صلح و امنیت درافغانستان:
چه گونه از زنان و دختران حمایت کنیم؟

منبع: مقاله ی پیشین تهیه شده توسط دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو از دانشگاه موناش، 
برای تعهدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد-صندوق ملاله، سپتمبر 2022

نویسندگان: دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو
برگردان: محمدسخی رضایی

خلاصه ی پالیسی
آپارتایـد  رژیـم  قـدرت،  بـه  طالبـان  بازگشـت  از  پـس 
جنسـیتی دوبـاره در افغانسـتان اسـتقرار یافتـه اسـت.1 ایـن 
رژیـم، بـه طـور قابـل ماحظه ای شـبیه همـان رژیـم طالبانی 
اسـت کـه از 1996 تـا 2001 بـر افغانسـتان حکومـت کـرد. 
یافته هـای ایـن تحقیق، نشـان می دهـد که آپارتاید جنسـیتی، 
و سراسـر  گـروه  ایـن  داخـل  در  طالبـان  قـدرت  تثبیـت  در 
افغانسـتان نقـش اساسـی دارد. مـا در ایـن مقالـه، بـه تشـریح 
شـرایط وخیـم فعلـی زنـان و دختران در افغانسـتان بـه عنوان 
نتیجـه ی آپارتایـد جنسـیتی پرداخته ایـم و ایـن که چـه گونه 
کنش گـران بین المللـی -نـه تنهـا قهرمانـان سیاسـت خارجی 
و  حمایـت  زنـان  حقـوق  از  می تواننـد   2-)FFP( فمینیسـتی 
امنیـت را تقویـت کننـد. مـا بـا آگاهـی از پویایـی قـدرت در 
کار و تمایـل طالبـان بـرای »به رسمیت شناخته شـدن« توسـط 
جامعـه ی جهانـی، اقدام هـای عملـی را در راسـتای زیـر فشـار 

قـراردادن طالبـان در ایـن مقالـه پیشـنهاد کرده ایـم.
مقدمه

بـا به قدرت رسـیدن دوبـاره ی طالبـان در 24 اسـد 1400، 
دسـت آوردهای چشـم گیر آجنـدای زنـان، صلـح و امنیـت در 
دو دهـه ی گذشـته، بـا بازگردانـدن »آپارتایـد جنسـیتی« از 
طریـق رهنمودهـای پالیسـی و وضـع محدودیت هـا بـر زنـان 
توسـط طالبان در افغانسـتان، از دسـت رفت.3 همه کشـورهای 
غربـی که در افغانسـتان حضور داشـتند، در دو دهه ی گذشـته 
آجنـدای زنـان، صلح و امنیت را در دسـتور کار خـود قرار داده 
بودنـد و حکومـت پیشـین افغانسـتان، پـان عمـل ملـی زنان، 
صلـح و امنیت را در 2015 در راسـتای تطبیق اهداف آجندای 
یادشـده طـرح ریختـه بـود. با ایـن حـال، برخـاف تاش های 
مشـترک بـرای تطبیق پـان عمل ملی برای افزایش مشـارکت 
زنـان در پارلمـان، حکومـت و سـکتورهای امنیتـی و محافـظ 
زنـان و دختـران در برابر خشـونت بـر مبنای جنسـیت و دیگر 
نـوع خشـونت ها علیـه حقوق زنـان و دختـران، اتخـاذ معنادار 
و تطبیـق محلـی آجنـدای زنان، صلـح و امنیت در افغانسـتان، 

بسـیار محـدود بود. 
ماهیـت خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان بر اسـاس 
قـرارداد دوحه، دسـت آوردهای متوسـط زنـان را بی ثبات کرد، 
آن هـا را از فضـای عمومـی در مبـارزه بـرای دسـت یابی بـه 
برابـری جنسـیتی، حذف کـرد و راه را برای بازگشـت دوباره ی 
طالبـان بـه قدرت باز کرد. سـقوط ناگهانی حکومت افغانسـتان 
و خـروج آشـفته ی نیروهـای خارجـی از کشـور، واقعیـت طرح 
صلـح، زنـان و امنیـت و تأثیـرات آن را در افغانسـتان آشـکار 
کـرد. بـا امضای قرارداد دوحه در 29 فبروری 2020، بازگشـت 

طالبـان بـه قـدرت بـا زور، اجتناب ناپذیـر شـد. افزون بـر این، 
رونـد تخلیـه ، حاکـی از نبـود تعهـد در جامعـه ی جهانـی بـه 
محافظـت از حقـوق زنان و فعالان حقوق زن در برابر بازگشـت 

طالبـان بـه قـدرت و حمله هـای ایـن گـروه بر زنـان بود. 
زنـان و دختـران، بـا جدی ترین بحـران زندگی بـر مبنای 
جنسـیت خـود در افغانسـتان رو به رو انـد.4 هر گونه اسـتراتژی 
و مشـارکت بیش تـر بـرای حمایـت از حقـوق و امنیـت زنان و 
دختـران در افغانسـتان، بایـد بـر مبنـای یک ارزیابی روشـن از 
معنـاداری سیاسـت ها و ابتکارهـای پشـتیبانی از طـرح زنـان، 
صلـح و امنیت باشـد.5 سیاسـت خارجـی فمینیسـتی، می تواند 
از ایـن هـدف، بـا ارائـه ی یـک چارچـوب کامـاً فمینیسـتی 
دختـران  و  زنـان  از  حمایـت  راسـتای  در  دگرگون کننـده  و 

افغانسـتانی تحـت رژیـم طالبـان، پشـتیبانی کند. 
در ایـن خاصه ی پالیسـی، تحلیل پسـاطالبان طرح زنان، 
صلـح و امنیـت در افغانسـتان، بـه عنوان بررسـی یـک واقعیت 
ایـن خاصـه ی  اسـت.  شـده  ارائـه  جهانـی  جامعـه ی  بـرای 
پالیسـی، سـپس به بررسـی این موضوع پرداخته کـه بازیگران 
متنـوع بـه شـمول بازیگـران سیاسـت خارجـی فمینیسـتی، 
بـرای تجدیـد تعهـد و تـاش برای حمایـت از امنیـت و حقوق 

 بشـری زنـان، چـه کاری می تواننـد انجـام دهند. 
در  امنیـت  و  صلـح  زنـان،  طـرح  اجـرای  سـال   20

ن  نسـتا فغا ا
برنامـه ی »زنان، صلـح و امنیت« در افغانسـتان، بر مبنای 
قطع نامـه ی شـماره 1325 شـورای امنیـت سـازمان ملـل کـه 
در اکتبـر 2000  صـادر شـده بـود، طـرح شـد.6 ایـن برنامـه، 
در تـاش تقویـت مشـارکت برابـر زنـان در روندهـای صلـح و 
امنیـت، تصمیم هـای مربـوط بـه زنـان و ایجاد فضای حسـاس 
از کش مکـش،  زنـان، جلوگیـری  از حقـوق  محافظـت  بـرای 
تسـکین و بهبـودی و ضعیـت آن هـا اسـت. سیاسـت خارجـی 
فمینیسـتی، یـک منطق توانمندسـازی را از طریق دیپلماسـی 
ترویـج می کنـد کـه از مـردم بـرای ارائـه ی صلـح و رفـاه از 
برابـری جنسـیتی، پشـتیبانی  طریـق اصـول حقـوق بشـر و 
 ،)FFPM( فمینیسـتی  خارجـی  سیاسـت  جنبـش  می کنـد. 
نسـبت بـه 2014 رشـد بیش تـری یافتـه و فعالیت هـای خـود 
را بـر اسـاس دیـدگاه جهانـی و دسـت آوردهای زنـان، صلـح و 
امنیـت بنـا نهاده اسـت. این جنبـش، نویدبخش یـک روی کرد 
خاص تـر فمینیسـتی و گـذار بـه عدالـت جنسـیتی اسـت کـه 
پیامدهـای مشـخصی در راسـتای بازنگـری سیاسـت خارجـی 

بـرای افغانسـتان پسـاطالبان دارد. 
پـس از تحـولات 11 سـپتمبر و تهدیدهـای پیچیـده ی 
امنیتـی کـه توسـط رژیم هایـی کـه بـه گروه هـای تروریسـتی 

خشـن غیردولتـی پنـاه داده بـود، متوجـه جهـان غـرب بـود، 
آزادی زنـان توسـط امریـکا و متحـدان آن، به یک ابـزار تبدیل 
شـد. در حالـی کـه ایـالات متحـده و متحـدان آن، مشـغول 
ایجـاد ائتاف هایـی بـرای نشـان دادن وضعیـت و جایـگاه خود 
در سلسـله مراتب بین المللـی بودنـد، حمایـت از حقـوق زنان و 
طـرح زنـان، صلـح و امنیت توسـط کشـورهای غربـی، آن ها را 
توان منـد می کـرد تا ارزش هـای لیبرال دمکراسـی را گسـترش 
بدهنـد و از طریـق قـدرت نـرم، در دیگر کشـورها اعمـال نفوذ 
کننـد.7 مهم تـر از آن، بـا این حـال، روی کرد سیاسـت خارجی 
فمینیسـتی، بـه زنان افغانسـتان کمـک کرد تا دسـت آوردهای 
بنیـادی در زمینـه ی وضعیـت و حقـوق خـود، بـه ویـژه درج 
و  افغانسـتان   2004 اساسـی  قانـون  در  جنسـیتی  برابـری 
نظـام  طریـق  از  پارلمـان  در  زنـان  حضـور  نهادینه سـازی 
سـهمیه ی زنـان یـا تبعیـض مثبـت برای زنـان، کسـب کنند.8 
دولـت افغانسـتان در همیـن راسـتا، در 2009 بـه گزارش دهی 
CE� )در مـورد تطبیـق کنوانسـیون محو خشـونت علیه زنـان 

DAW( آغـاز کـرد کـه بـه شـفافیت و حسـاب دهی بیش تـر 
در مـورد حقـوق زنـان در افغانسـتان، منجـر شـد.9 در نتیجـه، 
دست رسـی زنـان بـه آمـوزش بـه طـور چشـم گیری افزایـش 
یافتـه و بیش تـر از سـه میلیـون و 800 هزار دختـر در 2018، 
در مکتب هـای افغانسـتان مشـغول آمـوزش شـدند و میـزان 
حضـور زنـان در تحصیـات عالـی بیـن سـال های 2006 تـا 
2020، بـه بیش تـر از سـه برابـر افزایـش یافـت. در ایـن دوره، 
دست رسـی زنـان بـه سـامت جنسـی و بـاروری نیـز، افزایش 
یافـت و نـرخ بـاروری از 6.64 بـه 4.6 فرزنـد در ازای هـر زن 
بالـغ کاهـش یافت. ایـن پیش رفت هـا، پیامدهای بهتـری برای 
آمـوزش دختـران و مشـارکت اقتصـادی زنـان داشـت. بـا این 
حـال، وضـع حقوق و امنیت زنان در افغانسـتان، شـکننده بود. 
در نتیجـه، مشـارکت زنـان در جامعـه ی مدنـی بین سـال های 
2012 و 2019 کاهـش یافـت و حفـظ ایـن دسـت آوردها و 
مشـارکت کامل سیاسـی و اقتصادی زنـان در نتیجه ی وخامت 
وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان، مشـکل تر شـد؛ زیـرا طالبـان 
در ایـن سـال ها بـه حملـه بـر فعـالان مدنـی و سیاسـی زن، 
خشـونت  دادنـد.  شـدت  دخترانـه  مکتب هـای  و  زایشـگاه ها 
علیـه زنـان و دختـران به طور گسـترده در سراسـر افغانسـتان 
بـه شـمول قتـل زنـان در خانـه بـه عنـوان ناامن تریـن مـکان 
بـرای آن هـا مطابـق گـزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افغانسـتان )AIHRC(، ادامـه یافـت.10 در سـوی دیگـر، به قول 
سـیما ثمـر، رییـس پیشـین کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر 
افغانسـتان، »ایـن حقیقـت که هر خانـوار افغانسـتان، در مورد 
حقـوق بشـر شـنیده یـا در مـورد آن بحـث کـرده انـد، خـود 
یـک دسـت آورد اسـت.«11 دسـت آوردهای متوسـط و معنـادار 
زنـان در صحنه هـای عمومـی و در داسـتان های روزمـره نیـز 
بازتـاب می یافتنـد؛ نظیـر داسـتان پیرمـرد اهـل دایکنـدی که 
تنهـا دارایـی اش را کـه یـک گاو بـود، فروخـت تـا هزینـه ی 
تحصیـات عالـی دختـرش را در کابـل تأمین کند؛ یا داسـتان 
میاخیـل کـه دخترانـش را در روسـتاهای محافظـه کار پکتیا با 

موترسـایکل بـه مکتـب می رسـاند. 
و  زنـان  پیش رفـت  بـرای  زیـادی  بودجـه ی  هم چنیـن، 
تاش هـای آن هـا بـرای ایجـاد صلـح به مصـرف رسـید؛ تقریباً 
در هـر برنامـه و سـازمانی، واحـد تسـاوی جنـدر و پروژه هـای 
ایـن بخش هـا مسـئولیت  بـه جنـدر وجـود داشـت.  مربـوط 
اطمینـان حاصـل شـود کـه  تـا  داشـت  را  پروژه هـا  بررسـی 
معیارهـای تمویـل مبتنـی بـر جنـدر، در برنامه هـا و پروژه هـا 
یـا  می شـدند  تمویـل  بین المللـی  سـازمان های  توسـط  کـه 

در پروژه هـای داخلـی کـه توسـط دولـت افغانسـتان تمویـل 
می شـد، رعایـت شـده اسـت یـا خیـر. بـا ادامـه ی جنـگ و 
وخیم ترشـدن وضعیـت امنیتـی، انتقـاد نسـبت بـه روی کـرد 
جنـدر در افغانسـتان افزایـش یافـت. هم چنیـن، فسـاد، نقـش 
مهمـی در انتقـاد مـردم از نبـود »معناداربـودن« درک شـدن 
برابـری زنـان و توکنیسـم صـدای زنـان در جوامـع محلـی و 
روسـتایی ایفـا کـرد. ترویـج حقـوق زنـان، بـه منبـع دیگـری 
بـرای جمـع آوری مال ومنـال و درآمـد آسـان توسـط افـراد و 

نهادهـای مشـخص تبدیـل شـد. 
 تنـش بیـن شـهر و روسـتا در افغانسـتان، زمانـی بیش تر 
می شـد کـه موضـوع توان مندسـازی زنـان و نمایندگـی آن هـا 
مطـرح می شـد. یکـی از انتقادهـای رایـج، ایـن بود کـه حقوق 
بشـر تنهـا در شـهرها رعایـت و ترویـج می شـود و زنـان رهبـر 
افغانسـتانی، از پویایـی و ابعـاد جنسـیتی روسـتایی نمایندگی 
نمی کننـد. از قضـا، ایـن انتقادها برخاسـته از نظریه هـای زنان 
افغانسـتانی نبـود؛ بـل کـه ناشـی از رقابـت بـر سـر تصاحـب 
منابـع در بیـن نخبـگان افغانسـتان و نخبـگان بین المللـی و 

زیرسـؤال بردن فعالیت هـای یک دیگـر آن هـا بـود. 
مسـتند  فیلم هـای  توسـط  ارائه شـده  بینـش  برعکـس،   
یـا تحقیقـات روسـتایی افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه زنـان 
خواهـران  کـه  اولیـه ای  حقـوق  از  روسـتاها،  در  افغانسـتانی 
شـان در مناطق شـهری برخـوردار بودنـد، حمایـت می کردند. 
از  امنیتـی،  و  فرهنگـی  دلیل هـای  بـر  بنـا  روسـتایی،  زنـان 
مشـارکت سیاسـی در روسـتاها منـع می شـدند. بـا ایـن حال، 
روسـتا،  و  در سـطح شـهر  برابـری جنسـیتی  سیاسی سـازی 
بـه عنـوان یـک ابـزار بـرای تضعیـف برنامـه ی »زن، صلـح و 
امنیـت« بـه کار می رفـت. طـرح زن، صلـح و امنیـت، دارای 
یـک اسـتراتژی نبود کـه بر مبنـای تحلیل پویایی هـای قدرت، 
معلومـات لازم را گـردآوری کنـد، تـا مـورد پشـتیبانی جوامـع 
محلـی و همیـن طـور کابـل قـرار بگیـرد و ایـن گونـه، بتوانـد 
تسـاوی جنسـیتی را در برنامه هـای مربوطه شـامل و از حقوق 

بنیـادی زنـان محافظـت کنـد. 
  حقوق زنان و گفت وگو با طالبان 

مهم تریـن پرسشـی کـه خبرنـگاران و مقام هـای سیاسـی 
در طـول دوره ی ارتباط هـای رسـمی دیپلماتیـک بـا طالبـان 
پـس از اکتبـر 2018 مطـرح می کردنـد، موضـع ایـن گـروه 
در مـورد حقـوق زنـان بـود. طالبـان بـه طـور دوام دار فاقـد 
ایـن زمینـه بودنـد  موضعـی روشـن در پاسـخ های شـان در 
و بـا وجـود نادیده گرفتـن ایـن حقـوق در دور اول حکومـت 
بـا  جنـگ  20سـاله ی  دوره ی  در  و   )2001-1996( شـان 
حکومـت افغانسـتان و جامعـه ی جهانـی، در زمینـه ی رعایـت 
حقـوق زنـان مبهـم برخـورد می کردنـد. برخـاف خوش بینـی 
دیپلمات هـا و صاحب نظـران غربـی، زنـان افغانسـتانی، اولیـن 
ادامـه ی  بـاره ی  را در  نگرانی هـای شـان  بودنـد کـه  کسـانی 
دیدگاه هـا و پالیسـی های تبعیض آمیـز طالبـان علیـه زنـان در 
زمـان گفت وگوهـای دوحـه ابـراز می کردنـد.  آن هـا می گفتند 
کـه بـه بیانیه هـای تحریـک افراطی طالبـان، نمی تـوان اعتماد 
کـرد. جـدای از تعقیـب و آزار زنان توسـط طالبـان، از برخورد 
آن هـا بـا زنـان در سـطح ولسـوالی های زیرکنتـرل ایـن گروه، 
آشـکار بـود کـه زنـان را از حضـور در زندگـی عمومـی منـع 
کـرده انـد. بـا وجـود ایـن اسـناد موثـق و نگرانی هـای شـدید 
را  عمـدی  گام هـای  مـا  غربـی  متحـدان  افغانسـتانی،  زنـان 
بـرای تعامـل بـا طالبـان برداشـتند کـه در نهایـت، منجـر بـه 
ازسـرگیری »جنـگ علیـه زنـان« توسـط طالبـان در 2021 
شـد.  توافق نامـه ی دوحـه، زمینه ی خـروج نیروهـای جامعه ی 
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بین المللـی از افغانسـتان و بازگشـت دوبـاره ی طالبان به قدرت 
را فراهـم کـرد. عاقه نداشـتن امریـکا بـرای محافظـت یـا حتا 
حمایـت از طـرح زنـان، صلـح و امنیـت در افغانسـتان، به طور 
مسـتقیم زندگـی همـه زنان در افغانسـتان را به خطـر انداخت 
و زنـان رهبـر و مدافعـان حقـوق زنـان را، بـه هـدف مسـتقیم 

طالبـان تبدیـل کرد. 
پرسـش بنیـادی ایـن اسـت کـه چـه انـدازه طـرح زنـان، 
صلـح و امنیـت، معنـادار اسـت؛ در حالـی کـه همـان کسـانی 
کـه اصـول آن را پیشـنهاد کرده بودنـد، حاضر شـدند آن را به 
دلیـل تغییـر ژیوپولیتیـک در اسـتراتژی های بین المللی شـان، 
بـا طالبـان معاملـه کننـد؟ در یک جلسـه که در پشـت درهای 
بسـته در مـی 2022 برگزار شـد، یـک رهبر زن افغانسـتانی و 
مقـام حکومـت پیشـین ایـن کشـور، به سـفیران غربـی گفت: 
»شـما بـا امضـای توافق نامـه ی دوحـه، اعتبـار و مشـروعیت 
تـان را در زمینـه ی حقـوق بشـر از دسـت دادیـد. مـن اعتبـار 
و مشـروعیتم را زمانـی از دسـت دادم کـه بـرای تخلیـه سـوار 
هواپیمـا شـدم تـا افغانسـتان را تـرک کنـم.« ایـن خاصـه ی 
سـقوط طـرح زنـان، صلـح و امنیـت در افغانسـتان اسـت کـه 
ارتبـاط  ادامـه ی صاحیـت اخاقـی و  بـر  پیامدهـای منفـی 

بین المللـی ایـن آجنـدا دارد. 
روند خروج و تخلیه

اعـان تطبیـق توافق نامـه ی دوحه توسـط اداره ی بایدن و 
خروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان بـا وجود ناکامی طالبان 
در پای بنـدی بـه تعهدات ایـن توافق نامه از جملـه قطع ارتباط 
با القاعده، ناقوس سـقوط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان 
را به صدا در آورد.  از اپریل تا آگسـت، ولسـوالی های افغانستان 
یکـی پـس از دیگـری بـدون جنـگ سـقوط کـرد و بـه دسـت 
طالبـان افتـاد. اثـر دومینـو در افغانسـتان رایـج اسـت: جنـگ 
بـه مثابـه ی تغییرات سیاسـی و تغییـر ائتاف هـای بین المللی، 
عوامـل غالـب بـرای فروپاشـی ارتـش و قلمـرو در ایـن کشـور 
اسـت. از فبـروری 2020 تـا آگسـت 2021، متحـدان غربـی و 
حامیـان زن، صلـح و امنیـت، یـک سـال ونیم فرصـت داشـتند 
تـا یـک پـان جامـع را بـرای جلوگیـری از تخطـی از حقـوق 
بنیـادی زنـان و محافظـت از دسـت آوردهای برابری جنسـیتی 
امـا رونـد تخلیـه ، بی برنامـه و  افغانسـتان تدویـن کننـد؛  در 
به هم ریختـه بـود و تصاویـر و داسـتان هایش هم چنـان جهـان 
را تحت الشـعاع قـرار می دهنـد. بر اسـاس تحقیق نویسـندگان 
ایـن تحقیـق، سـفارت های غربـی، از طریـق شـبکه های شـان 
در افغانسـتان، فهرسـتی از زنـان رهبـر سـازمان های مردمـی، 
شـخصیت های نهادهـای جامعـه ی مدنـی یـا زنـان متخصـص 
در اداره هـای دولتـی و غیردولتـی بـرای تخلیـه تهیـه نکـرده 
بودنـد. بـه جـای آن، فهرسـت تخلیه هـا عجولانه و از اشـخاص 
دارای شـبکه و تمـاس در دو هفتـه تهیـه شـد. در نتیجه، فعاً 
هـزاران فعـال جامعـه ی مدنی، زنـان متخصص سـکتور امنیت 
از  بسـیاری  زندگـی می کننـد.  مقام هـای دولتـی، در خفـا  و 
فعـان حقـوق زن، خبرنـگاران و مقام هـای حکومـت پیشـین 
افغانسـتان، بـه قتل رسـیده و برخی نیـز، ناپدیده شـده اند که 
هیـچ معلوماتی از آن ها در دسـت نیسـت؛ ماننـد عالیه عزیزی، 
رییـس پیشـین زنـدان زنانه ی هـرات. یکی از نویسـندگان این 
گـزارش، در تمـاس نزدیک با ده هـا دختر افغانسـتانی بوده که 
در سـکتور امنیتـی بـه شـمول امنیـت ملـی کار می کردنـد و 
اکنـون تحـت تعقیب طالبـان از طریق نزدیکان و همسـایه های 

خـود قـرار دارنـد. بـه گفتـه ی او، ایـن زنـان، بـه دلیـل هویت 
شناخته شـده ی شـان، نمی تواننـد از طریق هوایی یـا زمینی از 
مـرز عبور کنند؛ پاسـپورت های بسـیاری از آن هـا در دفترهای 
کاری شـان مانـده و از آن جـا کـه ملعومـات بایومتریـک آن ها 
نیـز  پاسـپورت جدیـد  بـرای  دارد،  قـرار  طالبـان  اختیـار  در 
نمی تواننـد درخواسـت بدهنـد. یکـی از این افراد که 25 سـال 
دارد و سـکرتر معاون پیشـین ریاسـت امنیت ملی بوده، گفته: 
»خودکشـی تنهـا راه نجـات مـن  به دلیـل جنسـیت و هویتم 
در افغانسـتان تحـت حاکمیـت طالبـان اسـت.« هـزاران زن و 
دختـر افغانسـتانی در دام طالبـان گرفتارند و جـان هزاران زن 
و دختـر، در خطـر اسـت؛ در حالـی کـه میلیون هـا زن و دختر 
دیگـر در چهاردیـواری خانـه بـه دلیـل هویت جنسـیتی شـان 

اسیرند.
بـرای  طالبـان  دوبـاره ی  به قدرت رسـیدن  پیامدهـای 

زنـان، صلـح و امنیـت در افغانسـتان
اجـرای  و  افغانسـتان  بـر  طالبـان  دوبـاره ی  تسـلط 
سیاسـت های محو برابری جنسـیتی و برقراری مجـدد آپارتاید 
جنسـیتی، نـه تنها همـه دسـت آوردهای دو دهـه ی اخیر زنان 
را از بیـن بـرد، بـل زندگـی و معیشـت زنـان و دختـران را نیز 
بـه طـور دوام دار تهدید می کند. در نخسـتین سـاعت های ورود 
طالبـان به کابل در 15 آگسـت 2021، مغازه داران وحشـت زده 
مانکن هـای زن را شکسـتاندند و پوسـترهای زنـان را بـا رنـگ 
قیمـت  کردنـد.  پـاک  شـان  دیوارهـای  از  سـیاه،  یـا  سـفید 
چـادری یـا برقـع آبـی، در یـک روز سـه برابـر افزایـش یافـت. 
تاجـران افغانسـتان، دقیقـاً می دانسـتند کـه بازگشـت طالبـان 
بـرای مشـتریان زن آن هـا بـه چـه معنا اسـت. هم چنـان، زنان 
افغانسـتانی وضعیـت ضعیـف خـود را تشـخیص دادنـد کـه بـا 
عجلـه عکس هـای خـود را از صفحـات شـبکه های اجتماعـی 
پـاک کردنـد، یا حسـاب های خـود در این شـبکه ها را غیرفعال 
کردنـد و مدرک هـای تحصیلـی و لباس هـای مـدروز خـود را 
پـرواز هواپیماهـای  سـوزاندند. در چنـد سـاعت، مشـاهده ی 
متحـدان خارجـی خود از فـرودگاه کابـل -که اولویـت بیش تر 
آن ها تخلیه ی شـهروندان و کارمندان شـان بـود-، هیچ امیدی 
بـرای زنـان افغانسـتان باقـی نماند؛ آن هـا با درک ایـن واقعیت 
ظالمانـه کـه تنهـا رهـا شـده انـد، خـود را بـا شـرابط جدیـد 
منطبـق کردنـد. در نتیجـه، اکنون، بـا تعداد کمـی از مدافعان 
بین المللـی باقی مانـده بـرای حمایـت از حقـوق زنـان، غـرب 
اهـرم کمـی برای تحـت تأثیر قراردادن مسـتقیم سیاسـت های 

طالبـان در اختیـار دارد.
زمینـه ی حقـوق زنـان عملًا بـه طالبـان واگذار شـده 

ست ا
به قدرت رسـیدن طالبـان از طریـق زور، اعضـای افراطـی 
ایـن گـروه را در سـطوح مختلـف در زمینـه ی سازش نداشـتن 
در مـورد حقـوق زنـان بـر اسـاس موضـع ایدیولوژییـک آن ها، 
جسـورتر کـرده اسـت؛ زیـرا طالبـان خـود را فاتـح نبـرد بـا 
ابرقـدرت امریـکا و مفاهیم غربـی مانند حقوق زنـان می بینند. 
اکنـون، سـازش در زمینـه ی حقـوق زنـان بـه معنـای عبـور 
مـی رود.  بـه شـمار  گـروه  ایـن  ایدیولوژیکـی  از خـط سـرخ 
پالیسـی های تبعیض آمیـز طالبـان در راسـتای نهادینه سـازی 
آپارتایـد جنسـیتی، بـه یکـی از بارزتریـن عوامـل دودسـتگی 
گـروه محافظـه کار طالبـان تبدیل شـده اسـت. به طـور نمونه، 
روی  بـه  مکتب هـا  بازگشـایی  بـر  مبنـی  طالبـان  وعـده ی 

دختـران، پس از مشـورت با سـران طالبـان در کندهار با وجود 
پیامدهایـی کـه ایـن کار بـرای به رسمیت شـناختن بین المللی 
و مشـروعیت ایـن گـروه داشـت، توسـط رهبر طالبان رد شـد.  
نبایـد از طالبـان انتظـار انعطاف پذیـری در زمینـه حقـوق 
-حتـا روی برخی از مسـائل بنیادی مانند دست رسـی دختران 
بـه آموزش- را داشـت؛ زیـرا طالبان آن را ابـزار تفرقه و توهین 
بـه اعضای خـود می دانند. سـران طالبـان، گـوش اعضای خود 
را در زمـان جنـگ از پروپاگنـدا پر کرده و حتا بـه آن ها تلقین 
کـرده بودند کـه برای احیای مجـدد امارت اسـامی و برقراری 
حکومـت »اسـام نـاب« -کـه بـه طـور مسـتقیم بـه معنـای 
بازگشـت طالبـان بـه دهـه ی نـود اسـت-، بایـد انتحـار کنند. 
بنـا بـر ایـن، طالبـان بـرای بازگشـایی مکتب هـای دخترانـه و 
دانشـگاه ها بـه دلیـل مخالفـت اعضـای تنـدرو خـود بـا حقوق 
زنـان، به فشـارهای بین المللی تـن نخواهنـد داد؛ زیرا وضعیت 
زنـان، منبـع تحکیـم انسـجام اعضـای گـروه طالبان بـه عنوان 
مـی رود.  شـمار  بـه  ایدیولوژیکـی  بنیادگـرای  جنبـش  یـک 
ناسـازگاری  بیان گـر  طالبـان،  جنسـیتی  آپارتایـد  روی کـرد 
ایدیولوژیـک ایـن گـروه در قبـال حقـوق زنان و اهـرم متعارف 

محـدود بازیگـران بین المللـی در مقابـل طالبان اسـت.
افـزون بر ایـن، یک تصور غلـط رایج در میـان دیپلمات ها 
و مقام هـای غربـی در تعامـل بـا طالبـان وجـود دارد؛ بـه ایـن 
معنـا کـه برخـورد طالبـان بـا زنـان را بخشـی از »فرهنـگ 
افغانسـتان« تلقـی می کننـد. ایـن نتیجـه ی پذیـرش روی کرد 
طالبـان توسـط جامعـه ی بین المللـی اسـت و به طالبـان اجازه 
و  »اسـامی«  »نـاب«،  پالیسـی های  به اصطـاح  تـا  می دهـد 
»افغانـی« خـود را بـه هـدف مشـروعیت زدایی از پالیسـی های 
دو  در  زنـان  توانمندسـازی  شـیوه های  و  زنـان  از  حمایـت 
دهـه ی گذشـته بـه عنـوان پالیسـی ها و روش هـای »بیگانـه« 
از  روایت هایـی  چنیـن  کنـد.  اجـرا  و  تدویـن  »خارجـی«،  و 
دسـت اندرکاران  کـه  می شـود  سـبب  افغانسـتان،  فرهنـگ 
جامعـه ی بین المللـی دخیل در افغانسـتان، عقب نشـینی کنند 
و بـه طور مسـتقیم بـه پالیسـی های تبعیض آمیز طالبـان علیه 

زنـان مشـروعیت بدهنـد. 
تـا امـروز، جامعـه ی بین المللـی حتـا یـک دسـت آورد در 
بـاره ی حقـوق زنـان از رهگـذر تعامـل دیپلماتیـک بـا طالبان 
نداشـته اسـت. رویدادهایـی هم چـون پذیرایـی از طالبـان در 
پذیـرش  ارسـال جت هـای شـخصی،  پایتخت هـای خارجـی، 
شـیوه ی پوشـش و زبان خـاص طالبان نسـبت به زنان توسـط 
جامعـه ی جهانی، بـه معنای تأییـد دیدگاه هـای بنیادگرایانه ی 

ایـن گـروه در بـاره ی زنان اسـت.  
جامعه ی بین المللی باید چه کند؟ 

بـر مبنـای یـک روی کـرد تحول آفریـن سیاسـت خارجی 
فمینیسـتی، حقـوق اساسـی بشـر بـه شـمول حقـوق زنـان، 
حقـوق غیرقابل مذاکـره، خـط قرمـز و غیر قابل معامله به شـمار 
می رونـد. بـر بنیـاد این روی کـرد، دفـاع از حقوق بشـری زنان 
و کاهـش نابرابـری جنسـیتی در سراسـر جهان، اهـداف اصلی 
سیاسـت خارجی فیمیسـتی را تشـکیل می دهند. بـا این حال، 
وضعیـت زنـان و دختران زیـر سـلطه ی رژیم طالبـان، نیازمند 
طـرح پالیسـی های پیش گیرانـه توسـط جامعـه ی جهانـی، بـه 
ویـژه کشـورهای دارای سیاسـت خارجـی فمینیسـتی بـرای 

حمایـت و تقویـت حقـوق زنـان و دختران اسـت. 
جامعـه ی بین المللـی، می توانـد بـرای ارتقای حقـوق زنان 

از روی کـرد سیاسـت  افغانسـتان، بـا حمایـت  و دختـران در 
خارجـی فمینیسـتی تحول گـرا، اقدام هـای جـدی و عملـی را 
اتخـاذ کند. در نتیجه، در این تحقیق، پیشـنهادهای مشـخصی 
فمینیسـتی  خارجـی  سیاسـت  دارای  کشـورهای   )1( بـرای 
)FFP(، )2( کشـورهایی کـه از طـرح زنـان، صلـح و امنیـت 
حمایـت می کننـد و  برنامه هـای عمـل ملـی )NAPs( را اتخاذ 
کـرده انـد، )3( کشـورهای منطقه در همسـایگی افغانسـتان و 
)4( کنش گـران جامعـه ی مدنـی کـه نقش بـارزی در عرصه ی 
بین المللـی در حمایـت از حقـوق زنـان و رسـیدگی بـه ناامنی 
زنـان در سـطح محلـی ایفـا می کننـد، ارائـه شـده اسـت. بـا 
ایـن حـال، همـه پیشـنهادها از طریـق حمایـت و دادخواهـی 
خارجـی  سیاسـت  روی کـرد  دارای  کشـورهای  دیپلماتیـک 

فمینیسـتی، قابـل اجـرا و تقویت اسـت. 
در کنـار کشـورهای دارای سیاسـت خارجی فیمنیسـتی، 
امنیـت  شـورای  شـماره 1325  قطع نامـه ی  کـه  دولت هایـی 
سـازمان ملـل در بـاره ی زنـان، صلـح و آزادی را پذیرفتـه انـد، 
مکلـف انـد کـه از زنـان و دختـران در افغانسـتان و مبارزه های 
آن هـا بـرای صیانـت از حقـوق بنیادی شـان پشـتیبانی کنند. 
کشـورهای عضـو ناتـو و غیرناتـو کـه در دو دهه ی گذشـته در 
افغانسـتان فعالیـت داشـتند، بایـد در ایـن زمینـه بیش تریـن 
مسـئولیت را به دوش بگیرند و در اسـتراتژی ها و پالیسـی های 
خـود، بـه طـور معنـادار از زنـان و دختـران در شـرایط کنونی 
افغانسـتان حمایـت کننـد. افزون بر این، کشـورهای منطقه که 
ناامنـی در افغانسـتان بیش تریـن تأثیـرات را بر مرزهـای آن ها 
دارد، بایـد از حقـوق بشـر در افغانسـتان حمایـت و حفاظـت 
کننـد؛ زیـرا ناامنی زنـان در افغانسـتان، بر کل آسـیای جنوبی 
اثـر خواهـد گذاشـت و بـا توسـعه ی آن، امنیـت ژیوپولیتیکـی 

جهانـی نیـز در خطـر قـرار خواهـد گرفت.
لازم اسـت تـا کشـورهای دارای تعهـدات درازمـدت برای 
پیش بـرد طـرح زنـان، صلـح و امنیـت بـه شـمول حمایـت از 
شامل سـازی زنـان در رونـد به اصطاح صلـح، اولویت محافظت 
از فعـالان حقـوق زن و دعـوت از طالبـان بـرای رعایـت حقوق 
زنـان را شناسـایی کننـد. بـا ایـن حـال، ایـن کشـورها، بایـد 
تعهـدات و وعده هـای خـود را بـا اقدام هـای قابـل سـنجش و 

دسـت یابی ثابـت کننـد. 
پیشـنهادهای زیـر بـرای افغانسـتان، تحت رهنمـود طرح 
زنـان، صلـح و امنیـت ارائه شـده که مـورد حمایت کشـورهای 
زیـادی قرار دارد و مورد پشـتیبانی کشـورهای دارای سیاسـت 
راه های حـل  دنبـال  بـه  کـه  اسـت،  فمینیسـتی  خارجـی 
چهـار  هـر  اسـتند.  جنسـیتی  نابرابـری  بـرای  تحول آفریـن 
پیشـنهاد و ابتـکار مطرح شـده را می تـوان از طریق مشـورت و 
هـم کاری با شـخصیت های علمـی و خبرگان امور افغانسـتان و 
دیاسـپورای افغانسـتانی، پربـار کرد تـا به طرح اسـتراتژی های 
جامعـه ی جهانی در افغانسـتان کمک کند. هـم کاری حکومت، 
جامعـه ی علمـی و مدنـی  می توانـد منجـر بـه هم آهنگـی و 
بسـیج تاش هـا بـرای حمایـت از زنان و دختـران افغانسـتانی 
شـود. بایـد خاطرنشـان کرد که رسـیدگی به مشـکات ناامنی 
زنـان، بـه خـودی خود مهم اسـت؛ ولـی هم چنیـن می تواند به 

صلـح و امنیـت بیش تـر در منطقـه کمـک کنـد. 
همه شـمول  صلـح  از  حمایـت  نخسـت:  پیشـنهاد 

ن  نسـتا فغا ا
فمینیسـتی،  خارجـی  سیاسـت  دارای  کشـورهای  بـرای 

زنان، صلح و امنیت درافغانستان:
چه گونه از زنان و دختران حمایت کنیم؟

منبع: مقاله ی پیشین تهیه شده توسط دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو از دانشگاه موناش، 
برای تعهدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد-صندوق ملاله، سپتمبر 2022

نویسندگان: دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو
برگردان: محمدسخی رضایی
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سـازمان،  ایـن  عضـو  کشـورهای  و  متحـد  ملـل  سـازمان 
سـازمان های بین المللـی حقـوق بشـر و کنش گـران جامعـه ی 
مدنـی، ]نیـاز اسـت که[ یـک فراخوان منسـجم و پایـدار برای 
حـل مسـالمت آمیز مسـئله ی افغانسـتان بـر مبنـای برابـری، 
نمایندگـی معنـادار و مشـارکت کامـل زنـان در راسـتای ایجاد 
یـک حکومـت مشـروع کـه مـورد پذیـرش همـه شـهروندان 
پای بنـد  حقوق بشـری  اسـتندردهای  همـه  بـه  و  افغانسـتان 

باشـد، داده شـود.  
تسـلط دوبـاره ی طالبـان بـر افغانسـتان، بـه دور جدیـد 
بی ثباتـی و کش مکـش در ایـن کشـور منتهی شـده اسـت. در 
حالـی کـه جامعـه ی جهانی بـه طالبان بـه عنوان یـک واقعیت 
می بینـد، لازم اسـت تـا جامعـه ی جهانـی، بـه طـور قاطـع و 
منسـجم در راسـتای دسـت یابی به یـک راه حل مسـالمت آمیز 
همه شـمول، بـه مثابـه ی تنهـا مسـیر شکسـتاندن چرخـه ی 

چهـار دهـه خشـونت در کشـور عمـل کند. 
سـازمان های بین المللـی حقوق بشـری، می تواننـد نقـش 
بنیـادی در شـکل دادن فراخـوان روایـت راه حل مسـالمت آمیز 
در افغانسـتان بـازی کننـد و از سـازمان ملل، کشـورهای عضو 
سـازمان ملـل، کشـورهای عضـو ناتـو و غیرناتـو کـه دو دهـه 
در  افغانسـتان حضور داشـتند و همسـایگان افغانسـتان -که از 
ناامنـی در این کشـور متأثر می شـوند- بخواهند تـا به فراخوان 
آن هـا بـرای آغـاز یک رونـد صلح بـه رهبـری افغانسـتانی ها و 

بپیوندند.  افغانسـتانی ها  بـرای 
پیشـنهاد دوم: ارائـه ی ابتکارهـای آموزشـی نوآورانـه 

برای زنـان و دختـران افغانسـتانی
بـرای سـازمان ملـل، سـازمان های منطقـه ای، کشـورهای 
همسـایه ی مـورد حمایت کشـورهای دارای سیاسـیت خارجی 
فمینیسـتی در وضعیت فاجعه آمیز حقوق بشـری در افغانسـتان 
تحـت کنتـرل طالبـان، سـازمان ملـل، سـازمان های منطقه ای 
و کشـورهای همسـایه ی افغانسـتان، باید ابتکارهای نوآورانه ای 
در  افغانسـتانی  دختـران  و  زنـان  از  حمایـت  راسـتای  در  را 

کوتاه مـدت اتخـاذ کننـد کـه اثرهـای پایدار داشـته باشـد.
حمایت از آموزش زنان افغانستانی در سطح منطقه

یـک میلیـون و 200 هـزار دانش آمـوز دختر بـالای صنف 
شـش، از رفتـن بـه مکتـب و 21 هـزار دانش جـوی دختـر از 
سـازمان های  انـد.  محـروم  افغانسـتان  در  عالـی  تحصیـات 
بـرای میزبانـی  از کشـورهای منطقـه  بین المللـی، می تواننـد 
بورسـیه  دادن  طریـق  از  افغانسـتانی  دختـر  دانش جویـان  از 
و فرصت هـای مبادلـه ی دانش جـو، پشـتیبانی کننـد. کسـب 
اطمینـان از دست رسـی ایـن دانش جویـان به تحصیـات عالی 
همه شـمول و باکیفیـت و تقویـت یادگیـری درازمـدت بـرای 
همـه، مبنـای هـدف چهـارم اهـداف انکشـافی پایـدار اسـت. 

برنامه های یادگیری دیجیتالی
ماننـد دور اول حاکمیـت طالبان، خانواده های افغانسـتانی 
در جسـت وجوی ابتکارهـای زیرزمینـی برای آمـوزش دختران 

خـود اسـتند. نهادهـای جامعـه ی مدنـی، بایـد روی یـک پان 
جامـع برای آمـوزش سیسـتماتیک دیجیتالی بـرای دختران و 
زنـان افغانسـتانی در یـک دنیـای دیجیتالـی متصـل و جهانی، 
کار کننـد. تجربه ی آمـوزش دیجیتالی در دوره ی شـیوع کرونا 
)کویـد-19(، نمونـه ی مؤثـر و کارای ایـن نـوع آمـوزش بـرای 
افغانسـتان اسـت. بـا درک ایـن کـه افغانسـتان در ایـن زمینه 
در سـطح پایینـی قـرار دارد و دست رسـی مـردم بـه انترنـت 
دیجیتالـی  برنامه هـای  اجـرای  ولـی  اسـت،  محـدود  بـرق  و 
در بیش تـر مناطـق شـهری امکان پذیـر اسـت. بخـش زنـان 
ملـل متحـد و مأموریـت یونامـا در افغانسـتان، می تواننـد بـا 
درنظرداشـت حضور فیزیکی در افغانسـتان و داشـتن تکنالوژی 
و زیرسـاخت های لازم، نقـش پیشـتاز را در تسـهیل برنامـه ی 
آموزشـی دیجیتالـی بازی کنند. در همین راسـتا، شـرکت های 
خصوصـی تکنالـوژی هم می تواننـد نقش مهمـی را در حمایت 
ایفـا  از آمـوزش الکترونیکـی و انکشـاف اپلیکیشـن های لازم 

 . کنند
دانشگاه های دوگانه

بـا  بایـد  جهـان،  سراسـر  در  دوگانـه  دانشـگاه های 
نهادهـای آموزشـی افغانسـتان در راسـتای حمایـت از آموزش 
کننـد.  هـم کاری  افغانسـتانی،  دانش جویـان  و  دانش آمـوزان 
بسـیاری از اسـتادان و دانش جویـان، افغانسـتان را تـرک کرده 
و در کشـورهای همسـایه و کشـورهای غربی در تبعید به سـر 
بـا  هـم کاری  در  می تواننـد  خارجـی،  دانشـگاه های  می برنـد. 
اسـتادان دانشـگاه های افغانسـتان، از طریق اجـرای برنامه های 
آموزشـی  برنامـه ی  مجـدد  بـرای شـروع  مشـترک  آموزشـی 
تحصیـات عالـی در افغانسـتان، هم کاری کنند. بـه طور مثال، 
ایـن روش از هـم کاری، قبـاً در اوکرایـن شـروع شـده اسـت. 
پییشـنهاد سـوم: ایجاد جامعه ی مدنی فمینیسـتی در 
داخـل و خـارج از افغانسـتان از طریـق کمک هـای انکشـافی و 
دیپلماسـی بـرای کشـورهای با سیاسـت خارجی فمینیسـتی 

در  فمینیسـتی،  خارجـی  سیاسـت  دارای  کشـورهای 
و  کوتاه مـدت  در  فمینیسـتی  مدنـی  جامعـه ی  از  حمایـت 
درازمـدت، می تواننـد بـا درنظرداشـت نقـش خطیـر جامعـه ی 
به چالش کشـیدن  بـرای  افغانسـتان،  در  فیمینیسـی  مدنـی 
تبعیـض سیسـتماتیک جنسـیتی، نقـش محوری را ایفـا کنند. 
تخصیـص بودجـه: حمایـت از رهبـران جامعـه ی مدنی 
کـه بـه خـارج منتقـل شـده انـد و ایجـاد فضـای کاری بـرای 
در  محلـی  سـازمان های  بـه  وصل شـدن  راسـتای  در  آن هـا 
افغانسـتان، می توانـد روشـی مؤثر بـرای نظـارت از تخطی های 
حقوق بشـری و پاسـخ گوکردن عامـان ایـن تخطی هـا باشـد. 
افـزون بـر ایـن، جوامع دیاسـپورای افغانسـتانی در کشـورهای 
دارای سیاسـت خارجی فمینیسـتی، از دانـش و ارتباطات لازم 
برخوردارنـد و می تواننـد در زمینه هـای آموزشـی، فرهنگـی، 
اقتصادی-اجتماعـی، سیاسـی و فعالیت هـای مبتنـی بر حقوق 
بشـری در هـم کاری بـا رهبـران جامعـه ی مدنـی و بـا حمایت 

کشـورهای دارای سیاسـت خارجی فمینیسـتی، فعالیت کنند.  
روایـت و لحـن حمایـت: کشـورهای دارای سیاسـت 
خارجـی فمینیسـتی، بایـد بـا همـه تـوان از فعـالان حقـوق 
زن افغانسـتانی در داخـل و خـارج کشـور، کـه تـا اکنـون بـا 
قاطعیـت بـرای محافظـت از حقـوق بنیـادی زنـان دادخواهـی 
کرده انـد، حمایـت کنـد؛ نـه این کـه بـا امتیـازدادن فرهنگی و 
مذهبـی بـه طالبان، از یک رژیـم بنیادگرا حمایـت و به فعالان 
حقـوق زن پشـت کننـد. کشـورهای دارای سیاسـت خارجـی 
فمینیسـتی، بایـد از دیپلمات هـا و مقام هـای غربـی بخواهنـد 
کـه زبـان و اسـتراتژی های ارتباطی جـدی و صریـح را در برابر 
طالبـان اتخـاذ کننـد، تـا از فرسـتادن هـر نـوع پیـام غلـط به 
ایـن گـروه خـودداری شـود. بـرای کشـورهای دارای سیاسـت 
خارجـی فمینیسـتی، حقـوق زنـان غیر قابل مذاکره، خط سـرخ 

و غیرقابل معاملـه بـه شـمار مـی رود. 
گـروه کاری حکومت-جامعـه ی مدنی افغانسـتان: 
کشـورهای دارای سیاسـت خارجـی فیمیسـنیتی، بایـد روی 
یـک مجمـع ملـی یـا چندملیتـی بـرای ایجـاد گـروه کاری 
از  حمایـت  هـدف  بـا  افغانسـتان  مدنـی  حکومت-جامعـه ی 
حقـوق زنـان افغانسـتانی، کار کنـد. ایـن بایـد مجمـع رهبران 
جامعـه ی مدنـی، دانش منـدان، متخصصیـن و مدافعـان حقوق 
زنـان را بـرای ارائه ی مشـاوره ی سـازنده به دولت هـای میزبان 
بـه هـدف حمایـت از شـهروندان افغانسـتان بـه ویـژه زنـان و 
دختـران، زیـر یک چتر گـرد آورد. افـزون بر این، ایـن مجمع، 
می توانـد کـه کنش گـران مختلـف را در کنـار هـم قـرار داده و 
اختاف هـای آن هـا در پالیسـی ها را کاهـش دهـد و آن هـا را 
بـرای حمایـت از حقـوق زنـان و دختـران افغانسـتانی، متحـد 

سازد. 
پیشـنهاد چهـارم: دادن ویزا بـه زنان در معـرض خطر 
افغانسـتانی و تحریـم سـفر مقام هـای طالبـان در کشـورهای 
دارای سیاسـت خارجـی فیمنیسـتی و دارای پـان عمـل ملی 

بـرای طـرح زنـان، صلـح و امنیت.
بحـران  بدتریـن  نشـان دهنده ی  افغانسـتان،  قضیـه ی 
حقوق بشـری در جهـان اسـت. بنـا بـر ایـن، کشـورهای دارای 
سیاسـت خارجـی فمینیسـتی و کشـورهای داری پـان عملی 
ملـی زنـان، صلـح و امنیت، وظیفـه دارند تا از زنـان در معرض 
خطـر افغانسـتانی تحـت حاکمیـت طالبـان، حمایـت کنند؛ به 
ویـژه آن زنانـی کـه در پروژه هـای دمکراتیـک و دولت سـازی 
در افغانسـتان کـه توسـط ایـن کشـورهای تمویل می شـد، کار 

کرده انـد. 
اعطـای ویـزا به زنـان در معرض خطـر: کشـورهای دارای 
برنامـه ی  دارای  و 98 کشـور  فمینیسـتی  سیاسـت خارجـی 
عمـل ملـی بـرای طـرح زنـان، صلـح و امنیـت، بایـد بـه زنـان 
در معـرض خطـر افغانسـتانی ویزا اختصـاص بدهنـد. این کار، 
سـبب نجـات جـان و تقویـت روحیـه ی زنانـی می شـود کـه 

بـرای فردایـی بهتر، حقوق و سرنوشـت شـان مبـارزه کرده اند؛ 
حتـا دادن ویزاهـای مؤقـت، می توانـد بـرای تأمیـن یـک چتر 
ایمـن بـرای زنانـی که متعهـد به کار در کشـور اسـتند ولی در 
مـوارد اضطـراری زمانـی که تهدیدهـای امنیتی جـدی متوجه 
آن هـا اسـت و نیـاز دارند تا از کشـور خارج شـوند، بسـیار مؤثر 
باشـد. ایـن یک روی کـرد معنادار اسـت؛ زیرا اطمینـان حاصل 
می شـود کـه زنـان فعـال حقـوق بشـر بـا کاهـش فشـار، مورد 
حمایـت قـرار می گیرنـد و می تواننـد از عهـده ی خطرهایی که 
متوجـه آن هـا اسـت برآیند و از افغانسـتان خارج شـوند. افزون 
بـر این، کشـورهای دارای سیاسـت خارجـی فمینیسـتی، باید 
از طریـق کانال هـای دیپلماتیـک، بـا کشـورهای منطقـه برای 

انتقـال مصـون زنـان افغانسـتانی گفت وگوهـا را آغـاز کنند. 
تحریـم طالبان: ازسـرگیری تحریم سـفر رهبـران طالبان، 
یکـی از معـدود اقدام هـای عملی اسـت که به طور مسـتقیم بر 
طالبـان تأثیـر می گـذارد و پیامدهای منفی بر مردم افغانسـتان 
نـدارد. در حالـی کـه بـرای تعامـل بـا طالبـان تمایلـی وجـود 
نـدارد، کشـورهای دارای سیاسـت خارجـی فمینیسـتی دارای 
پـان عمـل ملی برای طرح زنـان، صلح و امنیـت، باید در خط 
اول دادخواهـی بین المللـی بـرای حسـاب ده کردن طالبان برای 
عمل کـرد ایـن گـروه در برابـر حقوق زنان باشـد، نـه وعده های 
عملی نشـده ی آن. رنجـی کـه ایـن روزهـا مـردم افغانسـتان به 
ویـژه زنان و دختـران متحمل می شـوند، نتیجه ی نبـود تعامل 
اسـتراتژیک بـا طالبـان اسـت. پیش رفـت معنـادار در بـاره ی 
آزمایـش  بیسـت ویکم،  قـرن  در  افغانسـتان  در  زنـان  حقـوق 
تعهـدات همـه کشـورهای تحـت طرح زنـان، صلـح و امنیت و 

روی کردهای سیاسـت خارجی فمینیسـتی اسـت. 
نتیجه گیری

ایـن توصیه هـا ارائـه ی روی کردهـای اسـتراتژیک و عملی 
بـرای جامعـه ی جهانی در راسـتای طـرح پالیسـی های معنادار 
بـرای حمایـت از مـردم افغانسـتان، بـه ویـژه زنـان و دختـران 
اسـت. پس از سـقوط نظام جمهـوری، تعامل جامعـه ی جهانی 
بـا طالبان، اثرهـای محدودی بر لغـو پالیسـی های تبعیض آمیز 
ایـن گـروه علیـه زنـان و دختران داشـته اسـت. در ایـن مدت، 
طالبـان در برابـر فشـارهای جامعـه ی جهانـی مقاومـت کـرده 
و سیسـتم پدرسـالارانه ی خـود را بـا اسـتفاده از پروپاگنـدای 
داخلـی و پیام هـای گم راه کننـده ی خارجـی، تقویـت کرده اند. 
بـرای حمایـت از نهادهـای جامعـه ی مدنـی افغانسـتان، 
بـه تاش هـای مشـترک و هم آهنـگ از طریـق یک اسـتراتژی 
سیاسـی درازمـدت توسـط کشـورهای دارای سیاسـت خارجی 
فمینیسـتی، کشـورهای دارای پان هـای عمل ملـی حمایت از 
طـرح زنان، صلـح و امنیت، کشـورهای همسـایه ی افغانسـتان 
در جنـوب آسـیا و جامعـه ی جهانـی، بـرای ارائـه ی آمـوزش با 
کیفیـت بـرای زنـان و دختـران و کسـب اطمینان از سـامتی 

زنـان در معـرض خطـر افغانسـتانی، نیاز اسـت.

زنان، صلح و امنیت درافغانستان:
چه گونه از زنان و دختران حمایت کنیم؟

منبع: مقاله ی پیشین تهیه شده توسط دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو از دانشگاه موناش، 
برای تعهدات مجمع عمومی سازمان ملل متحد-صندوق ملاله، سپتمبر 2022

نویسندگان: دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور ژاکی ترو
برگردان: محمدسخی رضایی
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معشوقم از میل تفنگ آواز می خواند
صدای زنانه، ادبیات را از تک صدایی نجات می دهد
گفت وگو با مهتاب ساحل، شاعر معاصر افغانستان
زادگاه پدری ام ولسوالی ناهور ولایت غزنی، قریهٔ بورجگی است. خودم در بیست وشش 
دلو 1369 خ. در کابل متولد شده ام. در جریان جنگ های داخلی، سه ساله بودم که خانوادهٔ 
ما برای این که جان ما را نجات داده باشند، به بورجگی رفتند. ما تقریباً دوران جنگ های 
داخلی را در قریهٔ برجگی زندگی کردیم. بخشی از دوران قبلی طالبان را ـ فکر کنم دو 
سالی شدـ در شهر غزنی به سر بردیم. بعد از سقوط طالبان، دوباره به کابل رفتیم. وقتی 
طالبان سقوط کردند، جنگ خاصی صورت نگرفت، حداقل به یاد من نمی آید. فقط کمی 
بمباران شد که فردایش دیدیم طالبی وجود ندارد. انگار زمین آن ها را قورت داده 
بود. هیچ کدام شان وجود نداشت. دورهٔ جمهوریت آمد و من دورۀ مکتب را کامل 
کردم. در رشتهٔ حقوق لیسانس گرفتم و ماستری ام را در دانشگاه آزاد 
اسلامی، واحد کابل، رشتهٔ جزا و جرم شناسی خواندم. هم چنین، تا 
حال سه مجموعه شعری از من منتشر شده اند. این سه مجموعه 
»لاله ها لب های مجروح من اند«، »سورهٔ گیسو« و »چهل شعر 
هم زخم« هستند.
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صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد جان احمدی
info@jade-abresham.com :ایمیل

سردبیر: خالق ابراهیمی

تاریخ: محمد انور رحیمی
ادبیات: عصمت الطاف، دانشجوی مقطع دکتری 

ادبیات فارسی

فرهنگ: روح الله کاظمی، دکتری فلسفه اسامی
زنان: عادله آذین نظری و بی نظیر طاهریان

سیاست: اسحاق جویا

حقوق بشر: عارف وفایی
مترجم: محمد سخی رضایی

صفحه آراء: موسی آتبین


